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 مقام استغراق
 اشاراتی به معانی: -۱

 ؛سخت سرگرم کاری شدن ؛غرق شدن ؛فراگرفتناستغراق: همه را 
 شود. خودیبتوجه کامل سالک به یاد معبود، چنانکه از خود 

 اشاراتی از قرآن: -2

۱- 

که ]از غایت استغراق[  اندیمردان: 
نماز و  برپاداشتنآنان را از یاد خدا و  یستد و دادنه تجارت و نه 

 هادهیدو  هادلو از روزی که  داردینمدادن زکات، به خود مشغول 
 (۳۷)نور:  .هراسندیم ،شودیمر آن زیر و رو د

 اشاراتی از احادیث: -۳

ای خداوند، ای »: السلامعلیهنقول از امام صادق دعای غریق م -۱
، دل مرا بر دینت پایدار هادل ۀحمان، ای مهربان، ای دگرگون کنندر

 ، دعای غریق( 2)مکیال المکارم، ج  «کن.

گفت: خود را به من بشناسان.  السلامعلیهپیرمردی به امام صادق  -2
اسی؟ گفت: بله. مرا بشن یخواهیمفرمودند: آیا  السلامعلیهامام 
 فرمودند: او را بهبه اصحابی که در خدمتش بودند،  السلامعلیهامام 

اطاعت کردند. پیرمرد شاکی بیرون آمد، ولی تا  هاآن ؛دجله بیندازید
 کهنیادر آب انداختند. تا  السلامعلیهسه مرتبه او را به دستور امام 

 طاع رسید، دربار سوم دیگر طاقت شنا کردن نداشت و به حالت انق
خود، او را بیرون  ۀبا دست کریمان السلامعلیهاین زمان امام صادق 
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افتاد و اظهار کرد که امام  السلامعلیهآوردند. پیرمرد به پای امام 
شناخته است. اطرافیان گفتند: چگونه  یخوببهرا  السلامعلیه

 تاز شنا کردن عاجز شدم و یقین به هلاک کهیهنگامشناختی؟ گفت: 
دل بریدم، )خدا( را صدا  جاهمهو  زیچهمهو نابودی خود کردم و از 

امام صادق  ؛از مقابل چشمانم کنار رفت هاپردهدر این هنگام  ؛زدم
را دیدم که بین مشرق و مغرب عالم را پُر کرده است و  السلامعلیه

، ص ۱او بود که مرا نجات داد. )القطره، ج  ؛دمیدینمغیر از او چیزی 
۵۵6) 

نظر نینداختم  زیچچیهبه »: ندیفرمایم السلامعلیهحضرت علی  -۳
مگر آنکه خدا را پیش از آن، پس از آن، همراه آن و درون آن 

 (4۹، ص ۱، فیض کاشانی، ج نیقیالنیع)  «مشاهده کردم.

: کندیمخطاب  علیهاالسلام ابن زیاد برای تلافی به حضرت زینب -4
رادرت حسین کرد، چگونه دیدی؟ فرمودند: زینب! کاری را که خدا با ب

، ص 2)مقتل خوارزمی، ج  «چیزی )در فعل خدا( جز زیبایی ندیدم.»
42) 

حمد خدایی را که در صورت و قالب خلق، »: السلامعلیهامام علی  -۵
 (۱۰۸ ۀ، خطبالبلاغهنهج) «بر خلایق خویش تجلی نمود.

 علیه و آله اللهصلیمن از خدمت رسول اکرم »سلمان گفت:  -6
 باک گونهچیهغرق اندیشه و فکر شدم که  یااندازهبهبرخاستم و 

یا من کی  رسدیمنداشته و متوجه نبودم که مرگ در کجا و کی مرا 
 (۳۰2مصطفوی، ص  ۀ)مصباح الشریعه، ترجم «به مرگ خواهم رسید.
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ای عیسی! مرا بخوان همچون کسی که غمگینانه »خداوند فرمود:  -۷
 ۀ)بهشت کافی، ترجم «رق شدن است و دادرسی ندارد.در حال غ

 (۱۷۹روضه کافی، ص 

 :هانکته -4

د افرا ۀی هما( آن است که مفهوم یا شیفراگرفتن* استغراق )همه را 
 (۱چیزی از آن بیرون نباشد. ) کهیطور به، ردیفراگرا 

* استغراق یعنی دل ذاکر در اثنای ذکر به ذکر و قلب التفات نکند و 
 (2. )کنندیما از این حالت به فنا تعبیر عرف

نزدیک  کهیوقتحق در دریاهای محبت شنا کند، تا  محبّ  هرگاه* 
چون انوار اقیانوس  ؛ین دریاها باشد، ساکن و آرام استساحل ا

جلال و جمال موّاج شود او را وسط اعماق دریای عظمت و کبریا 
در قدم و  ؛را ندارد آن یهاکنارهو توانایی بازگشت به  سازدیمغرق 

و صفت او در این حال هیمان و وله و ذهاب و  ماندیمبقا فانی 
 کر است.سُ 

استغراق جز در صفت مشاهده نیست و آن فنای »عارفی گفت: 
 (۳) «محب است در جلال حق سبحانه به محبت او.

 * چنان پر شد فضای سینه از دوست 
 که فکر خویش گم شد از ضمیرم                                             

* تفاوت میان غیبت و استغراق آن است که شخص در حال غیبت 
از دنیای خارج غایب  یطورکلبهاز دنیای محسوسات و لذایذ آن و 

یادآوری شخص  ۀحال استغراق مربوط به حافظ کهیدرصورتاست، 
 که یاد گرددیمو در حال استغراق چنان به یاد حق مشغول  ؛است

 (4. )کندیمو فراموش  سازدیمحق یادهای دیگر را از ضمیرش محو 
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* غرق شدن نزد ارباب طریقت، به حالتی گویند که سالک چنان در 
از خود و جز معشوق غافل ماند.  یکلبهحضرت معشوق محو شود که 

 است. یخودیبکر و به سخنی دیگر استغراق همان حالت سُ 

 ف و رجاستخو ۀ* مرد بحری دائماً بر تخت
 چونک تخته و مرد فانی شد، جز استغراق نیست                       

  )کلیات شمس(  

 ندیبیم، خود و فعل خود را کندیممردی برای خدا زندگی  کهنیا* 
، او استغراق نیست. پس استغراق آن باشد که ندیبیمو خدا را هم 

غرق آب  کهنانچاو در میان نباشد و جهد و فعل و حرکت ننماید، 
آن کس است که در او هیچ جنبش و فعلی نماند و هر فعلی که از 

 او آید، از او نباشد فعل آب باشد.

 را استغراق نگویند. آوردیمیا بانگ  زندیم وپادستآنکه هنوز در آب 

اگر یک عضو را استغراق حاصل شد، همه در وی مستغرق شوند. 
. همانند اندمتفرقورت چون حواس از روی مضاجع و از روی ص

ولی وقتی  کندیماجزایش حرکت  ۀ، همکندیممگس وقتی حرکت 
 .کندینمدر عسل ماند دیگر حرکت 

چه انسان در فعل خدا مستغرق شود، معرفتش بیشتر شود و هر هر
استغراق  ؛گرددیمچه معرفتش بیشتر شود، سبب دوستی بیشتر او 

 شود. انسان از چیزهای دیگر غافل شودیمسبب 

انسان مستغرق شود و نیز  گذاردینماما اضطراب و تشویش خاطر 
 قات دنیا و هوای نفس مانع استغراق هستند.تعلّ 
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* در تفسیر عرفانی )روح البیان( آمده است: مردی دچار پا درد سخت 
شد. طبیب گفت: اگر پایش را قطع نکنند برای او خطر جانی دارد. 

قطع کردن شدی،  ۀ: وقتی آمادیت داد و به طبیب گفتمریض رضا
از مرتبه سه به بعد مشغول قطع کردن  کنمیممن ذکری را شروع 

گفتن  یا ربّ  شو. طبیب هم به او اعلام کرد و مرد شروع به یا ربّ 
شد. در حال ذکر بود که پایش را قطع کردند و او مشغول به ذکر بود 

 (۵و به او خبر دادند که کار طبیب تمام شد. )

شدن در دریای  ورغوطهراق، توجه زیاد به یکتایی حق و * استغ
 ، است.د و خود را فراموش کردنتوحی

 ها( کمال * غمرات )آب از سر گذشتن

کردن در دریای حب فرو رفتن در افکار اشتغالات عشق است و غوص 
و شرایط آن دهشت قلب است از مباشرت  انس به جمال محبوب
های دریای چنین شود، محب در لجه هرگاهنور بهاء در عمق فؤاد. 

. خدای تعالی در وصف عشق زلیخا فرمود: گرددیممشاهده متحیر 
 «او را در عشق یوسف سخت شیفته کرده است. :......

 (۳۰)یوسف: 

سلطان بهاء مشاهده بر روح عاشق  ۀعارفی گفت: غمرات محبت غلب
 (6است. )

 ه بینمبه دریا بنگرم دریا ت *
 

 به صحرا بنگرم صحرا ته بینم 
 

 به هر جا بنگرم کوه و در و دشت
 

 نشان از قامت رعنا ته بینم 
 

 (باباطاهر )
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و  ندیبیمحسن و جمال معشوق ازلی را  ۀجلو زیچهمه* عارف در 
 .ورزدیمبه او عشق 

 * به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست          
                                                                                بر همه عالم که همه عالم از اوستعاشقم                               

 )سعدی(

 به عالم پیدا کند. نیببایز که عارف نگاهی  شودیماین نگرش سبب 

* پادشاهی به درویشی گفت که: مرا آن لحظه که تو را به درگاه حق 
تجلی و قرب باشد، یاد کن. گفت که: من چون در آن حضرت رَسَم 
و تاب آن آفتاب جمال بر من زند، مرا از خود یاد نیاید، از تو چون 

ا گزید و مستغرق خود گردانید، ر یابنده یتعالحقیاد کنم؟ اما چون 
بزرگ نزد حق  آنکهیبکه دامن او را بگیرد و از او حاجت طلبد، هر 

 (۷) رضه دهد، حق آن را برآرد.یاد کند و ع

ون آن ب عظیم. چبود خاص و مقرّ  یابنده* پادشاهی بود و او را 
بدو  هانامهو  هاقصهاهل حاجت  ،بنده قصد سرای پادشاه کردی
و آن را در حُرمدان )چرمدان( کردی.  دادندی که بر پادشاه عرض دار

ه دست چون در خدمت پادشاه رسیدی .... مدهوش افتادی. پادشا
 ۀکه این بند یباز عشقدر سینه و جیب و حُرمَدان او بردی به طریق 

را بیافتی و  هانامهمدهوش من، مستغرق جمال من، چه دارد؟ آن 
کردی و باز در حُرمدان او  حاجات جمله را بر ظَهرِ )پشت( آن ثبت

 ...نهادی

* الهی دوستدار از زبان خاموش است ولی حالش همه زبان است و 
جان در سر دوستی کرد شاید، که دوست را به جای جان است،  اگر
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به روز چراغ نیفروزند که روز  ؛غرق شده آب نبیند که گرفتار آن است
 (۸خود چراغ جهان است. )

* غرق در بدایات استغراق بود به طاعت، و در نهایات اشتغال در 
 (۹) جمیع اوقات بر ریاضت.

یشتن را تسلیم )به خداوند( * خدای عزوجل فرماید: پس هر دو خو
کردند و )ابراهیم( گذاشت پیشانی )اسماعیل( را )بر زمین( ]

به  کندیم([. این اسم، در این باب اشاره ۱۰۳صافات: )  
 کسی که در میانه مقام رسیده و از حد تفرقه گذشته.

: غرق شدن علم است در نخستین ۀدرج -۱و آن را سه درجه است: 
است که بر استقامت دست یافته است و در عین حال: و آن کسی 
 و مستحق صحت نسبت شده. اشاره به تحقق رسیده

و آن کسی است که  دوم: غرق شدن اشاره در کشف است ۀدرج -2
از وجد خویش سخن گوید، و با شهود خود سیر کند، و از بیهودگی 

 رسوم وارسته گردد.

و آن  ن شواهد در جمع )ناپراکندگی( استسوم: غرق شد ۀجدر -۳
است و چشم به مطالعه  فراگرفتهکسی است که او را نور اولیت 

 (۱۰) ازلیت گشوده است، و از کارهای دنی خلاص یافته است.

 (۱۱محو شدن در ذات، که نه خبر از ذات باشد و نه از صفات. )

                                                                                      ز وصال  خبریبر وصالیم و د                  مییجویمغرق آبیم و آب 
 )عراقی(
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* غرقه به سالکی را گویند که از طغیان طوفان افسردگی که از چاه 
طبیعت برآمده، و عرصه وجود را گرفته باشد، به مهلکه و اضطراب 

 افتاده.
 چون وحدت غرقه ماند   چند گویم 

 (۱2) غرقه را فریاد نتواند رهاند                                             

 باز گویم نه درین واقعه حافظ تنهاست
 ()حافظ غرقه گشتند در این بادیه بسیار دگر                               

ودیت و افعال بلا و عب هاآنکه از  کندیم* عاشق در دریاهایی شنا 
، و جواهر علوم قدس و قدسِ قدس شودیمو صفات و ذات جاری 

)نکرات( قدم برسد، در قاموس  یهایناشناختگ، و چون به طلبدیمرا 
، و گرددیم. سپس در الله به الله فانی شودیمازلیات و ابدیات غرق 

 . خدای تعالیکندیمعشق او، فنا و شنا کردن فنای از فنا را اقتضاء 
 (.۳۳انبیاء: ) ...فرمود: 

و  هاازلعارفی گفت: سباحت )شنا کردن( سیران ارواح در هوای 
 (۱۳ابدها است. )

 * معشوقه یکی است لیک بنهاده به پیش
 از بهر نظاره صد هزار آینه پیش                                        

 

 نموده          ب هانهیآدر هر یک از آن 
 بر قدر ثقالت و صفا صورت خویش                                    

آثار و افعال  ۀاستغراق سالک را گویند در ملاحظ * فرو رفتن، حالت
 و صفات الهی. )مرآت عشاق(
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 به هر حرفی فرو رو چون سیاهی    زهر لفظش روان مگذر چو خامه  
 خجندی( نیالدکمال)                                                         

 * به دریای غمت غرقم                      گریزان از همه خلقم )سعدی(

یکی را هزار تازیانه  گذشتمیم* جناب بشر حافی گوید: از بازار بغداد 
بزدند که یک آه نکرد او را به زندان بردند. از پی وی برفتم، پرسیدم 

عشقم! گفت: چرا  ۀر چه بود؟ گفت: از بهر آنکه شیفتاین زخم به
: معشوقم به نظاره بود! به زاری نکردی تا تخفیف دهند؟ گفت

معشوق چنان مستغرق بودم که پروای آزار بدن نداشتم.  ۀمشاهد
معشوق رسیده بودی، چون  نیتر بزرگگفتم آن دم که به دیدار 

ن کرد! )تفسیر عرفانی زد و جان نثار این سخ یانعره دمهمانبودی؟ 
 قرآن(

* یقین پیدا کردن در اثر احساس با حواس ظاهری یا باطنی حاصل 
 نیقیالعلماول  ۀکه در مرتب ؛و درجات احساس متفاوت است شودیم

الیقین است که دل سوم حق ۀو در مرتب نیقیالنیعدوم  ۀو در مرتب
یم یعالتحقانسان چنان غرق نور و محو دیدار و فانی در عظمت 

  .ندیبینمکه وجود خود را  شود
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 ۱۳2( مشرب الارواح، روزبهان، ص ۱۳

  



 مقامات معنوی ............................................................................. 14

 تحوّلمقام 
 اشاراتی به معانی: -۱

 جاابهج ؛برگشتن از حالی به حال دیگر ؛دگرگون شدن ؛: گردیدنتحوّل
 تغییر شکل یافتن. ؛شدن

 اشاراتی از قرآن: -2

هر : ... -۱
کس از مرد یا زن کار شایسته کند و مؤمن باشد قطعاً او را با زندگی 

 (۹۷)نحل:  ، حیات )حقیقی( بخشیم...یازهیپاک

 اشاراتی از احادیث: -۳

خدایا، بدی حال ما را به خوبی حال »: الله علیه و آلهصلیپیامبر  -۱
 (2۳۷، ص الجنانحیمفات)  «خود تغییر ده.

میان دو انگشت از  آدمیبن یهادل»: الله علیه و آلهصلیپیامبر  -2
 )صحیح مسلم( «انگشتان خداست و آن را زیر و رو همی کند.

مرده را به نور حکمت  یهادلخداوند »:  علیه و آلهاللهصلیپیامبر  -۳
 )همان( «.بخشدیمحیات 

دل آدمیزاد چون گنجشک است و هر »: الله علیه و آلهصلیپیامبر  -4
 )همان( «.شودیمروز هفت بار دگرگون 

ست در بیابانی به ا ایدل مانند ریشه»الله علیه و آله: صلیپیامبر  -۵
 )همان( «.کندیمیوسته آن را زیر و رو درختی آویخته که باد پ
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سیاهی  ۀبنده وقتی گناهی کند نقط»: الله علیه و آلهصلیپیامبر  -6
اگر از گناه دل برکند و بخشش خواست و توبه  دیآیمدر دل او پدید 

 (۵2۹)همان، ص  «...شودیمکرد دلش صاف 

 علی میزان لامُ السّ »: میخوانیم السلامعلیهدر زیارت امیر مؤمنان  -۷
 (السلامعلیه)مفاتیح، زیارت امام علی  «ب الاحوال.عمال و مقلّ الأ

ای خداوند، ای »: السلامعلیهدعای غریق منقول از امام صادق  -۸
، دل مرا بر دینت پایدار هادل ۀکننددگرگونرحمان، ای مهربان، ای 

 ، دعای غریق( 2)مکیال المکارم، ج  «کن.

 :هانکته -4

که بعضی، از سنین  شودیمذاتی، سبب  ۀو جذب حوّلت* قابلیت 
ی عرفا بعض برخلافشوند،  متحوّلقبل از بلوغ، با ملاقاتی با بزرگان 

عنی ی ؛شدند متحوّل یاحادثهکه ابتدا مخالف عرفان بودند، بعد به 
 مجذوب سالک نبودند. هاآنمثل 

یم راز تغییرات است که ماهیت و اساس را تغیی یاسلسله تحوّل* 
یمتغییر یک وجه یا صفت را مورد هدف خود قرار  کهیدرحال ؛دهد
ماحصل  ردیگیمی در شخصی هم صورت تحوّل. باید گفت اگر دهد

 دفعهکی کهنیاتغییراتی است که در خود به وجود آورده، نه 
 انجام شده باشد. یامعجزه

هزن دگرگون شد با آنکه او را اشیزندگشد و  متحوّل* فضیل عیاض 
و روزی دختری را ا، انداختیمبود و اسمش رعشه بر اندام همگان 

با  .قصد دختر را کرد هنگامشبزیبا داشت و  یاچهرهدید که 
 ،گروهش به سمت خانه دختر رفت، تا آمد از دیوار خانه بالا برود
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»: خواندیماز قرآن را شنید که کسی  یاهیآصدای 

: آیا وقت آن نرسیده که قلب مؤمنان خاضع 
 (۱6)حدید:  «...و خاشع گردد به ذکر خدا

شد و راه رستگاری در  متحوّلفضیل با شنیدن همین آیه منقلب و 
: خاک در اندگفتهکه  یاگونهبهپیش گرفت و جزو اولیاء خدا شد 

 او توجه کنیم که تحوّلد به تغییرات قبل از . بایشدیمدستش طلا 
دی رده، تاجر ثروتمن: شبی گروه فضیل بر کاروانی حمله کاندنوشته

به سمت کوه رفته و پشت کوه چادری  شودیم هاآن ۀکه متوجه حمل
 کندیمو از او خواهش  ندیبیمدرون آن رفته و مردی را  ندیبیمرا 

. تاجر کندیمنت بگیرد و او قبول را به اما اشیدرهمهزار  ۀکه کیس
. گرددیبرممخفیانه دوباره به کاروان  صورتبهبعد از دادن کیسه 

تمام  ندیبیم گرددیبرمبعد از غارت دزدها، تاجر دوباره به چادر 
 شدهغارتکه به او اعتماد کرده بود، اموال  اندیمرددزدان دور همان 

 زندیمدیدن این صحنه دادی . تاجر با کندیمرا میان دزدان تقسیم 
. آن مردی که تاجر اعتماد کرده بود شوندیمکه همگان متوجه او 

بیا و کیسه  دیگویمو  کندیمفضیل عیاض بود. سریع رو به تاجر 
و  ردیگیمبه سمت او رفته و کیسه را  زدهبهتخود را بردار، تاجر 

این فرد به من . بعد از اعتراض دزدان به کار فضیل، او گوید: رودیم
اعتماد کرده بود و کیسه را پیش من امانت گذاشته بود و رسم اعتماد 

 نیست.جز این  یدار امانتو 

قرار دهیم که فرد  مدنظرباید قبل آن را  مینیبیمی را تحوّل* پس اگر 
و تغییراتی را ایجاد کرده و ما نیز باید به دنبال  هایآمادگدر خود چه 

 یا تغییر بزرگ ایجاد شود. تحوّل، تینهادرتغییرات باشیم تا 



 17مقامات معنوی ......................................................................... 

* اگر نگاه ما تغییر باشد و تغییر خود را معطوف به یک وجه یا 
صفت کنیم و آن تغییر را نیز خرد کرده و به تغییرات کوچک 

شده و تغییر در دسترس و  راستاهمکنیم، ذهن با آن  یبندمیتقس
 خواهد بود. ریپذامکان

ی او در مظاهر ب امکان ندارد و تجلّ و انقلا تحوّل* در ذات حق 
و  عقل گردد صورتبه متحوّلمختلفه به این معنا نیست که گاهی 

بدون حفظ مقام ذات در صورت  تارةروح و  صورتبهگاهی منقلب 
مجرد و مادی ظاهر گردد، بلکه مراد آن است که فیض لازم ذاتی 

نور  ترتیب وجودی و حسببهحق وجود و کرم ازلی لاینفک او، 
منبعث از شمس وجود او نازل شود بر قابلیات و هر عینی را که 

و آن غیر نیز از تجلی او به فیض اقدس  است یوجودمستعد قبول 
 .باشدیممتقرر در مقام علم 

، تحوّلو  اندگرفته تحوّلحال را از  کهآن* حق را صفت حال نیست از 
و یا از فروتر  گشتن باشد و مخلوقان همی گردند از حالی به حالی

 به برتر و یا از برتر به فروتر.

 * جمله تلوینها ز ساعت خاسته است
 رست از تلوین که از ساعت برست )مولانا(                                 

ت و الوقابنجمیع تغیّر و تبدّل از ممر ساعت خاسته است که  یعنی
اعت و وقت سالوقت موقوف بر ساعت و وقت است؛ چون از قید ابو

 حوّلتفنای فی الله و بقای بالله رسید، از قید  ۀفارغ گردید که به مرتب
 ن به لون پاک گردید.به حال و از بند تلوّ 

مراحل سلوک را پشت  ترآسانو  ترعیسر مجذوبان سالک  اگرچه* 
که اگر  کندیمرا تهدید  هاآناما خطراتی بسیار مهم  گذارندیمسر 
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یم نظر مربی روحانی خود نکنند احیاناً از ایشان خود را مطلقاً تسل
و بیشتر مدعیان و راهزنان راه  دیآیمخطرناک به وجود  ییهاانسان

ان ایش ۀسالکان مجذوب که جذب برخلافحق از همین دسته هستند 
لًا و معمو اندمودهیپکه بیشتر خطرات راه را  ابدییمهنگامی تحقق 

یمتدریجی وجود خویش  تحوّلد و این دسته که دقیقاً متوجه بهبو
بیشتر در مقام تسلیم امر مربی روحانی خود هستند و میان  باشند

 .شودیمیافت  ندرتبهاین دسته اهل طغیان و انحراف معمولًا 

و اطوار و  ردیپذیم تحوّلقلب و قالب پیوسته  حسببه* انسان 
مرگ  تا وقت تحوّلو این  گرددیمشئون مختلف بر قلب او عارض 
انسان، فعلیت اخیری است  ازجملهمستمر است و صورت هر چیز و 

و حشر او نیز بر همان  شودیمکه قلب و یا نفس وی بدان متحقق 
که کار به عاقبت و خاتمت  ندیگویم جهتنیبدصورت خواهد بود و 

 است. بسته باز

یند گو -انسان و بیان منازل سلوک، سفرهای چهارگانه تحوّل* مراتب 
این منازل در سلوک از  –صدها مقام است  یتعالحقن بنده و بی

و در هر منزلی از  شودیمتوبه و انقطاع آغاز شده و به فنا منتهی 
یآلودگو از  گذاردیفروماین منازل، سالک چندین صفات بشری را 

تا از خودی و خود نیست گردد و  افتدیمدرونی و بیرونی جدا  یها
نیاز به عنایات فراوان الهی  شماریبت تحوّلااین به مقام فنا برسد. و 

 به شخص دارد. اءاللهیاولو 

 ه و قدرتی نیست مگر به الله.و تغییری و هیچ قوّ  تحوّل* هیچ 

تبدیل نوعی چیزی به چیز دیگر را استحاله گویند  ؛* استحاله در فقه
مانند سگ که اگر در  ؛وبی که بر اثر سوختن، خاکستر شودمانند چ
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چیز  صورتبهعوض شود که  کهیطور بهزار فرو رود و نمک شود نمک
با عنایات خدا و  رفتهرفته؛ و ما هم شودیمپاکی دربیاید پاک 

عوض خواهد  مانیمنفو اولیائش، روحیات  السلاممعلیه تیباهل
 شد.

از مراتب استحاله است لیکن مورد آن،  هرچند* انقلاب در فقه، 
سرکه است که در اثر جوشیدن شراب یا خصوصاً تبدیل شراب به 

و ما  باشدیمو پاک  دهدیماضافه کردن نمک و سرکه به آن روی 
ل به اولیاء خدا و عشق و محبت های خودمان را با توسّ تهم اگر منیّ 

 .میاکردهبسوزانیم، انقلاب روحی ایجاد  هاآن

 ی* استهلاک در فقه، پراکنده و مستهلک شدن اجزای چیزی در اجزا
غالب دیگر است، پس از این جهت با استحاله تفاوت دارد. مثل آبی 

یمو با آب دهان قاطی شده و مستهلک  شودیمکه در دهان وارد 
 که به آن، آب دهان گویند. شود

ت آمده * حال، در لغت به معنای کیفیت، چگونگی، وضع و هیأ
اختیار ، بدون دیآیمو حال، واردی است که بر دل سالک فرود  ؛است

..، مانند شادی یا ه سبب طاعات و اوراد و اذکار و .و اکتساب او، ب
 و غیره. یناآراماندوه، قبض یا بسط، شوق یا 

 تحوّل)که در اینجا منظور  دهدیمرخ  هاانسانتی که در تحوّلا* 
یم زودگذرکه بسیار سریع و  ییهاحالروحی است نه جسمی(، از 

مبتدیان است،  ۀویژ ... کهو و لوامعمانند لوایح و طوامع  باشند
که مدتی  ییهاحال( تا ندیگوینم تحوّلرا عرفاً  هانیاگرفته، )که 

 .شودیمرا شامل  شودیمدوام دارد و یا منجر به مقام 
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جود  ۀو مقامات، مکاسب و احوال از سرچشم اندمواهب* احوال، 
 (۱. )دگردنیمو مقامات از راه کوشش و مجاهدت حاصل  ندیآیم

 متحوّلو به یک عنایت،  شخصی که در وادی عرفان نبوده کهنیا* 
اوست و برخی هم، بعضی عنایات خاص  تحوّل، این آغاز شودیم

؛ و باید دانست که تا پایان راه الی الله دانندیمعظیم خود  تحوّلرا، 
. و به انقلاب نوادر واردات ت فراوانی در ما ایجاد شوتحوّلاباید 

 شود.منقلب 

مداومت و استمرار  ت و نشاطی است وو تجددّی لذّ  تحوّل* در هر 
 (...خستگی و ملال است. ) ۀبر یک کار مای

پنهانی بعضی از اولیاء خدا و عنایات آنان باعث  یهایر یدستگ* 
تی تحوّلاشده است.  خبرانیبو  هابهیغر بسیاری از شاگردان و  تحوّل

 باعث شد افراد از شک به یقین و از شرک و ریا به اخلاص برسند. که

به معنای منقلب شدن و برگشتن از حالی به حالی دیگر  تحوّل* 
 است.

یمو دگرگونی در حال به خواست خداوند است و آن را  تحوّل* 
 ل و هادی دانست.از تجلی اسم محوّ  توان

 * گفت خواجه: جسم و جانم وصل جوست 
 (2لیک هر تحویل اندر حکم هوست )                                     

 گفتیمهر کس به نوعی است. مثلًا حاج اسماعیل دولابی  تحوّل* 
از بچگی به این راه میل داشته، ولی شیخ مرتضی طالقانی در کودکی 

: چوپانی به درد تو دیگویمچوپانی به او  کهنیاتا  کردیمچوپانی 
 (۳و دنبال درس که هم دنیا و هم آخرت در آن است. )، برخوردینم
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 * بانگ او چون بانگ اسرافیل شد    
 (4مرده را زین زندگی تحویل شد )                                          

گاهی به یک سخن از درون  ؛ت استگاهی به یک ملاقا تحوّل* 
 است. پرمغز( گاهی به یک کلام شنودیماست )صدایی 

* شیخ علی زاهد قمی وقتی جوان بود و داماد شد، یک روز صبح از 
 حسینقلی همدانی برخورد کرد. حمام بیرون آمد و به آخوند ملّا 

نمود. پس زود  متحوّلآخوند مقداری با ایشان صحبت کرد، شیخ را 
 (۵لباس دامادی را به کسی بخشید و از شاگردان آخوند گردید. )

در  ؛( از بزرگان ایل قشقایی بود۱۳2۸ قشقایی )م رخانیجهانگ* 
صدر  ۀعلمیّ  ۀائق بود و برای تکمیل آن به مدرسجوانی به موسیقی ش

. از وی حکایت کنند که در هنگام رفتن به مدرسه رفتیماصفهان 
در دکان جنب مدرسه درویشی وی را خواند و از وطن و حرفه و 

چون  خود گوید حالشرحدر  رخانیجهانگنسب او جویا شد. 
به من نگریسته و  رهیخرهیخمن به پایان رسید، درویش  یهاحرف

گفت: گرفتم که تو در این فن فارابی )معلم ثانی( وقت شدی، مطربی 
 بیش نخواهی بود.

 ز خواب غفلت بیدار کردی...گفتم: نیکو گفتی و مرا ا

ت نفس آن شخص و یمن راهنمایی : من از همّ گفتیم رخانیجهانگ
 (6م )علمی و تقوایی( رسیدم. )او بدین مقا

 * تا که از جانب معشوق نباشد کششی

 کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد                                        
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از پشت پرده باشد. گاهی مردی در سلوک  یاجذبه* باید کشش و 
 تحوّل؛ مرد سبب آوردیماست و همسرش را هم در این راه 

 .شودیمهمسرش 

که در آغاز مردی  اندنوشتهجوالیقی  ابوالعباسدر احوال شیخ  *
جوالباف )خورجین باف( بود. روزی وقت عصر با شاگرد خود حساب 

. چون به نمودیمدر آن میان ناپدید  هاآنو یکی از  کردیم هاجوال
نماز مشغول شد، ناگهان به خاطرش آمد که آن جوال را به چه کسی 

نماز، شاگرد خود را از وضع جوال گمشده آگاه داده. پس از اتمام 
! یگشتیمیا پی جوال  یگزاردیمکرد. شاگرد گفت: ای استاد نماز 

استاد از سخن شاگرد به خود آمد و از دنیا دست کشید و به تهذیب 
 (۷در آمد. ) اءاللهیاول ۀدر زمر آخرالامرت گماشت تا خویش همّ 

له که همراه زهیر بن قین بجلی بُحَی ۀاز قوم فراره و قبیل یاعده* 
حج کرده بودند، گفتند: در بازگشت با کاروان امام برخورد کردیم )و 

 هاهمنزلگادیدن این صحنه( برایمان ناگوار بود تا عاقبت در یکی از 
ما در حال غذا خوردن بودیم که  ؛ناگزیر کنار هم اقامت گزیدیم
ما آمد و به زهیر  ۀبه خیم السلامعلیهشخصی از جانب امام حسین 

شما نزد او بیایید. )زهیر قبل از ملاقات از  خواهدیمگفت: امام 
طرفداران عثمان بود( همسر زهیر به نام دلهم )دیلهم( گفت: زود 

 دعوت پسر رسول خدا را اجابت کن.

 ۀرفت و در مدت کوتاهی با چهر السلامعلیه زهیر با کراهت نزد امام
امام  ۀرا کنار خیم اشمهیخستور داد، خندان به خیمه بازگشت و د

نصب کنند! )همسر زهیر باعث شد که او با امام  السلامعلیه
 (۸ملاقات کند و جزء شهدای کربلا شد(. ) السلامعلیه
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وقت ظهر  السلامعلیهبرای جنگ با امام آمده بود. امام حسین  * حرّ 
کردم و او از خیمه بیرون آمد تا نماز بخواند. گوید به امام سلام 

آیا به جنگ با ما آمدی یا به یاری  جواب سلام را داد و فرمود: ای حرّ 
ما؟ عرض کرد: به خدا قسم ای پسر رسول خدا، به جنگ با شما 

که در قیامت از قبر برانگیخته شوم  برمیممأمورم ولی به خدا پناه 
به گردن بسته باشد و به روی مرا در آتش دوزخ  میهادستو 

از یاران امام حسین  ،)اول راه را بر امام بست ولی بعد اندازند.
 (۹شد و از شهدای کربلا گردید(. ) السلامعلیه

بلخ بود؛ چهار چیز نوشتند که سبب  ۀ( شاهزاد۱6۰* ابراهیم ادهم )م 
شد دستگاه سلطنتی را رها کند و به بندگی و سلوک روی آورد. یک 

 نقل این است که:

آمد و خواست به درون منزل ابراهیم  بانانشتر ۀروزی مردی با جام
. گفتند: سرامهمان؟ گفت: به این یرویمبرود. دربانان گفتند: کجا 

سرای ابراهیم ادهم است. پرسید: این خانه را از که یافته؟  نجایا
گفتند: از پدرش. گفت: پدرش از که یافته؟ گفتند: او نیز از پدر خود. 

 ت که یکی بیاید و یکی برود؟!گفت: آیا این منزل جز این نیس

این کلام در ابراهیم تأثیر کرد و ترک دنیا نمود و پی سلوک رفت. 
(۱۰) 

* شقیق بلخی در اوایل عمر دارایی زیادی داشت و سفرهای تجارتی 
 تپرسبت. سالی به دیار ترکان سفر کرد که مردمان آن نمودیمزیاد 

 بودند.

این  چراکهراه باطلی است.  دیرویماو به رئیس آنان گفت: راهی که 
مانند او نیست و او سمیع و علیم  زیچچیهمردم خدایی دارند که 
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ترکان گفت: این  ۀهر چیزی اوست. رئیس قبیل رسانیروز است و 
گفتار تو با کردارت همسان و هماهنگ نیست. شقیق پرسید: از چه 

 روی؟

هنده جواب داد: گمان داری که برای تو خالقی است که روزی د
ا ت یاآمده نجایاسختی سفر را به جان خریده و به  حالنیباااست. 

کسب روزی کنی! شقیق وقتی این سخن را شنید بازگشت و تمام 
 (۱۱اموال خود را صدقه داد و ملازم عالمان و زاهدان شد. )

به دست  جریه 62۷عطار نیشابوری )مقتول  نیدالدیفر * ابو حامد 
عمر کرد، از شاعران و عارفان صاحب تألیفاتی  سال ۱۱4کفار تاتار( که 

 بود. ریالطمنطقچون 

او آن بود که روزی در دکان عطاری مشغول به  ۀگویند: سبب توب
رسید چندین بار گفت: چیزی برای خدا  آنجامعامله بود. درویشی به 

 بدهید او نداد. درویش گفت: ای خواجه تو چگونه خواهی مُرد؟

و خواهی مُرد! درویش گفت: تو همچو من ت کهچنانعطار گفت: 
چوبین زیر سر نهاد و  یاکاسهتوانی مرد؟ عطار گفت: بلی. درویش 

بر هم زد و  گفت: الله و جان بداد. عطار را حال متغیر گشت و دکان
 (۱2سلوک پرداخت. ) ۀبه طریق

ساخت و در وسعت و  یاخانه، لیاسرائیبن* یکی از پادشاهان 
سعی کرد. پس دستور داد تا از عیب آن جویا شوند. تزئین آن بسیار 

 از آن عیبی نگرفت جز سه نفر زاهد. کسچیه

. شودیمآنان گفتند: عیب این خانه یکی آن است که بعدها ویران 
هست  یاخانه. پادشاه گفت: ردیمیمصاحبش روزی  کهنیادیگر 

س پ ؛آخرت ۀب در امان باشد؟ گفتند: آری، خانکه از این دو عی
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پادشاه سلطنت را رها کرد و با آنان به عبادت پرداخت. بعد از مدتی 
با آنان خداحافظی کرد. آنان گفتند: از ما چه دیدی که تو را ناخوش 

یم. دیکنیمو اکرام  دیشناسیممرا  کهنیاآمد؟ گفت: هیچ، جز 
 (۱۳با کسی بنشینم که مرا نشناسد. ) خواهم

کشمیری سؤال شد: هر عارفی بدالکریم د عانی استاد سیّ * از عالم ربّ 
دگرگونی داشته، شما چطور منقلب شدید؟ در جواب  ۀیک نقط

 (۱4د علی آقا قاضی. )فرمودند: رسیدن به محضر سیّ 

 تحوّل* احتمال دارد وقایع و حوادث زیاد باعث انقلاب درونی و 
 شود.

یاء و اول مادربزرگ، پدربزرگگاهی از دعای پدر، مادر،  تحوّلاسباب 
و یا انسان خیرات و مبرّاتی کرده، دلی را به دست  باشدیمخدا 

 آورده و یا به ملاقات شخص بزرگی رسیده.

که از خانه بیرون آمد صدایی شنید  حرّ  ۀشاید هم بگوییم مثل قضی
 که )بشارت باد تو را به بهشت(.

 هرچندذات او خوب بوده، سرشت و فطرت او از ازل ولایتی بوده 
 کارهایش خوب نبوده. که اندکی

 تمام اولیایی که در طول تاریخ آمدند با اسباب و عللی بوده.

؟ یکنیمچه  بامپشت* وقتی ابراهیم ادهم به کسی گفت: روی 
. گفت: ای ابله، شتر را بر میجویمدنبالش  امکردهگفت: شترم را گم 

 هبام جویی. او هم گفت: ای ابله، خدا را در قصر جویی. و این شد ک
.. را رها کرد پیاده .ابراهیم ادهم همه را رها کرد. تاج و تخت و 

 ه رفت.بدون نان و آب به طرف مکّ 
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. ولی یاشدهخود  ۀان مصر، زلیخا را که تو عاشق برد* ملامت زن
. که ترنج به خوردیممحبت او، شراب عشق  ۀکه از باد دانستندینم

خود بیخود شدند و  ، ازالسلامعلیهدستشان داد و با دیدن یوسف 
 دستشان را بریدند و درد احساس نکردند.

 * بیزار گردند از شهی، شاهان اگر بویی برند
  خورندیمکه عاشقان در مجلس دل  هابادهزان                           

معنوی و خدایی است. ۀو شراب از دید مولانا، همان باد باده



 منابع:

 ۱۱۰( تعریفات جرجانی، ص ۱
 2۵4مثنوی، دفتر سوم، بیت  (2
 4۳( روح و ریحان، ص ۳
 ۱2۰۰( مثنوی، دفتر دوم، بیت 4
 4۱( روح و ریحان، ص ۵
 ۳۸۰( هزار و یک تحفه، ش 6
 ۱22( هزار و یک تحفه، ش ۷
 ۱۰4( سفر سرخ، ص ۸
 ۱۳6( سفر سرخ، ص ۹
 ۱۹۰( هزار و یک تحفه، ش ۱۰
 ۱4۰( گلستان کشمیری، ص ۱۱
 6۳۳( هزار و یک تحفه، ش ۱2
 4۵4( هزار و یک تحفه، ش ۱۳
 ( صحبت جانان، نوزده جواب۱4
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 مقام ذوق
 اشاراتی به معانی: -۱

 ت.چیزی، علاقه و استعداد برای یادگیری، لذّ  ۀذوق: چشیدن مز

 اشاراتی از قرآن: -2

. )فصلت: ..رحمتی از خویش بدو بچشانیم... :...… -۱
۵۰) 
 (۱۸۵: عمرانآل. )چشدیم: هر کس مرگ را ... -2

 اشاراتی از احادیث: -۳

خداوندا روزی کن مرا در این ماه )رمضان( »: السلامعلیه امام سجاد -۱
د و جهد کنم و قوق و ج که آنچه مقدورم باشد در آن سعی نمایم و

 (۳44، ص 6)لوامع صاحبقرانی، ج  «ذوق و توبه و...

 مرسله ابن ابی عمیر منقول است که امام صادق ۀصحیحدر  -2
ترک کن طواف را در حالتی که با ذوق باشی »فرمودند:  السلامعلیه

عبادات  ۀبار مگذار که دل سرد شوی و در همیعنی آن مقدار بر خود 
)لوامع صاحبقرانی،  «مطلوب است نه افراط و نه تفریط. یروانهیم
 (۳۵۷، ص ۸ج 

هر که بر نفس خویش هنگام ذوق، »: السلامعلیه امام صادق -۳
رغبت، ترس، وحشت، خشم و خشنودی مالک شود، خداوند 

)جهاد النفس وسائل الشیعه،  «.کندیمجسدش را بر آتش حرام 
 (۵ترجمه صحت، ص 

 :هانکته -4
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از مستی که از چشیدن شراب عشق  عبارت استذوق در اصطلاح  *
و از د، و شوقی که از استماع کلام معشوق مر عاشق را پیدا شو

و از آن عاشق در وجد آید و بدان  مشاهده و دیدار وی روی آورد
 گردد و محو مطلق شود. خودیبوجد 

 هر دلی را که نیست آتش شوق    
 (۱باشد از حلاوت ذوق ) خبریب                                              

 ون یکی دیدم، ز ذوق     * باده و ساقی و ساغر چ
 (2پای دعوت بر سر کفر و مسلمانی زدم )                                 

 یهادلی خود در * ذوق عبارت است از نوری عرفانی که حق با تجلّ 
، بدون دهندیمکه به آن میان حق و باطل تمیز  اندازدیمدوستانش 

 (۳ند. )اینکه آن را از کتابی یا مرجع دیگری نقل کن

 * ذوق چیست آگاه معنی آمدن         
 (4نه به تقوی نه به فتوی آمدن )                                            

استعمال قرآن  ترشیب* ذوق در لغت به معنی چشیدن است و 
 .رودیمعذاب و گاهی در رحمت نیز به کار  ۀدربار

 * ذوق چیست از وعده شبنم داشتن     
 (۵چشم بر دریای اعظم داشتن )                                            

ت است و * ذوق که به معنای چشیدن است، منظور از چشیدن لذّ 
 در اصطلاح، درک حضور و لذت حاصل از تجلیات و مکاشفات است.

 ستی تن زاید   ه* ذوقی که ز خلق آید زو 
 (6دل و جان ای جان ) زاید آیدذوقی که ز حق                          
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مطلوب است از آن  آنچهتمیز باشد میان  ۀت و قو* ذوق وجدان لذّ 
تی که از تجربه و از این وجدان حاصل لذّ  نیچنهمچه نیست .... 

 ذوق و ذوق حضور نام دارد. شودیم

 ت عقلی را ذوق گویند.* اهل کشف و شهود لذّ 

 شهود را گویند. ۀ* ذوق، اول درج

   شودیم، بیداری هر حس * صدق
 (۷) شودیمرا ذوق، مونس  هاحس                                      

* ذوق اول درجات شهود حق به حق است در اثنای بوارق متوالیه، 
زیاد شود و به وسط مقام  هرگاهبا کمترین درنگ، از تجلی برقی، 

 ری نام دارد،، و اگر به نهایت رسد شودیمشهود رسد شرب نامیده 
 (۸غیر است. ) ۀو این به حسب صفای سرّ از ملاحظ

شهود و ظهور حق است نزد سالک در حالت لمعان بوارق  ۀ* اول درج
قابلیت شاهد و مذاق و مشرب او  حسببهمحبت، و این شهود 

مذاق از آلایش مرارت اخلاط فاسده  هرچندمتفاوت المراتب است، 
لاوت وصل را و شهد شهود را اصفی باشد، ادراک مشهود، ح تریصاف

 (۹عرف من عرف و من لم یذق لم یعرف. ) و احلی نماید.

* در بدایات ملاحظه فضل سابق است در رزق و حفظ و تکلیف و در 
 (۱۰نهایات شهود حق به حق در عین جمع. )

* ذوق ابتدا شرب است. حقیقتش وجدان قلب حلاوت صفای صفا 
 (۱۱به نعت وصلت. )

نند شرب باشد، اما شرب جز اندر راحات مستعمل نیست، * ذوق ما
چنانکه کسی گوید: ذقت الخلاف و ذوق مر رنج و راحات را نیکو آید، 
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و ذقت البلا و ذقت الراحه، همه درست آید و باز شرب را گویند: 
شربت بکأس الوصل و بکأس الود، و مانند این بسیار است. قوله 

( و چون از ذوق یاد کرد گفت: 4۳مرسلات: ) ... تعالی: 

...(. جای دیگر گفت: 4۹دخان: )  

 (۱2(. )4۸قمر: )  

ی است چون دریاهای تجلّ  یهاجاماق چشیدن * ابتدای مقام عشّ 
روایح غیوب را خود مترصد شوند، و  یهادلوقوع انوار قرب را در 

، و پس شودیمکشف  هاآننور صفات بر  یهایواداستنشاق کنند، 
اسرار ارواح ایشان به قرب گراید، پاکیزگی ذوق روشنایی  کهنیااز 

 .ابندییدرممشاهده را در مکاشفه 

: چون حق خواهد که دوستان خود را از جام دیگویمذوالنون )ره( 
، و سازدیملذات خود سرشار  را از هاآنمحبت خود بیاشاماند، 
 .چشاندیمشیرینی آن را به آنان 

 دارانزندهشبگوید: ذوق حیات مریدان است و در آن عیش  یعارف
 (۱۳. )است

* خواجه عبدالله انصاری گوید: ذوق، پایدارتر از وجد و آشکاراتر از 
 برق است و بر سه درجه باشد:

خلی )توهم بخلی از ست که ب)الهی( ا اول، تصدیق طعم وعد ۀدرج
 کندینم، و آن را آرزویی قطع کندینموعده دهنده( حبس  ۀناحی

گرداند( و  که بنده به آرزو مشغول شود و از آن ذوق روی یاگونهبه)
 .شودینمدنیوی[ مانع از آن  یهاخواهشأمنیه ]ها و تمنیات و 
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ینمق انس را، پس امری بدان تعلّ  ۀدوم، ذوق اراده است مز ۀدرج
که )از چشیدن طعم انس( بازش دارد؛ و امر عارضی او را  ردیگ

آن را در خاطرش، صفای انسش  یاتفرقهو هیچ  کندینممنحرفش 
 را( مکدر نسازد.

اتصال را، و ذوق  ۀسوم، ذوق انقطاع )از ماسوی الله( است مز ۀدرج
ت قوی گردد و طلب شدت یابد همّ  هرگاهجمع را )  ۀت است مزهمّ 

ت وصول ت، طعم لذّ د به نهایت رسد، صاحب این همّ و وجد و جه
سامره )مناجات به حضرت ذاتی احدی را خواهد چشید( و ذوق م

دیدن عیانی را. )زیرا مسامره موجب معاینه  ۀشبانگاهان( است مز
بنده لذت شهود حقیقت را با فنای در عین  شودیمو باعث  شودیم

 (۱4جمع احدیت، بچشد(. )

سکر است و  ۀوجد است تساکر مقدم ۀد مقدمکه تواج * همچنان
متساکر صادق واجدی بود که هنوز به مقام سکر نرسیده باشد، به 
عبارتی متساکر را اهل ذوق خوانند و سکران را اهل شرب. و ذایق 

ردد بر مثال کسی که از نایره وجدش زود منطقی گواجدی بود که 
مداد وجدش ای بیش نچشد و شارب واجدی بود که اَ شراب مذقه

 ...د و قوت عقلش از غلبات آن مغلوب متواتر و متلاحق بو

* عرفا معتقدند اطلاع علمی به چیزی جاذبه و کشش ندارد. شوق 
وانجذاب فرع بر چشیدن است. بوعلی در اواخر نمط هشتم اشارات 

یمرا مثال « عَنین»و  کندیمبه مناسبتی همین مطلب را یادآوری 
جنسی است و آن لذت را نچشیده  ۀفاقد غریز: عنین دیگویم آورد

است، هر مقدار آن لذت برایش توصیف شود اشتیاقی در او پدید 
. پس ذوق چشیدن لذت است. ذوق عرفانی یعنی درک دیآینم

حضوری لذات حاصل از تجلیات و مکاشفات، چشیدن ابتدایی ذوق 
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شدن  سرخوشاست و « شرب نوشیدن»است، ادامه یافتن آن 
 است.« ری سیراب شدن»است. پر شدن از آن  «سُکر»

تساکر است نه سُکر،  دهدیم* عرفا معتقدند که آنچه از ذوق دست 
سکر است، ولی حالت حاصل از پر  دهدیمو آنچه از شرب دست 

 شدن، به خود آمدن )صحو( است.

 * حدیث باده مکن پیش شاهد مغرور
 

 

 (۱۵که ذوق باده چه داند اسیر باد غرور ) 
 

    یسرائنغمه* از ذوق تو بلبل شده در 

 

 (۱6) وز شوق تو گل بر تن خود جامه دریده است 

     * شد زبانم آتشین از ذوق تو

 

 (۱۷جمله اعضایم گرفته شوق تو ) 
 

 رده شراب ذوق از جام سخن* ای خو
 

 

 (۱۸بشناس به عقل و علم هنگام سخن ) 
 

جمال محبوب دست  ۀر مشاهد* لذت، آن خوشی را گویند که بر اث 
ت فرح بیاشامد، لذّ  یهاجامشراب قرب را از  ،. چون عاشقدهدیم
 ۀینی آن، به باطن و وجدان به مرتبو پس از چشیدن شیر  ابدییم

و آن مرتبه سیر نور مشاهده در معادن سرّ  رسدیمبالای اهل ذوق 
یمکه چگونه از خدایش  ینگر ینماست، آیا در سخن رسول خدای 

م: از تو لذت ری  الکَ  کَ هِ ج  لی وَ إالنظر  ةلذّ  اسألکَ »: دیگویمو  خواهد
ت پس او دریافته بود که لذّ  «.خواهمیمنظر کردن به وجه کریم تو را 

 است. ترتمامبا کشف مشاهده قرین است و از ذوق 
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 (۱۹وصال در رؤیت جمال است. ) ۀت، دریافت مزگوید: لذّ  یعارف

ردن است. چون عاشق از خوان مشاهده لبریز * طعم به معنای مزه ک
درختان مشاهده را  یهاوهیمؤانست نشیند، طعم شود و بر بساط م

و حقایق وصال را بشناسد، حال او از منبع دیدن است نه از  بچشد
 ت است.از لذّ  تریقوطریق خبر و اثر، و این حال 

 (2۰. )انبساط، طعم نامند شرطبهگوید: دریافت مشاهده را،  یعارف

* ذوق و مشاهده چشش و نگریستن دو موضوع ثابت و پایدارند 
و از حیث سبب تفاوتی در میانشان وجود دارد چنانچه سبب 

کشف غطا شود  هرگاهمشاهده فتح بصیرت است به این معنی که 
 بصیرت او نورانی گردد ۀدید سالک برداشته شود دید یو پرده از جلو

و ارواح است و همانا ذوق همان  و سبب پیدایش ذوق تبدیل وجود
وجدانی است که مرتبط با آن چیزی است که برای سالک به وقوع 

و در این تبدیل که موجب پیدایش ذوق بود تبدیل  ونددیپیم
به  گانهپنجحواس هم محسوس است به این معنی که حواس 

آن خواب است که نسبت به  ۀو نمون شودیمحواس دیگر تبدیل 
انسانی بخوابد و اندکی  هرگاهچنانچه  کندیمقق پیدا عموم مردم تح
 ۀلیوسبهوجود تهی سازد و حواسش  یهاینیسنگشانه از زیر بار 

دریاهای وجود منسد گشته از کار بیفتد حواس دیگری که مربوط به 
از قبیل چشم و گوش و  دیآیمعالم غیب است از جهت او به وجود 
جود دیگری برای او پیدا شده شامه و دهان و دست و پا و بلکه و

و با  شنودیمو به گوش دیگری  ندیبیمچنانچه به چشم دیگری 
و گاهی پس از آن  خوردیمو  ردیگیمغیبی را  ۀدهان دیگری لقم

که از خواب بیدار شد شیرینی آن غذا را که در خواب خورده است در 
یمسخن  خواب استدر  کهچنانو هم  کندیمدهان خود احساس 
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و به  کندیمپرواز  اشیائیرؤ... و گاهی در وجود رودیمو راه  دیگو
به  رؤیا... و آنچه را که انسان عادی در و کندیمروی آب حرکت 

یمو به حسب نیروی وجودی ناچیز خود احساس  آوردیمدست 
اس احس یدار یوبخوابانسان سالک برتر و بهتر از آن را در بین  کند
ت به جهت وجود ناچیز و ناتوان عامی و نیروی و این تفاو دینمایم

وجود شریف و نفیس سالک است سپس همان وجود شریف تقویت 
هد مشا طوربهیافته تا جایی که همان رفتار بین النوم و الیقظه را 

به .. و و. پردیمظاهر در فراز آسمان  صورتبهچنانچه  داردیمابراز 
لیکن  دهدیماده کند انجام فی را که ارتصرّ  هرگونهت خود همّ  دست

ندارد بر اثر احتجابی که از  یابهرهانسان عامی که از نعمت سلوک 
در عالم  هاآنوجود عاریتی از جهت او ایجاد شده از ظهور  ۀناحی

 (2۱بیداری کاملًا محجوب و ممنوع است. )

 یتعالحقو  گرددیمکه سالک از خود غایب  افتدیم* گاهی اتفاق 
ت را در خود احساس و سالک ذوق ربوبیّ  بردیمخود بالا  یوسبهاو را 

و  گرددیمو این ذوق در کمتر از چشم زدنی برایش ایجاد  کندیم
مقامات و  نیتر ارزندهذوقی که در باطن او ایجاد شده از  نیچننیا

کراماتی است که خدا به وی عنایت فرموده و کام او را  نیتر مهماز 
ه و در این موقعیت سالک سائر همواره با حق از این چاشنی چشانید

چه چیزی ایجاب کرده که  دیگویمسبحانه در عتاب و جدال است و 
تا تو رب باشی و من مربوب و چه باعث شده تا تو خالق باشی و 
من مخلوق و چه چیزی باعث شده تا تو قدیم باشی و من حادث، 

 ۀجو در نتی چشاندیمت را به او ان ذوق ربوبیّ در این حال خدای منّ 
 (22. )گرددیمر و عتاب آسوده آن از این گونه تحیّ 
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بر  یاهمسئلکسی گفت: به مجلسی بزرگی بگذشتم * نقل است که 
زبان او برفت و دل من روشن شد چون آفتاب، چهل سال است تا 

 (2۳. )شودینمو از دل من محو  امماندهدر آن ذوق 

 افتیآدم که ذوق عشق در  ی* زه
 

 

 (24بر آن گندم ز ملک خلد سر تافت ) 
 

    از دست دوست یباده ول خورمی* م

 (2۵از دست اوست ) مایزانکه ذوق مست 
 

 * خود مرا حق داد جان نو ز نور
 

 

 (26من ندارم ذوق رضوان و قصور ) 
 

 * هر که را خوش نیست با اندوه تو
 

 

 (2۷جان او از ذوق عشق آگاه نیست ) 
 

 را داد سرّ ذوق عشق اء* انبی
 

 

 (2۸را داد درد ذوق عشق ) اءیاول 
 

 * اندر غم ]او[ سوختن و محو شدن
 

 

 (2۹ذوقی است کز آن ذوق نشان نتوان داد ) 

مبتدیان را بر سر ذوق آورند و اندکی ذوق معنوی،  توانندیم* کاملان 
و عبادت خدا، موجب ذوق و لطافت  کندیمحبّ دنیا را در دل سرد 

.شودیمقلب 



 * پا شناسد کفش خویش ار چه که تاریکی بود
 

 

 (۳۰) منزل استدل ز راه ذوق داند کین کدامین  
 

 یاسین بسی خواندم از عشق و ذوق ۀ* سور
 

 

 (۳۱یاسین من ) ۀزانکه مرا خوانده بود سور 
 

* اهل ذوق کسانی را که گویند که حقایق جهان را به ذوق و حال 
بحث و استدلال. اهل ذوق در مقابل اهل بحث و دریابند نه به 

.اندجدل



 منابع:
 ( مثنوی سنائی۱
 ( عطار2
 ( تعریفات جرجانی۳
 4۱عطار، ص  نامهبتیمص( 4
 4۳عطار، ص  نامهبتیمص( ۵
 ( کلیات شمس تبریزی6
 ( مثنوی۷
 ( کشاف اصطلاحات الفنون۸
 ( مرآت عشاق۹
 ۱۸۰، ص 4ولی، ج  اللهنعمت( رسائل شاه ۱۰
 62۷( شرح شطحیات، روزبهان، ص ۱۱
 ۵۰۸، ص المحجوبکشف( ۱2
 ( مشرب الارواح، روز بهان۱۳
 24۰( شرح منازل السائرین، علی شیروانی، ص ۱4
 ۵۱، ص لیپژنده( مقامات ۱۵
 ۱26۸( مهدی موعود، ص ۱6
 2۳۳( مظهر العجائب، ص ۱۷
 ۳۳6( دیوان امیرالمؤمنین، ص ۱۸
 ( مشرب الارواح، روزبهان۱۹
 ۱۱۷مشرب الارواح، روزبهان، ص ( 2۰
 ۱۰۱( فوائح الجمال، ص 2۱
 ۱۳۸( فوائح الجمال، ص 22
 242( تذکره الاولیاء، القسم الاول، ص 2۳
 2۷۰)عطار(، ص  نامهیاله( 24
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 24۱( مظهر العجائب و مظهر الاسرار، ص 2۵
 ۳۱۰( همان، ص 26
 ۹2( دیوان عطار، ص 2۷
 42۸(، ص ب یالغلسان( وصلت نامه )2۸
 ۱۳6( دیوان رباعیات، اوحد الدین کرمانی، ص 2۹
 ۱۹۰( دیوان کبیر شمس، ص ۳۰
 ۷۷۵( دیوان کبیر شمس، ص ۳۱
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 تبرّیمقام تولّی و 
 اشاراتی به معانی: -۱

 ی قرار دادن.ول ؛تولّی: دوستی کردن

دشمنی و دوری گزیدن از دشمنان خدا و  ؛تبرّی: بیزاری جستن
 .السلاممعلیه تیباهل

 ی از قرآن:اشارات -2

باید ن مانیباا: افراد ... -۱
 .دوست و سرپرست خود انتخاب کنند..مؤمنان، کافران را  یجابه
 (2۸: عمرانآل)

 : محمد... -2
خداست و کسانی که با او هستند در  ۀفرستاد الله علیه و آلهصلی

 (2۹ )فتح: ...اندمهربانو در میان خود  ؛یدو شد سرسختار برابر کفّ 

 اشاراتی از احادیث: -۳

بدار،  را دوست السلامعلیه دوست علی»: الله علیه و آلهصلی پیامبر -۱
که او قاتل پدر و فرزندت باشد و دشمنش را دشمن بدار،  هرچند
 (۵۵، ص 2۷، ج الانوار)بحار «که او پدر یا فرزندت باشد. هرچند

تی پرسیدم: آیا دوس السلامعلیه فضل بن یسار گوید از امام صادق -2
آیا ایمان جز دوستی و دشمنی »و دشمنی از ایمان است؟ فرمود: 

 (۱2۵ص ، 2)الکافی، ج  «است؟
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بر اساس  اشیدشمنکسی که دوستی و »: السلامعلیه امام صادق -۳
 (۱2۷، ص 2)الکافی، ج  «دین نباشد، دین ندارد.

با دوستی دشمنان آنان  تیباهلدوستی »: السلامعلیه امام علی -4
 «، زیرا خداوند برای انسان دو قلب قرار نداده است.شودینمجمع 

 (2۳4ص ، 4)تفسیر نور الثقلین، ج 

که برای خدا دوست بدارد و برای خدا هر »: السلامعلیه امام صادق -۵
دشمن بدارد و برای خدا عطا کند، از کسانی است که ایمانش کامل 

 (۱۸۹، ص ۳)اصول کافی، ج  «است.

 ،دو مؤمن هرگز با هم برخورد نکنند، جز»: السلامعلیه امام صادق -6
، ۳)اصول کافی، ج  «است. هتربآنکه برادرش را بیشتر دوست دارد، 

 (۱۹۳ص 

گاهی دوستی برای خدا و رسولش باشد »: السلامعلیه امام صادق -۷
و گاهی برای دنیا، پس آنچه برای خدا و رسولش باشد، ثوابش بر 

)ثوابی ندارد(. )اصول  «خداست و آنچه برای دنیا باشد، هیچ نیست.
 (۱۹۳، ص  ۳کافی، ج 

شخصی شما )شیعه( را دوست دارد و »: السلامعلیه صادقامام  -۸
با شما  اشیدوستشما چه عقیده دارید، خدا او را به سبب  داندینم

شما چه  داندینمبه بهشت برد و شخصی شما را دشمن دارد و 
 «دوزخ برد.به با شما  اشیدشمنعقیده دارید، خدا او را به سبب 

 (۱۹2، ص ۳)اصول کافی، ج 

سه چیز از علامات مؤمن است: شناختن »: مالسلاعلیه امام صادق -۹
 )همان( «خدا و شناختن دوستان و دشمنان خدا.
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اگر مردی، مردی را برای خدا دوست دارد، »: السلامعلیه امام باقر -۱۰
آنکه را دوست داشته  اگرچهاو را ثواب دهد،  اشیدوستخدا برای 

خدا دشمن در علم خدا اهل دوزخ باشد و اگر مردی، مردی را برای 
آنکه را دشمن  اگرچهبه او ثواب دهد،  اشیدشمندارد، خدا برای 

 (۱۹2، ص ۳)اصول کافی، ج  «داشته در علم خدا اهل بهشت باشد.

هزار سال خدا را عبادت کند، تا  یابندهاگر »: السلامعلیه امام علی -۱۱
 «را نداشته باشد خداوند از او نخواهد پذیرفت. تیباهلولایت ما 

 (۱۹6، ص 2۷بحار، ج )

 :هانکته -4

تولّی و تبرّی در اصطلاح در مفاهیم دوستی خدا، دوستی با * 
دوستان خدا، پیامبران، امامان معصوم و مؤمنان و دشمنی با 
دشمنان خدا و دشمنان انبیاء و اولیای الهی و نیز اعتقاد به ولایت 

 دشمنی باو دوستی با آنان و  الله علیه و آلهصلی محمد تیباهل
 دشمنان آنان و حبّ و بغض در راه خدا استعمال شده است.

جذب و دفع در جمادات  افتهیتکامل ۀ* برخی، تولّی و تبرّی را مرحل
هوت ش صورتبه: جذب و دفع در حیوانات اندگفتهو نباتات دانسته و 

میل و اراده و حبّ و بغض نمود  صورتبهو غضب و در انسان 
 و« تولّی»ت تدبیر عقل و وحی قرار گیرد جاذبه و اگر تح ابدییم

. شوندیمخواهد بود که از ارکان فروع دین محسوب « تبرّی»دافعه 
ینمو در امامت که از اصول دین است، تولّی و تبرّی نهفته است و 

دوستی  و ؛اشته باشیم و دوستش نداشته باشیمامامی را قبول د شود
 ه دوستان امام را هم باید دوستتنها نسبت به امام کافی نیست بلک
تولّی، تبرّی است که مبغض  ۀداشت تا تولّی کامل شود و دنبال
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دشمنان ایشان باشد و با زبان و دل یا عملی با آنان برخورد منفی 
 داشته باشد.

« ولی» ۀترکیبی در قرآن نیامده، ولی ماد * تولّی و تبرّی با این هیئت
 تبرّی و ۀرپرستی و یاری و واژوم دوستی و سو مشتقات آن در مفه

 برائت به معنای بیزاری و دوری جستن، در آیاتی به کار رفته است.

، اندهکردبرخی مفسران آیات دیگری را نیز به تولّی و تبرّی تفسیر 
  از دشمنان پیامبر یرا به تبرّ « »اعراف  ۱۵۷ ۀنمونه اینکه در آی

 ه و آلهالله علیصلی را به تولّی پیامبر «»و  الله علیه و آلهصلی
 (۱معنا کرده. )

طه، اساس رسالت و عبادت را تسبیح و  ۀسور ۳۳ ۀو در ذیل آی
 صورتبهنماز و زکات و گاه  صورتبهکه گاهی  انددانستهتحمید 

 (2. )کندیمتولّی و تبرّی بروز 

مردم : به کندیمدر خبر است که خداوند به برخی از انبیاء وحی * 
از عبادت و زهد و تقوا، به  دیادادهبگویید کارهایی که در دنیا انجام 

، بنگرید برای من چه گرددیبازمبه خودتان  هاآننحوی سود 
؟ یا با دیاداشته؟ آیا هرگز دوستی از دوستان مرا دوست دیاکرده

؟ اگر عبادت آسمانیان و زمینیان همراه دیاکردهدشمنان من دشمنی 
د و در آن دوستی با دوستان من و دشمنی با دشمنان من شما باش

 (۳نباشد آن عبادت به کار نیاید. )

* قرآن کریم مؤمنان را از دوستی با کافران، یهود، نصارا، مسخره 
، زیرا ایمان به خدا با کندیمکنندگان دین و دشمنان دین نهی 

الله یصل برو در روایتی از پیام ؛ستی با دشمنان خدا سازگاری ندارددو
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ایمان، دوستی و دشمنی  ۀدستگیر نیتر محکماست که  علیه و آله
 (4در راه خداست. )

ایمان  ۀانفال، تولّی و تبرّی را نتیج ۷۳ ۀ* شیخ طوسی ذیل آی
اگر ایمان سبب دوستی بین مؤمنان و »دانسته و فرموده است: 

 (۵) «گمراهی است. ۀنشود، خود مای هایگمراهو  هایکجبیزاری از 

 پیوندها حتی پیوندهای عاطفی و ۀم* تولّی و تبرّی بر ه
بنابراین، کسانی که به خدا و روز واپسین  ؛م استخویشاوندی مقدّ 

ایمان آورند با کسانی که با خدا و پیامبرش دشمنی و مخالفت کنند 
پدران یا پسران یا برادران یا  اگرچه، کنندینمدوستی 

 شانیهادلکه خداوند ایمان را در  اندنانیاباشند؛  شاوندانشانیخو
 (22نوشته است. )مجادله: 

وقتی فهمید آزر دشمن خداست از وی  السلامعلیه ابراهیم کهچنان* 
( و مدار تولّی و تبرّی، ایمان و کفر است؛ ۱۱4بیزاری جست. )توبه: 

کسانی که پدران و برادران کافر خود را دوست و سرپرست بگیرند، 
ممتحنه، تا این افراد  ۀسور 4 ۀ( و بر اساس آی2۳وبه: ستمکارند. )ت

 ادامه دارد. هاآنتبرّی از آنان و دشمنی با  اندیباقبر شرک و کفر 

    امکرده* غیر شه را بهر آن لا 
 (6) امکردهکه به سوی شه تولّا                                              

، مگر چشدینمطعم ایمان را  یابنده* از ابن عباس نقل شده: هیچ 
برای خدا باشد و کسی که در راه خدا و  اشیدشمندوستی و  کهنیا

( ۷. )ابدییمبرای خدا دوستی و دشمنی کند به ولایت الهی دست 
یمت او نزدیک چون دوستی و دشمنی برای خدا انسان را به محبّ 

ت بدون ( البته این محبّ ۸کلید ولایت الهی است. )ت و محبّ  کند
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دوستی  ۀ، از همین رو خداوند متعال نشانشودینممتابعت حاصل 
( ۳۱:عمرانآلقرار داد. ) الله علیه و آلهصلی خدا را در تبعیت از پیامبر

ت ت و دوستی است، مردم را به مودّ و چون متابعت هم فرع بر مودّ 
...: فراخواند السلامهمیعل تیباهل

یاد شده همان  ۀت قربی در آی( البته مراد از مودّ 2۳)شوری:  «...
به آن اختصاص  السلامهمیعل تیباهلالله است و اینکه فی حبّ 

یافته و در حدیث ثقلین، حدیث سفینه و مانند آن، مردم به تبعیت 
( ۹برای تکمیل دعوت دینی است. ) ، همهاندشده فراخوانده هاآناز 

حبّ الهی است.  یعنی غایت تولّی و تبرّی، رساندن مردم به کمال و
 ، حضرت علیالله علیه و آلهصلی و مصداق قربی در زمان پیامبر

و  مالسلاعلیه ، امام حسن علیهاالسلام و حضرت فاطمه السلامعلیه
 (۱۰. )اندآنان فرزندان هاآنو بعد از  السلامعلیه امام حسین

. شوندیم* معمولًا تولّی و تبرّی در کنار هم و در یک سطح مطرح 
ر تولّی مقدّم است. چنانکه در که تبرّی ب دیآیبرمولی از برخی آیات 

فتح ابتدا شدت عمل با کافران بیان شده، سپس رأفت و  2۹ ۀآی
: شودیمدوستی بین مؤمنان مطرح 

له إلا الله هم نخست إله إتوحید لا  ۀ، در کلم....
 . در احتجاج حضرت ابراهیمشودیمنفی، آنگاه توحید اثبات 

با قوم خود نیز اول اعلام برائت از مشرکان و سپس تولّی  السلامعلیه
هم با زندانیان خود  السلامعلیه ضرت یوسف( و نیز ح۱۱آمده است. )

 ..( و .۳۸و ۳۷)یوسف:  ابتدا تبرّی و بعد تولّی را مطرح کرد.

 ۀو پیروانش را در سور السلامعلیه قرآن کریم، حضرت ابراهیم* 
و نیز  کندیممؤمنان در تولّی و تبرّی معرفی  ۀ؛ اسو4 ۀممتحنه آی
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؛ الگوی مطلق 2۱ ۀاب آیاحز ۀرا در سور الله علیه و آلهصلی پیامبر
الوثقی در  ةو نیز مراد از العرو ؛شناساندیم هانهیزم ۀمؤمنان در هم

ت ( و محبّ ۱2فی الله و بغض فی الله ) بقره نیز حبّ  ۀسور 2۵6 ۀآی
 دانسته شده است. السلامهمیعل تیباهل

نقل شده  تیباهلشوری نیز احادیثی در وجوب  ۀسور 2۳ ۀ* ذیل آی
 هاآن، بهشت و فرجام دشمنی با هاآندوستی  ۀثمر هاآنکه طبق 

 (۱۳دوزخ است. )

عنوان و در رأس  السلامعلیه حب و دوستی علیو به نقل متواتر، 
 ( و علامت ایمان است و دشمنی با علی۱4عمل مؤمن ) ۀنام
 (۱۵نشان کفر و نفاق است. ) السلامعلیه

الله لیص روزی پیامبر اکرم ،السلامعلیه * بر طبق حدیثی از امام صادق
 پردازدیم هاآنبا طرح سؤالی در بین اصحاب به تعلیم  علیه و آله

ست؟ گفتند: ا ترمحکماز دستاویزهای ایمان  کیکدام: پرسدیمو 
 ؛و بعضی گفتند: نماز و برخی گفتند: زکات ؛خدا و رسولش داناترند

 یاعدهلاخره و با و گروهی حج و عمره را نام بردند و بعضی روزه
 هانیافرمود: هر یک از  الله علیه و آلهصلی گفتند: جهاد. رسول خدا

ولی جواب پرسش من نیست،  ؛را که گفتید فضیلتی است
دستاویزهای ایمان دوستی برای خدا و دشمنی برای خدا  نیتر محکم

 (۱6و پیروی اولیاء خدا و بیزاری از دشمنان خداست. )

 ی پیی و تبرّ صومین، بیشتر به اهمیت تولّ مع یهانامهارتیز * در 
 . برای نمونه:میبر یم
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 ا لعنت کنخدای»آمده است که:  السلامعلیه در زیارت امیرالمؤمنین
 ؛یا لعنت کن قاتلان حسن و حسین راخدا ؛بر قاتلان امیر مؤمنان

 «... خدایا لعنت کن قاتلان ائمه را

 ای...»رفه آمده است که: در روز ع السلامعلیه و در زیارت امام حسین
، پدر و مادرم اباعبداللهای  ؛! پدر و مادرم فدایت باداللهرسولفرزند 

ادند و لگام بر دهنش ... پس گروهی که زین بر اسب نهقربانت باد
جنگ و قتل تو شدند خدا لعنت کناد )از رحمت خود  ۀزدند و آماد
 ..«دور کناد(.

دوستدار شما و دوستان شمایم،  ....»و در زیارت جامعه کبیره آمده: 
( ۱۸2 ۀ)فقر ...«ان شما و دشمن دارندگان شمابر دشمن ورزمیمکینه 
 تولّی و تبرّی است. ۀدهندنشانکه 

در  ،السلامهمیعل تیباهل* و بیشترین لعنت و بیزاری از دشمنان 
خدا »در روز عاشورا وارد شده، مانند:  السلامعلیه زیارت امام حسین

را لعنت کند و  هیامیبن ۀآل مروان را و خدا هم د آل زیاد ولعنت کن
 ن سعد را و خداخدا لعنت کند پسر مرجانه را و خدا لعنت کند عمر ب

 «..لعنت کند شمر را .

و در زیارت عاشورا تولّی و تبرّی با تعبیراتی بیان شده و از اهمیت 
 کنیملعن  صدبارآن همین بس که در قسمتی از این زیارت، باید 

 لامالسعلیه سلام دهیم امام حسین صدباررا و نیز  تیباهلدشمنان 
 و السلامعلیه و اصحاب امام حسین السلامعلیه اکبریعلو حضرت 

 .... را.

سالک جز با دو بال برائت و ولایت )تولّی و تبرّی(  * بدان که سلوک
 .رسدینمبه اتمام 
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اس )ره( بر اس م کشمیریسید عبدالکری اللهتیآروش مرحوم استاد * 
شده که  یگذار انیبنمعرفت ولایت، معرفت نفس و معرفت رب 

یمزیارت  -4ل، توسّ  -۳تبرّی،  -2تولّی،  -۱معرفت ولایت شامل: 
 (۱۷. )باشد

 چه ز هر سو خطری است  * در بیابان طلب گر
 (۱۸) حافظ بی دل به تولّای تو خوش رودیم                             

آن کس بود که تولّی کند به حق، و متابعت نماید امر او،  یول *
خذلان و نگاه دارد او را از  محافظت نماید او را از عصیان یتعالحق

 رجال. ۀتا برساندش در کمال به درج

 (۱۹6اعراف: . )...قال الله تعالی: 

افی ک السلامهمیعل تیبهلانسبت به دشمنان  یتفاوتیب* سکوت و 
ا ر تیباهلو  السلامعلیه یعنی اگر کسی امیرالمؤمنین ؛نیست

نکند،  یر یگموضعدوست داشته باشد اما نسبت به مخالفان 
 السلامعلیه . پس صِرف حبّ امیرالمؤمنینش ضعیف استولایت

به تولّی و تبرّی عمل  . اگر کسیبرای نجات در آخرت کافی نیست
کب مخالفت کند، مرت الله علیه و آلهصلی دستور رسول خدانکند و با 

 ، معصیتالله علیه و آلهصلی معصیت شده و معصیت رسول خدا
 و السلامهمیعل تیباهلولایت  اما کسی که اهلِ  ؛خدا و کفر است

، او در کندیمبرائت از دشمنان است و در عین حال معصیت و گناه 
هوای  ۀاه بر اثر غلبو این گن شودیمفاسق محسوب  ،احکام عملی

ایمانش، او  جهیدرنتو  زندینمنفس بوده و به اصل ایمان او صدمه 
د و ایمان باش ۀنابودکنندیا معصیتی کند که  ؛کندیمرا به توبه وادار 
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ل بمیرد، به مرگ جاهلیت مرده موجب کفر گردد که اگر با این حا
 پس ایمان مرکب از ولایت و برائت است. ؛است

و  شودینمو حبّ دشمنان آن در یک قلب جمع  تیباهلحبّ  *
برائت از  که محبت یک انسان را دارد باید یحالنیدرعیک قلب 

لذا به همین جهت وقتی آمدند نزد امام  ؛دشمن او هم داشته باشد
که شخصی شما را دوست دارد اما در  و گفتند السلامعلیه صادق

هرگز چنین نیست، »مودند: برائت از دشمن شما ضعیف است. فر
دوستدار ماست ولی از دشمن  کندیمهر کس که ادعا  دیگویمدروغ 

 (۱۹) «.دیجوینمما بیزاری 

نقل کرده که  السلامعلیه از امیر مؤمنان السلامعلیه * امام باقر
، شودینمت ما و دشمنان ما در قلب یک انسان جمع محبّ »فرمودند: 

دل در باطن او قرار نداده  یک شخص دوکه خداوند برای  یدرستبه
که با یک دل دوست داشته باشد و با قلب دیگر دشمن داشته باشد، 

که  طورهمانپس دوست ما، محبتش نسبت به ما خالص است؛ 
. پس اگر کسی خواست شودیمآتش خالص و ناب  ۀلیوسبهطلا 

بداند )محب ما است( قلبش را امتحان کند که اگر در محبت ما 
ستی دشمنان ما نیز هست، در این صورت ما از او نیستیم و او دو

نیز از ما نیست و خداوند و جبرئیل و میکائیل با او دشمن هستند 
 (2۰) «و خدا دشمن کافران است.

 تمحبّ  باو  ت و برائت استکه قلب جایگاه محبّ  شودیملذا ثابت 
 .شودیمو برائت است که ایمان ثابت 

لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر »بخواهد  * اگر سنگی یا خاکی
مستعد و مناسب را جذب و مواد  یهاخاکناچار است « یمن
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 ،ناسازگار را دفع کند. هر خاکی شایستگی عقیق یا لعل شدن را ندارد
 هاخاکمعادن و گیاهان و  ۀجذب مناسب و دفع نامناسب در هم

اسب چه منبلکه هر .کندینموجود دارد. مثلًا گیاه هر غذایی را جذب 
. کندیمچه نامناسب است دفع به حال آن است جذب کرده و هر

. دیآیدرم« شهوت و غضب» صورتبهدر حیوانات این جذب و دفع 
یمجلوه « ت و عداوتمحبّ » صورتبه ترقیرقاما در انسان از این 

ارادت و » صورتبهو  شودیم ترقیرقو از این مقدار بالاتر آمده  کند
گذشته اگر خیلی رقیق و لطیف  هانیا ۀ. از همکندیمظهور « تکراه
 یهایژگیوکه این از  کندیمجلوه « تولّی و تبرّی» صورتبهشد 

 (2۱خواص اولیای حق و مؤمنان الهی است. )

 یهاپستار و نیز منافقان تبرّی داشت و نگذاشت باید با کفّ * 
ه ن )کسانی کاما نسبت به فاسقا ؛حکومتی به دست آنان بیفتد

یبصحیح است اما در عمل نسبت به دستورات دینی  هاآنعقاید 
و ....(  خواندینمباید نماز بخواند اما  داندیم، مثلًا کنندیم یمبالات

ما ارشاد جاهل است و  ۀوظیف دانستینمو فاجران، اگر حکمی را 
 همآن، باید او را امر به معروف و نهی از منکر کرد، که دانستیماگر 

ار و به کفّ  مندانعلاقهو نیز نسبت به طرفداران و  اردشرایطی د
 منافقان و فاسقان و فاجران، باید همین عملکرد را داشت.

و دوستانشان  تیباهلحبّ شخص، نسبت به خدا و  هرچقدر* 
بیشتر باشد به همان میزان بغض او هم نسبت به دشمنان آنان 

در برائت نسبت به دشمنان خدا  یاعده کهنیاولی  ؛شودیمبیشتر 
دارند، نشان از آن نیست و اولیائش، برخوردهای ناپسند و افراطی 

 یهاتیّ ن، بلکه نشانگر آن است که باشدیمشان هم بالا که تولّی
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دخیل است و همچنین در تولّی، و برای همین  هاآننفسانی در تبرّی 
 رای خدا باشد.است که ب قبولقابلباید دانست که حبّ و بغضی 

مثلًا  ردیگیمت شخصی کافر و بیگانه در دل انسان جای گاهی محبّ 
در اثر خدمتی که طبیب به بیماری انجام داده و یا ثروتمندی از 

دوستی آن طبیب و یا  اریاختیبمستمندی دستگیری کرده است. 
کافر باشد و یا  اگرچه ردیگیمثروتمند در دل بیمار و مستمند، جا 

روی نسبت خویشاوندی، محبتی به شخص کافر از شخص اینکه 
اگر موجب نفوذ بیگانگان  هامحبت گونهنیاباید گفت  کندیمپیدا 

نشود و دست آنان را به کارهای مسلمانان باز نکند و نیز اگر این 
ن کار آنا ،نباشد، بلکه در حقیقت تنها هاآنخاطر کفر ه دوستی، ب

فاسد آنان،  ۀیدگرفته باشد نه عق ت قرارمورد رغبت و میل و محبّ 
ا به خاطر کفرشان دوست بدارد، اشکال ندارد و اما اگر کسی کافران ر

چه تنها در چارچوبه دل، ممنوع است. یعنی وظیفه آن است که گر
را به  هاآنمسلمانان نباید آنان را سرپرست خود قرار دهند و نیز 

 خاطر کفرشان نباید دوست بدارد.

گفت  ، بایدیدوست بشرمنافات نداشتن تولّی و تبرّی با  ۀ* اما دربار
که  کندینم: خدا شما را منع دیفرمایمکه قرآن کریم در این باره 

نسبت به کسانی که در راه دین با شما پیکار نکردند و از خانه و 
بیرون نراندند با نیکی و عدالت رفتار کنید چون خداوند، دیارتان 
دارد. تنها شما را از دوستی و رابطه با را دوست  شگانیپعدالت

که در امر دین با شما پیکار کردند و شما را از  کندیمکسانی نهی 
بیرون راندند یا به بیرون راندن شما کمک کردند و هر  تانیهاخانه

کس با چنین افرادی رابطه دوستی داشته باشد ظالم و ستمگر است. 
.... ]مردم زیر »نیز فرمودند:  السلامعلیه ( امام علی۹-۸)ممتحنه: 
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یا  باشندیمدست تو[ بر دو گروه هستند: یا برادر دینی تو 
 (22) «...مانند تو ییهاانسان

گروهی از مردم  کهیهنگامبا تبرّی منافاتی ندارد، زیرا  یبشردوست
که  دهدیمفرمان  یبشردوستدچار نوعی بیماری خطرناک هستند، 

که  دهدینماما فرمان  ؛بشتابیم شانیر ایآنان را نجات داده و به 
ن، به آنا ازاندازهشیبتمام عقایدشان را پذیرفته و با نزدیک شدن 

.خود را در معرض بیماری قرار دهیم



 منابع:
 2۱۱، ص  2، ج ة( بیان السعاد۱
 22، ص ۳( همان، ج 2
جامع الاخبار، شعیری، ص  ،۸۳، ص 2، میبدی، ج الاسرارکشف( ۳

۱24 
 ۱26-۱2۵، ص 2ی، ج ( الکاف4
 ۱6۳، ص ۵( التبیان، ج ۵
 4/2۹62( مثنوی، دفتر 6
 ۸۷، ص ۸الدر المنثور، ج  – ۱4۰، ص ۱( علل الشرایع، ج ۷
 4۷۵، ص 2( شرح قصیده، ج ۸
 4۷-4۵، ص ۱۸( المیزان، ج ۹
 ۳4۸، ص ۷الدر المنثور، ج  – ۱۹4، ص 2( شواهد التنزیل، ج ۱۰
 4۰6ص ، ۳( منهج الصادقین، کاشانی، ج ۱۱
 ۳۱۹، ص ۱( تفسیر ابن کثیر، ج ۱2
 ۵۹۵، ص 2۷التفسیر الکبیر، ج – 22۱-22۰( الکشاف، زمخشری، ص ۱۳
خصائص الوحی المبین، – 4۸۱، ص 4فیض القدیر، المناوی، ج  (۱4

 ۳۰ص 
 2۵۰، ص 2( شواهد التنزیل، حسکانی، ج ۱۵
 ۱26-۱2۵، ص 2( الکافی، ج ۱6
 ۵( روح و ریحان، ص ۱۷
 2۸۷فظ، غزل ( دیوان حا۱۸
 ۵۸، ص 2۷( بحار، ج ۱۹
 ۱۷2-۱۷۱، ص 2( تفسیر قمی، ج 2۰
 جوادی آملی اللهتیآ( حکمت عبادات، 2۱
 42۷، مصحح عطاردی، ص البلاغهنهج( 22
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 مقام واقعه
 اشاراتی از قرآن: -۱

 یدرستبهآن وقت که یوسف گفت یعقوب را، ای پدرم : 
که من در خواب دیدم یازده ستاره و آفتاب و ماه را، دیدم که مرا 

 (4)یوسف،  .کردندیمجده س

 اشاراتی از احادیث: -2

 که کندیمروایت  السلامعلیه سعد بن ابی خلف از امام صادق -۱
 -2مژده از طرف خداوند برای مؤمن  -۱بر سه وجه است:  رؤیا :فرمود

پریشان و در هم بر هم  یهاخواب -۳شیطان سوی آژیر و هراس از 
ای، . )الروضه من الکافی، ترجمه کمرهکه آن را اضغاث احلام خوانند

 (۱۷6، ص ۱ج 

را  مردی رؤیادر عالم ...»فرمود:  الله علیه و آلهصلی رسول خدا -2
بر زانویش نشسته و میان او و رحمت الهی حجاب  کهیدرحالدیدم 

و پرده هست در این هنگام حسن خلق او آمد و دست او را گرفت 
  6۸و  6۷، ترجمه ج الانوار)بحار «و او را داخل در رحمت الهی نمود.

 (۳۷۹، ص 2موسوی همدانی، ج  ۀترجم -

 :هانکته -۳

 ای حادثه آمده است:* واقعه در اشعار گاهی به معن

 باز گویم نه در این واقعه حافظ تنهاست      
 غرقه گشتند در این بادیه بسیار دگر )حافظ(                               
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* و زمانی به معنای روز قیامت، چنانچه در قرآن مجید آمده است: 
 (۱واقعه: . )

 باری آن اولی       * چو کار عمر نه پیداست
 که روز واقعه پیش نگار خود باشم )حافظ(                                 

 و خواب هم آمده است. رؤیا* و نیز به معنای 

 لایق لطف و آفرین      امدهیبد یاواقعه
 خیز معبّر الزمان صورت خواب من ببین                                    

 )کلیات شمس تبریزی(                                                 

* واقعه در اصطلاح آن چیزهایی است که سالک در حال استغراق 
یمها را واقعه رؤیا. بعضی مشایخ طریق تمام ندیبیمدر مراقبه 

: ندیبیم رؤیادر دو مرحله  رودیمکسی که در خواب  میدانیم. نامند
، دیگر آن زمان شودیمی وارد خواب عمیق یکی موقعی که از بیدار 

زیادی  ۀ. عدشودیمکه از خواب عمیق به مرحله بیداری نزدیک 
پس از آن وارد خواب عمیق شود  کهنیارا بدون  رؤیااول  ۀمرحل
 .انددهینامواقعه 

واقعه چیزی است که سالک در اثنای ذکر و استغراق حالش با خدا 
و  اندبیغامحسوسات از او  کهینحوبه ؛ندیبیمآن را با چشم دل 

است. آنچه را که در حال بیداری و حضور  یدار یوبخوابآن بین 
 بیند مکاشفه نامند.

از آنچه  عبارت است: واقعه در اصطلاح سدینویمدر کشف اللغات 
فرود آید در دل از عالم غیب به هر طریق که باشد، خواه لطف و 

 (۱خواه قهر. )
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 ش رابعه         * رفت شیخ بصره پی
 (2) واقعهصاحبگفت: ای در عشق                                         

* واقعه، واردات دل را گویند از غیب، خواه در نوم باشد، و خواه در 
عوام  ۀطور نفسی، خواه این وارد در طایفصحو در حین وصول به 

ی صالحه ؤیارو خواه در خواص. آنچه در خواب خواص آید  پدید آید
ونس: ی) ...و مبشرات گویند، که: 

 است. کنایت( از آن 64

 بازم خدنگ غمزه زنی بر دل آمده است     
 (۳مشکل آمده است ) یاواقعهبازم ز عشق                               

عالم غیب، به هر طریق که باشد، واقعه فرود آید به دل از * آنچه 
 گویند.

 آنچه آید به دل از عالم غیب         
 (4) بیعیبخوش  یاواقعهبود آن                                        

در اثنای ذکر و  گاهگاه* فرق میان واقعه و مکاشفه: اهل خلوت را 
غایب شوند و استغراق در آن حالتی اتفاق افتد که از محسوسات 

در  را مئبعضی از حقایق امور غیبی برایشان کشف شود، چنانکه نا
 آنکهیبو گاه بود که در حال حضور  ؛حالت نوم آن را واقعه خوانند

 و واقعه با نی دست دهد و آن را مکاشفه گویندغایب شوند این مع
و از جمله واقعات بعضی  در اکثر احوال مشابه و مناسب استنوم 

منامات و مکاشفات هرگز  همچنان کهاشند و بعضی کاذب، صادق ب
ات بچه مکاشفه عبارت است از تفرد روح به مطالعه مغی ؛کاذب نبود

 او در بیشتر وقایع و منامات نفس ب ؛در حال تجرد او از غواشی بدن
و صدق صفت روح است و  روح مشارک بود و در بعضی مستقل
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اشند و واقعات و کذب صفت نفس. پس مکاشفات همه صادق ب
 (۵بعضی صادق و بعضی کاذب.)منامات 

* فرق میان خواب و واقعه بر دو وجه است: یکی از صورت، دوم از 
 معنی.

ا بیند ی یدار یوبخوابواقعه آن باشد که میان  کهچناناز راه صورت 
و از راه معنی واقعه آن باشد که از حجاب خیال  در بیداری تمام بیند
و غیبی صرف شده که روح در مقام تجرد از صفات  بیرون آمده باشد

و گاه بود که نظر  ؛روحانی بود مطلق یاواقعهبشری مدرک آن شود 
انی بود، که: المؤمن ینظر روح مؤید شود به نور الوهیت، واقعه ربّ 

 (6بنور الله. )

 * در کتاب تمهیدات لغت واقعه به چهار معنی استعمال شده است:

یمروحی به طور عام چنانکه قاضی همدانی ( به معنای حالت ۱
یم ... نه مستداریم نه طلب داریم نه ترک : نه علم داریم نه جهل دیگو

 نگرمیمبدین واقعه در  هرچندنه هشیار نه با خودیم نه با او .... 
 (۷کاری که مراست. ) است یعالمدرد دل 

و  شودیمظاهر  هاآنهایی که بر رؤیا( به معنی احوال سالکان و 2
به کار رفته  گردندیممحتاج هدایت و راهنمایی پیران  جهیدرنت

که احوال خود جمله با پیر  آن است: ادب دیگر دیگویمچنانکه 
از  تربیت کند ... پیر ساعتبهساعتروز یا ه بگوید که پیر او را روز ب

یوسف صدیق  ۀبه خدا ... واقع راه استبهر 

اقعه ... وواقعه گفتن مریدان است با پیران« ...
 (۸خود را به کس مگو. )
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: دیگویم کهچنانواقعه معنی فنا از بشریت اراده شده،  ۀ( از کلم۳
شعاعی از آتش عشق بر مرد سالک آید، مرد را از پوست بشریت و 

د. راحت ممات را بر وی د... تا به سر حد فنا رسعالم آدمیت بدر آر
ده دنیا بود مر چه از وی باعرضه کنند... این واقعه صدیق باشد که هر

واقعه را به  نیچنهم( ۹چه از خدا بود بدان زنده باشد. )بود و هر
« یحبّهم»: چون محبت دیگویممعنای فنا از قالب اراده کرده و 

لب را چون پروانه بر آتش عشق و تاختن آرد به ارادت... پس قا
و با ت هاتیبت مستغرق کند تا همگی تو چنان شود که این محبّ 

 (۱۰بگوید که تو را از این واقعه چه بوده است. )

عالم غیب و رسیدن به  ۀصود قاضی همدانی از واقعه، مکاشف( مق4
: اول مقام مرد آن باشد که او را دیگویمعالم ملکوت است. چنانکه 

د قامت فق»معنوی حاصل آید چون این موت حاصل آمد  موت
 . بر وی جلوه کند..« قیامته

 در آید ملکوت و ملک بیند و .... عیسیه : هر که از خود بدیگویم
ه ملکوت نرسد هر از این واقعه چنین خبر داد، گفت: ب السلامعلیه

». از در آید آن جهان را بیند ..ه ... هر که از خود بکه دو بار نزاید

 «رأی قلبی ربی»رسیده؛ « »به گذشته بود و « 
ما  بچشد. فأوحی الی عبده« أبیت عند ربی یطعمنی و یسقین»بیند. 

 (۱۱أوحی بشنود. )

اً به کار برده باشد چه با آنکه تقریب رؤیاعین القضاه واقعه را به معنی 
نتوانسته است حقیقت آن را  کردهیمر تفکّ یک سال در این واقعه 

ابهام  ۀد غزالی به همدان وارد شده و پرداحم کهیوقتدریابد مگر 
 و رؤیااین واقعه را بالا زده است ولی متأسفانه هیچ خبری از این 
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در زندگی قاضی همدانی اثری قطعی داشته است در  کهآنحقیقت 
 .شودینممؤلفات او دیده 

واهند که اندر دل پدیدار آید و بقا یابد به خلاف به واقع معنی خ
خاطر و به هیچ حال مر طالب را آلت دفع کردن آن نباشد... اما واقع 
جز بر دل صورت نگیرد.... چون مرید را در راه حق بندی پدید آید که 

 (۱2افتاد. ) یاواقعهقید گویند و گویند او را  آن را

 حالشرححب تذکره میخانه، در  عبد النبی فخر الزمانی، صاملّا * 
از آنکه از کتم  ترشیپ: گویند یک ماه سدینویمعراقی شاعر چنین 

 عدم به وجود آید پدرش در واقعه چنان دید که امیر مؤمنان
و او در  خرامندیمدر باغی  السلامعلیه با ائمه معصومین السلامعلیه

 د و در پیشآن حدیقه ایستاده، ناگاه شخصی بیامد و طفلی بیاور
آن طفل را  السلامعلیه پای حضرت امیر بر زمین نهاد. حضرت امیر

برداشت و در کنار وی گذاشت و فرمود: بگیر عراقی را و نیکو 
 (۱۳) خواهد شد.... ریگعالممحافظت نمای که 

و اگر در  گرددیم* واقعه امور غیبی است که برای اهل خلوت آشکار 
 (۱4اقعه میان نوم و یقظه است. )حضور باشد مکاشفه گویند، و

 به سه قسم: شودیم* هر یک از واقعه و منام منقسم 

بود که کسی به دیده روح مجرد از خیال  چنانآن( کشف مجرد: ۱
صورت حالی که هنوز در حجاب غیب بود در خواب یا در واقعه 

)همگی و  هاامّت از آن همچنان که دیده باشد برمطالعه کند و بعد 
عالم شهادت واقع شود یا از حجاب غیب به عالم شهادت ع( در مجمو

به نسبت با بیننده آن هنوز حکم غیب دارد به  کنیولآمده باشد 
به خواب بیند سبب غیبت آن از حس ظاهر او. چنانک مثلًا کسی 
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 دیبازجوبر این صفت پنهان است، و چون  یانهیدفکه فلان جای 
و این قسم را کشف مجرد از بهر هم بر آن صفت بود که دیده باشد 

ن د و آفی ننموده باشله در آن هیچ تصرّ ت متخیّ آن خواندیم که قوّ 
راک دو این معنی اگر به طریق مشاهده ا را لباسی خیالی نپوشانیده

واتف و القای سمع و اگر با سماع ه افتد مدرک آن بصیرت روح بود
که  اندردهآوادراک آن سمع روح بود. چنانک  ۀمعلوم شود واسط

ل سپردی و طریق سؤال مسدود وقتی در بغداد درویشی که راه توکّ 
داشتی روزی احتیاجش به غایت رسید، خواست که فتح الباب سؤال 

ر آن ب یتعالحقکند، پشیمان شد و با خود گفت: که چندین گاه با 
اکنون نقض آن نکنم. صبر کرد، آن شب به خواب دید  امبردهسر ه ب

از رق نهاده است و در  یاپارهواز داد که فلان جای خرقه که هاتفی آ
برو آن را در وجه احتیاج خود صرف کن.  وی چندین قراضه زر بسته،

چون از خواب در آمد بر مقتضای اشارت بدان جای رفت، و آن خرفه 
ی صادقه خوانند و این رؤیارا بر همان وصف یافت. و این خواب را 

 ...است تست که جزوی از نبوّ رؤیا

 چنانآن( اما قسم دوم از اقسام نوم و واقعه کشف مخیل است و 2
بود که روح انسانی در خواب یا در واقعه بعضی از مغیبات دریابد و 
نفس به جهت تشبّع و تعلّق بدو، با وی در آن ادراک مشارکت و 

خیال کسوت صورتی  ۀله آن را از خزانمداخلت نماید و به قوّت متخیّ 
محسوسات در پوشاند و در آن کسوتش مشاهده کند  مناسب از

پس معبّر یا شیخ در تعبیر و تفسیر آن نوم یا واقعه به وجه مناسب 
از صورت خیالی عبور کند و حقیقت آن را که مدرک روح بود دریابد 
و بیان کند. چنانکه وقتی مؤذنی در ماه رمضان پیش ابن سیرین 

و  کردمیموج مردم را ختم خواب چنان دیدم که فره رفت و گفت ب
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. ابن سیرین گفت تو مؤذنی و پیش از داشتمیبازماز مباشرت مباح 
یمو بدان سبب مردم را از مباشرت مباح منع  ییگویموقت بانگ 

متخیله او معنی مدرک روح را که منع بود از  ۀ. دریافت که قوّ یکن
در چه مباشرت مباح، در صورت خیال ختم فروج پوشانیده است، 

صرف دیده بود و این صورت عالم شهادت صورت ختم را از بهر منع ت
مرید مجاهد در واقعه ببیند  همچنان کهخیال باقی مانده و  ۀدر خزان

که با سبع و بهایم در محاربه است یا با حیّات و عقارب در قتال یا با 
ار و ملاحده در جدال، شیخ داند که او با نفس در مقام جهاد کفّ 

 است.

از این جهت نام این قسم کشف مخیل کرده باشد و در این قسم  و
کذب محض در آن صورت نبندد  کنیولامکان مداخلت کذب باشد 

به سبب آنکه از ادراک روح خالی نباشد. پس اگر در حال ادراک روح 
له جز حقایق خواطر نفسانی با مدرک روحانی منضّم نشود و متخیّ 

شاند آن واقعه یا خواب همه صادق مدرکات روح را لباس خیالی نپو
بود و اگر بعضی از خواطر نفسانی با مدرکات روحانی پیوندد و 

های خیالی پوشاند بعضی از آن صادق بود متخیله جمله را کسوت
و بعضی کاذب. پس معبّر و مؤوّل به قوّت علم تعبیر و تأویل، حقایق 

الص گرداند مدرکات روحانی را از شوایب خواطر نفسانی منقّح و خ
 و آن را تعبیر و تأویل کند.

نفسانی بر دل و اما قسم سوم خیال مجرد: آن بود که خواطر ( ۳
عالم غیب محجوب ماند. پس  ۀمطالعآن روح از  ۀغلبه دارد و به غلب

له هر یک را گردد و مخیّ  تریقودر حال نوم یا واقعه آن خواطر 
د تا صور آن خواطر کسوتی خیالی در پوشاند و مشاهده )خاطر( افت

عینها بی تصرّف متخیله و تلبیس او مرئی و مشاهد گردد، چنانک ه ب
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ه گنجی بیند ک کسی را پیوسته خاطر گنج یافتن غالب بود و در خواب
این  و عتباری نکنند و خیال باطل خوانند... لاجرم آن را ایافته است

 معنی اگر در خواب افتد آن را اضغاث احلام گویند.

و در این قسم وقوع صدق اصلًا  ؛کاذبه ۀدر واقعه افتد واقع و اگر
صورت نبندد، چه نفس به استقلال بی مشارکت روح منشئ )منشأ( 

و شرط صحت واقعات  ؛د و صدق از صفات نفس دورآن خواطر بو
دو چیز است: یکی استغراق در ذکر و غیبت از محسوسات. دوم 

و ممکن که خیال مجرد  رلاص و تجرید سرّ از ملاحظه اغیاوجود اخ
در حق مخلص، کشف مخیل گردد و به سبب استغراق در ذکر و 
حضور حضرت وهاب روح کشف در قالب خیال نفس منفوخ شود و 

و واقعه با نوم  ؛اقعه درست گردد و قابل تأویل شودصورت و آنگاه
 در این صورت، چه هرگز در جمله احوال مشابه و مماثل است الّا 

خواب محقق نشود و در واقعه ممکن است. پس  خیال مجرد در
معلوم شد که در واقعات و منامات هم صدق واقع شود هم کذب. 

(۱۵) 

* در فوائح الجمال آورده است که آنچه سالک در واقعه بیند از نفس 
و شیطان و ملک و ارض و سماء و عرش و کرسی و غیر آن باید که 

وست و با اوست و اگر تصور نکند که خارج اوست بلکه از درون ا
 (۱6راست بیند آن همه عین اوست. )

* واقعه واردات دل را گویند از غیب، خواه در نوم باشد و خواه در 
صحو، در حین وصول به طور نفسی، خواه این وارد در طایفه عوام 

ی صالحه رؤیاپدید آید و خواه در خواص، آنچه در خواب حاصل آید 
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ت، ( از آن کنایت اس...و مبشّرات گویند که )
 (۱۷و اگر در نوم باشد به واقعه تعبیر نمایند. )

* پوشیده نخواهد بود که مقرّر اهل ریاضت است که تا حضرت 
را در خواب یا در غیبت یا در واقعه نبینند  السلامعلیه امیرالمؤمنین
 (۱۸. )شودینمایشان را فتح 

واقعه خواب و حال استغراق که ناشی از حصر توجه در ذکر یا * 
و صورت اخباری است  دیآیممذکور باشد آنچه در خواب نموده 

است چنانکه حتی آنچه بر فرعون نموده شد،  یشدنواقع ازآنچه
بین  دانندیم.. و واقعه را حالی .شودیمواقعه و واقعات خوانده 

 (۱۹عطل نیست. )که حواس به کلی م یدار یوبخواب

ی شود، از معانی غیبی از هر طریق و بر قلب سالک متجلّ  آنچه* 
واسطه، آن را واقعه گویند. اگر واردی بر قلب سالک ظاهر شود ولی 

و بارقه از خواص  ؛شود آن را بارقه گویند لیزاثابت نماند و سریعاً 
و دیگر از اقسام وارد،  شوندیمکسانی است که تازه وارد کشف 

و  شودیمحوال است، احوال مواهبی است که از حق به عبد نازل ا
.واقعه از جمیع اقسام واردات است



 منابع:

 ۱4۸۸کشاف اصطلاحات الفنون، ص ( ۱
 ، عطارریالطمنطق( 2
 2۳4( مرآت عشاق، ص ۳
 2۸، ص 4ولی، ج  اللهنعمت( رسائل شاه 4
 ۱۷۱( مصباح الهدایه، عزالدین محمود کاشانی، ص ۵
 2۸۹، ص رصادالعبادم( 6
 ۳۵۳( تمهیدات، ص ۷
 ۳2( تمهیدات، ص ۸
 ۵2و  ۵۱( تمهیدات، ص ۹
 ۱۵6( تمهیدات، ص ۱۰
 ۱2( تمهیدات، ص ۱۱
 ۵۰2، ص المحجوبکشف( ۱2
 2۱( عوارف المعارف )ترجمه(، ص ۱۳
 2۷۸( فرهنگ عرفانی، عوارف المعارف )ترجمه(، ص ۱4
 ۱۷۸( مصباح الهدایه، ص ۱۵
 ۱6۷، ص ( خلاصه المناقب۱6
 ۱44و  ۱4۳( مرآت عشاق، ص ۱۷
 ۸۷( شرح خطبه البیان، ص ۱۸
 ۱۹۸، ص ۱( سرنی، ج ۱۹
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 مقام خواطر رحمانی
 اشاراتی به معانی: -۱

 خاطر: فکر، خیال، تصور.
 خطور: آنچه در ذهن و دل بگذرد.

 اشاراتی از قرآن: -2

حی مهمی وبه مادرت  آن هنگام که:  -۱
 (۳۸نمودیم. )طه: 

)شمس:  : و خیر و شرّ آن را به او الهام کرده. -2
۸) 

۳- 

: و هیچ بشری را یارای آن نباشد 
 ۀوحی )و الهام خدا( یا از پس پرد که خدا با او سخن گوید مگر به

غیب عالم )و حجاب ملکوت جهان( یا رسولی )از فرشتگان( فرستد 
 حکیم ۀبلندمرتبتا به امر خدا هر چه او خواهد وحی کند که او خدای 

 (۵۱ری: است. )شو

 اشاراتی از احادیث: -۳

در  وقتچیهخداوند، گاهی چیزی که »: السلامعلیه امام صادق -۱
 (۱۸)توحید مفضل،  «..و . دهدیمدلت نبوده در خاطرت خطور 

یدرحال رسدیممؤمن چگونه به ایمان »: السلامعلیه امام حسن -2
ومت خداوند بر او حک کهیدرحالاز قسمت خود ناراضی است،  که
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و مقدراتش در دست اوست، من ضامن کسی هستم که در  کندیم
دلش جز رضایت چیزی خطور نکند، اگر این مقام را داشته باشد، هر 

، کتاب 2/۱6۸، الانوار)بحار «.دهدیمچه از خداوند بخواهد به او 
 ایمان و کفر(

پرسید که: چطور شما جواب  السلامعلیه کسی از امام صادق -۳
و یا به گوش  شودیم؟ فرمود: یا خطور به دلش دیدهیم سؤالات را

یمو باز در جوابی مثل این سؤال فرمود: به دلش الهام  ؛شنودیم
و در جواب مثل این سؤال فرمود: بعضی از ما بر دلش خطور  ؛شود
، بخش 4/22، الانوار. )بحارگرددیمو بعضی به دل او القاء  شودیم

 امامت(

فرموده: )مردم  السلامعلیه ؛ امیرالمؤمنینالسلامعلیه امام صادق -4
 ۀخاطر ؛خاطره از شیطان و خاطره از فرشتهرا( دو خاطره است، 

شیطان:  ۀ)یعنی نرمی دل( و فهم است و خاطرفرشته: رقّت 
، 4مصطفوی، ج  ۀاست. )اصول کافی، ترجم یدلسختفراموشی و 

 (2۳ص 

 السلامعلیه حضرت صادقاز ابا بصیر نقل کرد که شنیدم  ابوحمزه -۵
و بعضی خطور به  کندیمبعضی از ما کاملًا مشاهده »: فرمودیم

یمکه چنین و چنان است و بعضی از ما صدایی  شودیمدلش 
، ص ۳، ج «بحارالانوار 2۷تا  2۳ج  ۀترجم»)بخش امامت،  «.شنود
4۰) 

 شودیمبعضی از ما بر دلش خطور »: السلامعلیه حضرت صادق -6
 «.کنندیمو بعضی نیز با او صحبت  گرددیمی به دل او القاء و بعض

 (22، ص 4، ج «بحارالانوار 2۷تا  2۳ج  ۀترجم»)بخش امامت، 
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عرض کردم چه  السلامعلیه محمد بن مسلم گوید به امام باقر -۷
گاهی خطور به »؟ فرمود: دینمایمکسی شما را مطلع بر احوال ما 

خدمتکارانی  هانیابا تمام  میشنویمو گاهی با گوش  شودیمدلمان 
زندگانی حضرت سجاد و امام باقر ) «...اندمؤمناز جن داریم که 

 (۱۷۸، ص «الانواربحار 46ترجمه ج » هماالسلامیعل

علم ما مربوط به گذشته است »فرمود:  السلامعلیه حضرت صادق -۸
یمانبیاء نوشته است گاهی بر دلمان خطور  یهاکتابو آنچه در 

 زندگانی حضرت امام جعفر صادق) «...خوردیمو به گوشمان  کند
 (۱۹ص  «الانواربحار 4۷ترجمه ج »، السلامعلیه

 :هانکته -4

* خواطر )جمع خاطر(، اصطلاحی در عرفان، به معنای اندیشه که 
خود او اراده کرده باشد،  کهنیابدون  گذردیمبر دل سالک  سرعتبه

 ز دل دارد.ع آن را افقدرت د هرچند

 علیه اللهصلی تداوم معنای اصطلاحی آن به حدیثی از پیامبر بساچه
میان  شیطان کهنیاتا  :یطانُ بَینَ المَرءِ وَ قَلبِهِ )حتّی یَخطِرَ الش   :و آله

)وَ  :السلامعلیه میر مؤمنان( و ا۱) (کندیمشخص و قلبش خطور 
 یسوبهرا  هاآنارند که خواطری د هادلو  :لِلقُلوبِ خَواطِرٌ لِلهَوی

که مؤمنان را از خطورات  بازگردد( 2(. )خواندیمهواجس نفس 
 .اندداده)وساوس( شیطان پرهیز 

 توانندینمخداست و شیطان و نفس و حتی فرشتگان  ۀ* قلب خزان
نیست و  گونهنیااز محتوای آن مطلع شوند، اما سینه )صدر( 

رشته )مَلَک( است یا از نَفس یا از ف شودیمخواطری که وارد سینه 
 )وسواس(.



 مقامات معنوی ............................................................................. 68

میزان قوت نور سالک  برحسبو  دیآیمخواطر مَلَکی با حمایت خدا 
 .گرددیملی الله تبدیل إبه سیر 

و  ردیگیفرامخواطر نفسانی مانند دود و ابر اطراف قلب را در سینه 
نفس و  یهاوسوسهو در اینجاست که  بردیمآن را در تاریکی فرو 

 .شودیمیکی پس از دیگری وارد  شیطان،

خواطر نفسانی جز با مجاهده در ذات خدا و پرهیز از اشتغالات دنیا 
 (۳. )ردیپذینمدرمان 

 : الهی، مَلَکی، نفسانی و شیطانی.دانندیم* خواطر را چهار قسم 

اگر خاطر از مَلَک باشد الهام است و اگر از نفس باشد هواجس است 
سواس است و اگر از سوی خدا باشد خاطر و اگر از شیطان باشد و

 (4حق و خاطر ربّانی و رحمانی است. )

خاطر الهی برای بیدار کردن )تنبیه( سالک است، زیرا باطن نیز، مانند 
 دارد. یدار یوبخوابظاهر، 

، اما گاه ردیگیمو اعتبار  نگردیماگر باطن بیدار باشد، در آیات خدا 
و خاطر الهی لازم است  شودیمغافل و از حق  رودیمباطن به خواب 

تا او را دوباره بیدار کند. خاطر مَلَکی برای برانگیختن سالک به طاعت 
است چون راه ملائکه راه طاعت است و خلق را نیز به همان راه خود 

. چون خلقت نفس بر شهوت است، خاطر نفسانی نیز خوانندیم
ای آراستن گناه . خاطر شیطان برکندیمسالک را به شهوت دعوت 

اوست و نخستین بار خود را برای خود  کار، گناهاست، زیرا آراستن 
 (۵) .خواندیفرامآراست و لذا مردم را به راهی که خود رفته 

یم* راه تشخیص خواطر آن است که ببیند خاطر، او را به کدام سو 
، نکاری نیک بخواند، باید بداند که ای یسوبه؛ اگر خاطر او را خواند
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هوای  یسوبهخاطر حق است و پیروی از آن ضروری است؛ اگر او را 
نفس بخواند، باید آن را رها کند. سالک در موارد دشوار باید خاطر 
خود را به کتاب خدا عرضه کند و اگر در آن چیزی مناسب مقام 

کند و  عرضه الله علیه و آلهصلی ت پیامبر اکرمنیافت، خاطر را بر سنّ 
 چیزی نیافت، خود اجتهاد کند و به اجتهاد خود عمل کند. اگر باز هم

* به نظر غزالی، ممکن است گاه خاطر الهی، از باب امتحان و محنت، 
به شرّ دعوت کند و خاطر شیطانی، از باب مکر و استدراج، به خیر 

. تمیز میان خاطر شرّی که معلوم نیست از سوی خداست فراخواند
اگر خاطر حالتی  -۱ریق ممکن است: یا شیطان یا نفس، به سه ط

و اگر متردد و  واحد و ثابت داشته باشد، از خدا یا از نفس است
اگر خاطر پس از ارتکاب گناهی  -2 از شیطان است؛ مضطرب باشد،

و اگر پس  دیآیمبیاید از سوی خداست و عقوبت آن گناه به شمار 
اگر خاطر با  هکآننهایت  -۳از ارتکاب گناه نباشد، از شیطان است. 

ذکر خدا ضعیف و نابود نشود از نفس است و اگر ضعیف شود، از 
 (6شیطان است. )

میان الهام الهی و وسواس  تواندینم* هر که مال حرام بخورد، 
دقّاق، کسی که قوتش معلوم  یابوعلشیطان فرق بگذارد و به نظر 
 (۷)معین( باشد نیز چنین است. )

: ضعف داندیمر را در چهار امر منحصر سهروردی اسباب اشتباه خواط
دنیا. هر که  و حبّ  یهواپرستیقین، جهل به صفات و اخلاق نفس، 

میان خواطر فرق بگذارد و  تواندیماز این امور چهارگانه بپرهیزد، 
را نه،  یاپارهو  شناسندیماز خواطر را  یاپارهکسانی  مینیبیم کهنیا

سالک  هرقدراست.  هارگانهچبه سبب وجود برخی از این امور 
 معرفتش به نفس بیشتر باشد، در تمیز میان خواطر نیرومندتر است.
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و  شودیمخاطر رحمانی پیامی است که از جانب فرشته فرستاده 
 یعنی رخی یسوبهی آن سوق دهندگی انسان الهام نام دارد و ویژگ

متعادل است.  طوربهبه فعلیت رساندن قوا بر اساس حکم عقل و 
 عقل اوست با ملائکه ارتباط ۀمرتبعالی خود که همان  ۀانسان با جنب

سافل خود که  ۀو با جنب کندیمبرقرار کرده، خواطر رحمانی دریافت 
وهم اوست با شیاطین ارتباط برقرار کرده و خواطر  ۀهمان مرتب

 (۸. )شودیمو وسوسه نامیده  دینمایمشیطانی دریافت 

 :انددسته* عوامل دریافت خواطر دو 

عوامل الهی: عامل الهی دریافت خاطر رحمانی، توفیق و عامل الهی  -۱
 دریافت خاطر شیطانی، خذلان نام دارد.

عوامل انسانی: مقصود رفتارها و اعمالی است که اگر نیکو بوده و  -2
 کندیمبر اساس عقل باشد انسان را مستعد پذیرش خواطر رحمانی 

 .دینمایمیطانی پذیرش خواطر ش ۀ آمادو الّا 

سالک بایستی با استفاده از راهکارهایی، خواطر شیطانی را نفی کرده 
صدرا تا زمینه برای دریافت خواطر رحمانی، فراهم شود. از نظر ملّا 

و سپس  کندیمابتدا خاطر )تصویر ذهنی فعل( رغبت را تحریک 
را  ت، اعضاو پس از آن، نیّ  داردیموات را به حرکت رغبت عزم و نیّ 

( و همین خاطر است که نوع فعل انسان را ۹) .آوردیمبه حرکت 
: هر که در معاصی زیاد السلامعلیه . امیرالمؤمنینکندیمتعیین 

گناهان خواهد  یسوبهاو را  ،اندیشه کند، کثرت اندیشه در گناهان
 توانیمکشید. از آنجا که این مراحل بر یکدیگر مترتب هستند، 

یفیت حصول خواطر، فعل انسان را جبری یا تبیین ک ۀلیوسبه
 اختیاری دانست.
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 طوربهدر خصوص ارتباط خواطر با معاد از دیدگاه ملاصدرا نیز 
گفت که تکرار خواطر و به تبع آن تکرار افعال انسانی  توانیمخلاصه 
که ملکاتی در انسان بر اساس همان خواطر تکرار شده  شودیمباعث 

 د شود.و اعمال مطابق آن ایجا

عقل انسان سنخیت دارند و فقط با انسان در  ۀمرتبملائکه فقط با 
ارتباط برقرار کنند و علت عدم خطا و گناه آنان  توانندیماین مرتبه 

گناه و  ۀمدرک دیگری که زمین ۀکه به جز عقل قونیز همین است 
 خطای آنان را فراهم آورد، ندارند.

رده و بر اساس آن عمل کند وهم اکتفا ک ۀاما اگر انسان به مرتب
، موجوداتی که گرددیموجودش مرتع و جولانگاه شیاطین  جیتدر به

وجودی انسان سنخیت  ۀو فقط با این مرتب اندواهمه ۀفقط دارای قو
دارند. شیاطین با القای وساوس باعث خروج انسان از صراط عقل 

یق و او را از رسیدن به کمال لا گردندیمکه همان اعتدال است 
 (۱۰. )کنندیمخودش محروم 

اگر شخص اعمال قبیحه را پیشه کند و در شهوت و غضب فرو رود 
قلبش دچار  رفتهرفتهو مبنای افعالش احکام جزئی وهمی باشد، 

یمکدورت شده و بیش از پیش مستعد پذیرش خواطر شیطانی 
 یهاوسوسهچه در این مسیر سرعت بیشتری یابد، و هر گردد

و از سوی دیگر، اگر  شودیمر شده و باعث سقوط او شیطانی بیشت
اسیر  و فردی رفتار نیکو را پیشه کند و بر اساس حکم عقل عمل کرده

تی را برای قلب او به مال صفا و نورانیّ وهم و شهوت نشود، این اع
که وی را مستعد پذیرش خواطر رحمانی و به تبع آن  آوردیمهمراه 

خواطر رحمانی بیشتر شود انسان  و هرچه دینمایمتوفیق الهی 
 .رودیماعتدال در به فعلیت رساندن قوای خود پیش  یسوبهبیشتر 
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* وجود انسان همچون گذرگاهی میان وطن فرشتگان و معدن 
شیاطین است. بر این اساس اگر همچون جدل کنندگان بر طریق 

 یهانشانهبه  یگردانیرواشتباه و مغالطه و یا بر طریق غفلت و 
یماو شبهات و وساوس ایجاد  ۀواهم ۀفاقی و انفسی بنگرد، در قوآ

وهم متوقف شده معدنی برای شیاطین  ۀو نفس او که در مرتب شود
گیری و بود. در مقابل اگر بر طریق عبرت و سپاهیان او خواهد

 لیازآفاقی و انفسی بنگرد و شک و وهم از او  یهانشانهاستبصار به 
 ۀقو گرددیمکه سبب  شودیمایش حاصل گردد معرفت و حکمت بر

 (۱۱عقلی او وطن ملائکه و منبع الهامات و مبدأ علوم یقینی گردد. )

* اما سؤال اینجاست که عامل پذیرش خاطر چیست؟ ملاصدرا در 
و در جایی  داندیمدریافت خواطر  سازنهیزمافعال انسان را  کجای

 یر یگشکلاز مراحل  دیگر در مقام تبیین فعل، خاطر را اولین حلقه
اولین فعل و اولین خاطر بدون  یر یگشکل ۀاما دربار ؛داندیمفعل 

چون فعل وابسته به خاطر است و از طرف دیگر  ماندیمجواب 
دریافت یک خاطر خاص منوط به انجام فعلی خاص از سوی انسان 

یماست که نفس او را مستعد پذیرش خاطر متناسب با آن فعل 
قضا و قدر و یا ارتباط خواطر  ۀمسئلید ارتباط خواطر با . )که بادینما

 با جبر و اختیار را تحقیق کرد(.

و پیوسته محل خطور  باشدینم* بدان که آدمی از فکر و خیال خالی 
در خواطرش  آنچهگاهی او به  هرچندو ورود خیالات و افکار است. 

 ملتفت نیست. گذردیم

 ت  ندانم کیس دلخسته* در اندرون من 
 )حافظ( که من خموشم و او در فغان و در غوغاست                      
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: بعضی رسل غیب و فعل حق که؛ خواطر مثبت اندقسم* خواطر دو 
و بعضی احادیث  ؛ق و خواطر منفی مظهر قهر حق باشدمظهر لطف ح

طفل را  ،، چنانچه دایهداردیمنفس است که دل را به آن مشغول 
 (۱2. )اندممزوجل کند و هر دو به هم به افسانه مشغو

الهی است  آنچه، شودیم* خطورات و وارداتی که بر نفس وارد 
منفی بوده و بر  آوردیمممدوح و نور است و آنچه اشتغال فکری 

 و بیرون کردن و محو آن کار آسانی نیست. کندیمنفس ضرر وارد 

نچه را که از * معرفت خواطر، مقام بزرگانی است که اشکال غیب و آ
که  باشدیم. خاطری از حق شناسندیم شودیماعلام ملکوت ظاهر 

از ملک است و خاطری از عالم  اهل خصوصیت است و خاطری ۀویژ
و خاطری از سوی عقل و خاطری از سوی روح و خاطری از سوی  فعل

و خاطری از  رّ طری از سوی نفس و خاطری از سوی سقلب و خا
 سوی فطرت. سوی شیطان و خاطری از

و برای هر یک از این خواطر بیان و برهان و وقت و مقامی است و 
شاهد حق باشد  رّ انی که با قلب و روح و عقل و سآن را جز عارف ربّ 

. دهدیمخاطر حق و خاطر باطل تمیز  نیبحقکه به نور  شناسدینم
و صاحب خاطر جز در حال دوام مراقبه و محاضره مشاهده غیب 

 نیست.

حق به نعت وجد و  ۀحق از حق است و آن در طلب مشاهد خاطر
تا جز حق خاطری از عرش تا فرش  زاندیانگیبرمشوق و محبت 

 نماند.

کی که از الهام حق بروز کند، نوری است که به آن مغیبات لَ خاطر مَ 
تا راهنمای سعادت را بشناسد. خاطر فعلی در  شودیمدر دل ظاهر 
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در منظر دل، و به آن اعلام حق ادراک  ابتدای برهان علم الله است
و آن صادر از فعل خدای سبحانه است. خاطر عقلی حرکت  شودیم

عقل است در طلب معاملت و اثبات حق از طریق روشنی آیات. خاطر 
 روحی اشاره است به استقبال وارد وجد از آشکار شدن تجلی حق.

شریعت،  طریقت با ۀی اشاره است به مقام علم و موازنخاطر قلب
مانند سخن رسول خدای به وابصه که فرمود: فتوا از دل خود جوی، 

شاره است به مفتیان تو را فتوی دهند. خاطر نفسی ا کهنیاولو 
ری محل فضای سرشتن اخلاص است در مخالفت علم و خاطر س

 تجرید توحید.

خاطر شیطانی اشاره است به بدعت و هواهای نفسانی و مخالفت 
اره است به طلب حظوظ و و باطن. خاطر فطری اشخدای در ظاهر 
و کسی  ؛بیعت و جریان آن است در طلب حظّشر طآن حرکت س

 از دریاهای این خواطر عبور نکند از اهل شهود نباشد.

، اندذاتافعال و صفات و  یهاباغ ۀگفت: خواطر هاتفان پرند یعارف
لطایف مقادیر  و از آوازهای آنان خوانندیمبه نغمه الهام قهر و لطف 

 (۱۳. )گرددیمازلیّت روشن 

معینی خواهند که اندر دل پدیدار آید، و بقا یابد، به  واقعبهواقع: * 
خلاف خاطر، و به هیچ حال مر طالب را آلت دفع کردن آن نباشد. 

له جم هادلپس  «.يقلب يو وقع ف يخطر علی قلب»گویند:  کهچنان
ورت نگیرد، که حشو آن جمله محل خواطرند. اما واقع جز بر دل ص

که چون مرید را در راه حق بندی  آن استحدیث حق باشد، و از 
پدید آید آن را قید گویند، و گویند ورا واقعی افتاد. و اهل لسان از 

و چون کسی آن را جواب گوید، و واقع اشکال خواهند اندر مسائل، 
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د که واقع اشکال بردارد، گویند واقع حل شد. اما اهل تحقیق گوین
آن بود که حل بر آن روا نباشد، و آنچه حل شود خاطری بود، نه 
واقعی، که بند اهل تحقیق اندر چیزی حقیر نباشد، که هر زمان حکم 

 (۱4آن بدل شود و از حال برگردد. )

دیگر درآید. سه  یاواقعه* واقع آن است که درآید و ثابت شود، تا 
مشکّل از فراسات صادقه. صورت دارد: کشف، خطاب و رؤیت غیب 

(۱۵) 

که ثابت بماند و با واقع دیگری  آن است* فرق واقع با خاطر: واقع 
یماز بین  دیآیمخاطر با خاطر دیگری که  کهیدرحالزوال نپذیرد، 

ا به ظهورش در اسرار و معنی خاطر آن چیزی است که بنده ر ؛رود
 مستولی شود. هادلو نیز خاطر قهری را گویند که بر  تأثیری نیست

* خطرات، آنچه بر دل گذرد از احکام طریقت را گویند و وطنات، 
( مقام خطرات ۱6متوطن بود از معانی الهی را گویند. ) آنچه اندر سرّ 

و  درخشندیمخواطر  کهآناز مقام وطنات جدا و دور است، چه 
، و مانندیم، و وطنات آشکار شده و ثابت و محقق گردندیمپنهان 
چه که هر بردیمزیرا مدعی گمان ، گردندیموی از خواطر متولد دعا

، اما صاحب وطنات را در هیچ حالی ادعایی ماندیمظهور کرد ثابت 
 نیست.

* میان هواجس نفسانی و وسواس شیطانی فرق آن است که نفس 
 اگرچه، کندیمو او معاودت  یکنیمبه چیزی الحاح کند و تو منع 

اما شیطان چون  ؛به مراد خود برسد کهیوقت بعد از مدتی بود، تا
 (۱۷دعوت کند به چیزی اگر خلاف آن کنی او ترک آن دعوت کند. )
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قلب دائماً بین اب علویه روحانیه و امّ سِفلیه جسدانیه در تقلیب * 
و کشمکش است و در این کشاکش غلبه با هر کدام باشد قلب بدان 

خاطر نام  دهدیمر قرار و آنچه قلب را تحت تأثی کندیمسو میل 
 دارد.

. خواطر شوندیمو خاطرها به دو قسم محمود و مذموم تقسیم 
 هرکدامو  ؛شوندیممحموده الهام و خواطر مذمومه وسواس نامیده 

و یا  اندیرحمان. خواطر محموده یا شوندیمبه دو قسمت تقسیم 
ه قلب را و یا نفسانی. آنچ اندیطانیشکی و نیز خواطر مذمومه یا لَ مَ 

توفیق نام دارد و آنچه قلب  کندیمقابل برای پذیرش خواطر محمود 
 (۱۸خذلان نام دارد. ) کندیمرا متهیّأ برای ورود خواطر مذموم 

کوتاه، با توجه به  هرچندو خواطر شیطانی با ذکر حق برای مدتی 
. شودیمنابود  شیهاوسواسو  روندیمگویی از بین کیفیت ذکر 

مؤمن را  ۀشیطان بند»فرمود:  الله علیه و آلهصلی رپیامب چراکه
 (۱۹) «.شودیم اثریب، چون خدا را یاد کند کندیموسوسه 

 امّاریّت ۀرفع ناشدنی هستند تا نفس از مرتباما خواطر نفسانی 
ست امگی و دو متکحّل به نور قلب شود تا برسد به لوّ  دست شسته

فس در صقع ربوبی بکشد و ن مبدأاز نزاع با آب روحانی. منتشی و 
از جان  برآمدهو اتصاغ با عمل  ونددیپیماین امر با اتصاغ صورت 
 را هم مقدماتی باید.....

 ربنا بشیطان در دو گوش باطنی انسان  ۀ* الهام فرشته و وسوس
 هماالسلامیعلو قرآن کریم اطاعت آدم و حوا  ؛روایتی، ذکر شده است

و  داندیمشدن ایشان از بهشت شیطان را باعث رانده  ۀاز وسوس
گران ابلیسی و انسانی کامل آن در استعاذه از شرّ وسوسه ۀیک سور
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و عوامل ایجاد یا تقویت وساوس از شیطان، نفس و  است
 .باشدیمابلیس سیرت  یهاانسان

طی نیست با توجه به آیات قرآن کریم، * شیطان را بر مُخلَصین تسلّ 
بستن درهای  -۱از:  اندعبارت یاوسوسهر و اما قواعد کلی در درمان ه
وت، خشم، حرص، حسد، از شه اندعبارتنفوذ شیطان در قلب: که 

... از صفات رذیله که اگر این درها بسته شوند، عداوت، عجب و
 شیطان راهی به دل ندارد مگر دزدانه و گذرا.

 یعنی به اخلاق فاضله. آباد ساختن دل به اضداد رذایل؛ -2

 ...لا الله، آیه سُخره وإله إ؛ مانند: ذکر لا ذکر با دل و زبانکثرت  -۳

 به شیطان. ییاعتنایب -4

 ع به درگاه خدای متعال.استعاذه و تضرّ  -۵

گرسنگی و روزه: زیرا خدای متعال در حدیث معراج، مؤمنین را به  -6
حفظ قلب از وسواس امر فرموده و سپس خود در جایی از آن حدیث 

 (2۰برکات گرسنگی حفظ قلب است. ) از دیفرمایم

 .السلامهمیعل تیباهلیاد  -۷

 یاد مرگ و پوسیدن جسم و بدن. -۸

 اشتغال و بیکار نبودن. -۹

شناخت ضد وسوسه )اندیشه و خاطر نیک و ستوده(. ]و اگر  -۱۰
 دائمی شود، خواطرمان همیشه رحمانی خواهد بود[. هانیا
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 منابع:
 46، ص 2( النهایه ابن اثیر، ج ۱
 ۱۹، ص ۸( الروضه من الکافی، ج 2
 ۱44-۱4۳، ص ۱( ثلاثه مضاف ترمذی، ج ۳
 ۱6۰، ص ۱( رساله قشیریه، ج 4
 ۱۱۸۹-۱۱۸۷، ص ۱( شرح التعرف، ج ۵
 ۵۰تا  4۸، ص ۱( منهاج العابد، ابو حامد غزالی، ج 6
 ۱6۱، ص ۱( رساله قشیریه، قشیری، ج ۷
 ۱/46۳( عوارف المعارف، ۸
 ۱۵4یب، ص ( مفاتیح الغ۹
 ۱6۱-۱6۰( ملاصدرا، مفاتیح الغیب، ص ۱۰
 ۱6۳( ملاصدرا، مفاتیح الغیب، ص ۱۱
 24۰، ص ۱( بحر المعارف، ج ۱2
 ۱6۹( مشرب الارواح، روزبهان، ص ۱۳
 ۵۰2، ص المحجوبکشف( ۱4
 ۵4۹( شرح شطحیات، روزبهان، ص ۱۵
 ۵۰۰، هجویری، ص المحجوبکشف( ۱6
 4۳۷الاولیاء، عطار، ص  ة( تذکر۱۷
 ۷4الی  6۹، ص ۵( راه روشن، ج ۱۸
 ۱6( مشرب الارواح، روزبهان، ص ۱۹
  2۰۰، ص ۱( ارشاد القلوب، ج 2۰
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 مصلّینمقام 
 اشاراتی به معانی: -۱

 : نماز، دعا، استغفار.ةصلا
 .نمازخوانانمصلّین: نمازگزاران، 

 اشاراتی از قرآن: -2

 (۱4رای یاد من به پا دار. )طه: نماز را ب...: ... -۱

: و نماز را در دو طرف )اول و ... -2
 (۱۱4آخر( روز به پا دار و نیز در ساعات آغازین شب.... )هود: 

 (22. )رعد: و .. دارندیمو نماز به پا : ... ...... -۳

سفارش کرد مرا به عبادت  امزندهو تا : ... ...... -4
 (۳۱نماز و ... )مریم: 

ود را به نماز و طاعت خدا امر خ تیباهل... : تو  -۵
 (۱۳2... )طه: کن

: .... که همانا نماز است که  ...... -6
 (4۵. )عنکبوت: ..داردیبازم)اهل نماز را( از هر کار زشت و منکر 

۷- ... :
( برای نماز روز جمعه )شما را هرگاه، دیاآوردهای کسانی که ایمان 

 (۹الحال به ذکر خدا بشتابید... )جمعه: بخوانند فی
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 اشاراتی از احادیث: -۳

 خواندیممردی که روز نماز  ۀدربار الله علیه و آلهصلی پیامبر خدا -۱
 بازخواهدنمازش حتماً او را از این کار »فرمود:  – کردیمو شب دزدی 

 (۸2/۱۹۸، نوارالا)بحار «داشت.

نخستین چیزی که بنده برای آن حسابرسی »: السلامعلیه امام باقر -2
یماگر پذیرفته شد سایر اعمالش هم پذیرفته  ؛نماز است شودیم

 (۳/26۸/4)الکافی،  «.شود

خداوند نماز را به منظور دور کردن »: علیهاالسلام فاطمه زهرا -۳
 (۸2/2۰۹/۱۹، نوارالا)بحار «)انسان( از کبر واجب فرمود.

 وا ۀدر نماز باشد، بدن و جام هرگاهانسان »: السلامعلیه امام علی -4
)علل الشرائع،  «.ندیگویم، تسبیح باشدیمو هر آنچه پیرامونش 

۳۳6/2) 

نماز چهار هزار قانون دارد که تو نسبت »: السلامعلیه امام صادق -۵
 (۸4/2۵۰/4۵، الانوار)بحار «.یشوینممؤاخذه  هاآنبه 

چنان نمازی بخوان که گویی آخرین »: الله علیه و آلهصلی پیامبر -6
نماز عمر تو است، زیرا چنین نمازی موجب رسیدن و نزدیک شدن 

 (۷۸/2۰۰/2۸، الانوار)بحار «به خداست.

را که دلش در کنار  یابندهخداوند »: الله علیه و آلهصلی پیامبر -۷
المحاسن،  – ۸4/24۹/4۱، الانوار)بحار «.ردیپذینمبدنش حضور ندارد 

۱/4۰6/۹2۱) 

فضیلت اول وقت )نماز( بر آخر وقت »: السلامعلیه امام صادق -۸
 (۵۸/2)ثواب الاعمال،  «همچون فضیلت آخرت به دنیاست.
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مرز میان ایمان و کفر، ترک نماز »: الله علیه و آلهصلی پیامبر خدا -۹
 (۱۸۸6۹)کنز العّمال،  «است.

مَثَل نماز، مَثَل ستون خیمه است، اگر »: الله علیه و آلهصلی امبرپی -۱۰
ا اگر دارند، امّ  ییکاراو چادر  هاخیمو  هاطنابستون محکم باشد، 

 «و نه میخی و نه چادری. دیآیمستون بشکند، نه طنابی به کار 
 (۳/266/۹)الکافی، 

 :هانکته -4

است، دو قسمت مهم آن: نماز آمده  ۀبا توجه به روایاتی که دربار* 
. و آن نمازی است باشدیممراقبه در نماز  -2به وقت نماز خواندن،  -۱

: دیگویمو کامل است، و خود نماز  رودیمبالا  هاآسمان طرفبهکه 
مرا نگه داشتی، خدا تو را نگه دارد؛ و این اثر وضعی آن نماز است. 

الا نور ب تنهانهباشد، اگر دو شرط وقت نماز و دقت در نماز را نداشته 
، و آن نماز هم زبان رودیم، بلکه سیاهی، تاریکی و غبار بالا رودینم

حالش این است که خوب مرا به جا نیاوردی خدا تو را ضایع کند. 
؟ همیشه بالا و علوّ برای چیزهای نورانی رودیماما مگر سیاهی بالا 

، شودیمت اعمال ثب ۀهای خوش است. هر چیزی که در صحیفو بو
 .شودیمبد باشد، بد ثبت  ؛شودیمخوب باشد خوب ثبت 

فرمود:  2 ۀمؤمنون آی ۀخشوع و معنای آن: خداوند در سور * فضیلت
که در نمازشان خشوع دارند. )در  هاآن: 

 وصف مؤمنین است(
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افل به نماز فرمود: غ یهاآدماما در وصف 

که نماز خود را به دست  ینمازگزاران: وای بر 
 (۱. )سپارندیمفراموشی 

، اما خداوند به خوانندیمنماز  هانیا: دیفرمایمدر این آیه خدا 
سبب غفلت و توجه نداشتن به نماز آنان را نکوهش کرده است نه 

، اما توجه ندارند خوانندیم، بلکه نماز اندکردهنان نماز را ترک اینکه آ
 ت کرده است.را مذمّ  هانیاو غفلت دارند. خدا 

هر کس نمازش او را از فحشاء »فرمود:  الله علیه و آلهصلی * پیامبر
 ( 2) «.شودینم، چیزی جز دوری از خدا عایدش بازنداردو منکر 

، غش در میگویم، دروغ کنمیمر ولی همه کا خوانمیممن نماز 
. این کارها باعث غفلت کنمیم، ناموس مردم را نگاه کنمیممعامله 
. نماز یعنی گفتگو با معبود. چطور من با معبود گفتگو شودیمدر نماز 

دست از خیلی کارها برندارم. پس  شودینم. اما این سبب کنمیم
 بازداشتننماز باعث  . اینشودیمدوری از خداوند این اعمال باعث 

یعنی با فکر خراب و زبان خراب، خدا را خواندن  ؛شودینماز غفلت 
 .شودیمباعث بُعد 

* اگر زبان بر اثر لقلقه فقط حرکت کند، این حالت، غفلت است. 
که  داندینمتوجه هم ندارد و  کهنیاو  داندیمرا  اشیمعنچون نه 

مخاطب  واقع در. رودیمو  خواندیم تندنوع سؤال است.  کینیا
که  ییهاحرف. معنای دیگویمچه  داندینمما خداست. زبانش که 

پس این نماز  ؛و توجه هم ندارد داندینمرا هم  دیگویمبه مخاطب 
و این نماز خواندن او هم مساوی  شودیمحجاب برای خود شخص 
یعنی  ؛سجده در نماز یعنی تعظیم خداوند است با عادت، رکوع و
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نگار انسان بتی را ام، اتوجهیبگداشت خداوند. وقتی من غافلم و بزر 
 کند، چون به مخاطب خودش توجه ندارد.دارد تعظیم می

* هر مقداری از نماز را که انسان با حضور و توجه بخواند به همان 
 .سندینویماندازه برایش 

 است: آنکه مصلی )نمازگزار( صلاة* یکی از مسائلی که در اسرار ال
 باید رو به قبله باشد.

خدا )کعبه(.  ۀیعنی خان ؛ظاهری ۀبلق -۱رو به قبله بودن دو جور است: 
 ۀمن، صورت من و پیشانی به جهت خان ۀپس ظاهر من، سین

. شاید ظاهر ما و میخوانیمباطنی است. که نماز  ۀقبل -2خداست. 
 خانهصاحبرو به  ،باطنی ۀخدا باشد ولی قبل ۀصورت ما به خان

 قبله همراه باشد. پس طرفبهعنی خدا نباشد. پس دل باید با بدن ی
به طرف راست یا چپ برگردانیم اهل شریعت رو  صلاةاگر در ظاهر 

، که اگر از ماندیمو دل هم مثل صورت  ؛نماز باطل است ندیگویم
اهل  هرچندبه طرف چپ یا راست انحراف پیدا کند،  خانهصاحب

در نماز حضور نداشت  ندیگویم، ولی دشوینمشریعت گویند باطل 
 .سندینوینمو کمال نماز را برایش 

این نماز را برای خدا  میر یگیمت در نماز این است که ما تصمیم نیّ * 
 واقع. در اکبرالله: مییگویمامتثال امر کنیم،  کهنیاانجام دهیم. برای 

راز و نیاز  که با خدا دهدیمنیّت ما از نماز طلب تقرّب است. اجازه 
تقرّب این است که خللی در نیّت ما در نماز  ۀو مناجات کنیم. لازم

و  شودیموارد نشود؛ مثلًا اگر ریا کنیم این سبب نقصان در نماز 
 شرک است، پس چه باید کرد؟
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باید در نیّت خود تا آخر نماز اخلاص داشته و هر چه که در توان 
 یم.داریم در راه بندگی، در نماز انجام ده

درجات  نیتر یعال* یکی از اعمال مهم در نماز، سجده است که از 
داشته باشد سجده بالاترین آن فروتنی است، و تواضع اگر درجه 

و این سجده مقام ذلّت و فروتنی است برای بنده، چون از  ؛است
ی سبحان رب  » :دیگویمو  کندیمخاک خلق شده، بر روی آن سجده 

 «ه.مدِ حَ الاعلی و بِ 

صفای دلش هست. پس مصلّین از  ۀاندازبههر نمازگزاری  ۀ* مکاشف
مکاشفه برای اولیای  چراکه ؛اندمتفاوتجهت قوّت و ضعف با هم 

 صورتبهدنیا برای بعضی  کهچنان. شودیمخدا مختلف پدیدار 
 .گرددیممرداری و برای بعضی به شکل پیرزنی پدیدار 

در یک چیز معینی صرف مناسب مصلّی همّتش است و اگر همّتش 
 .شود کشف در آن چیز سزاوارتر است

فارغ ساختن دل از غیر : کهاندگفته* در باب حضور قلب این طور 
یم، و چه کندیمآنچه بدان مشغول است )یعنی نماز(، تا بداند چه 

یمدیگر برود. پس حضور قلب حاصل  یجابه؟ بدون آنکه او دیگو
مانند: گوش، بینی،  کندیمزی بازی . اما وقتی در نماز با چیشود

حضور  وقتآنرا نگاه کردن،  طرفآنو  طرفنیاخمیازه کشیدن، 
 .شودینمقلب حاصل 

قلب روحانی داریم که همین قلب باطنی است و یک قلب  ک* ما ی
، نه قلب ظاهری که شودیمظاهری، که قلب جسمانی است که کور 

یمقلب باطنی، راکب  و قلب جسمانی مرکوب است و ؛ضربان دارد
 ۀزلمنبهو همین قلب باطنی  . پس همه کاره قلب باطنی استباشد
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پادشاه بوده و جنود و لشگریان خوب و بد دارد. پس گاهی این 
 .کندیمقلب نور پیدا کرده و گاهی هم ظلمت پیدا 

 ییهاقلبکه در نماز قلبشان نور ندارد و حضور ندارد آن  هاآنو 
قلب  ۀ. انگار بر اثر دود سیاه آیینباشدیمسیاه است که مثل دود 

 .شودیمتاریک 

* از عوامل عدم حضور قلب در نماز، پراکندگی فکر، عدم تمرکز ذهن 
و درمان قطعی  از نماز است یخبر یبو آماده نبودن برای مناجات و 

برای این پراکندگی: بستن چشم یا خواندن نماز در اتاقی تاریک و 
را از بین ببرد. یا نزدیک  شودیمباعث مشغول شدنش یا سببی را که 

دیواری نماز بخواند که گستردگی دید را کم کند و از نماز خواندن در 
، و در جاهایی که نقش و تصویر روندیمو  ندیآیمکه همه  هاراه

 دوری هانیاو امثال تزئین شده و رنگارنگ  یهافرشدارند و به روی 
ت که چشم را کوچک خوانده شد بهتر اس کند. اگر نماز در اتاق
 ه در شریعت وارد شده، عملنگاه کردن نماز ک ۀنپوشانید تا به وظیف

حضور قلب داشته باشید بهتر است چشم  دیتوانینماما اگر  ؛نماییم
 دهدیمخود را ببندید. زیرا آنچه برای نداشتن حضور قلب از دست 

ردن ت )نگاه کردن به سنّ بیشتر است از آنچه برای عمل نک مراتببه
و اهمّ انسان اهمّ را  مهمدر نماز( از دست خواهد داد. )همیشه بین 

یمانسان احسن را بر حسن مقدّم  نکهیامثل. داردیم مهممقدّم بر 
 .دارد

 ی باید بداند در* یکی از وظایف قلبی در نماز، قیام است که مصلّ   
به آشکار و پنهان است. حضور خدای متعال ایستاده. خدایی که دانا 

بوده، بنابراین خدای را چنان پرستش  ترکینزدو از رگ گردن به تو 
 .ندیبیم، او تو را ینیبینم. اگر تو او را ینیبیمکن که گویا او را 
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دل خویش را نیز در حضورش قرار ده  یاستادهیاچون در حضورش 
در این حال  و راندازیز و سرت را که بلندترین اندام بدن توست به 

از سرافرازی  یاانداختهیر همان حال که سرت را به ز فروتن باش. در 
ر دوری گزین و چنان در حضورش بایست که در حضور و تکبّ 

. چگونه افراد نزد پادشاهی از پادشاهان زمین یستیایمپادشاهان 
که  ردیگیمو زبانشان  افتدیمبه هنگام صحبت بدنشان به لرزه 

سی است که از تصور بزرگی آن شاه به ایشان دست تمامی آن، تر
 .دهدیم

ت آن سزاوار است قلب اکبراللهالاحرام نماز، با گفتن ة* در بحث تکبیر
 گرچها ،از خداوند باشد تربزرگرا تکفیر نکند. پس اگر در دلت چیزی 

که  دهدیمکلامت صحیح است ولی همانی که در دل داری، گواهی 
آنچه در دل منافقان بوده گواه شد بر  گونهنهما)  ییگویمدروغ 

 دروغشان آن هنگام که شهادت به رسالت رسول خدا دادند(.

آنچه با درستی نماز ناسازگار بوده است با صحّت نماز:  * ناسازگاری
مانند از بین رفتن اخلاص، آمدن ریا و عجب موجب بطلان حقیقی 

 قصدبهو نماز را  کندیم. وقتی شخص نماز را شروع شودیمنماز 
دوم باید خدا را ببیند و  ۀ، در مرتبخواندیماخلاص و برای خدا 

خورد و  به همخودش را نبیند، پس وقتی وسط نماز اخلاصش 
 هانیاخودش را دید عجب کرده یا ریا کرده و نمازش باطل است و 

 امور قلبی نماز است چون در دل و ذهنش است.

: در نماز طوری دیگویمشیطان نفس  و خواندیم* شخصی دارد نماز 
: بیا در برابر جلال الهی دیگویمباش که حالت خشوع داشته باشی و 

 به شیهااندامو هستی مطلق حضور قلب پیدا کن! در این هنگام 



 87مقامات معنوی ......................................................................... 

این جمع شدن و فروتنی اعضاء،  کندیم. فکر شودیمفروتنی جمع 
 ست.این، عین مکر و فریب ا کهیدرحالعین اخلاص است؛ 

مگر  رسدینمبه رزام فرمود: نماز به کمال  السلامعلیه * امام صادق
و تمامیتی رسا باشد. نه  جانبههمهبرای کسی که دارای طهارتی 

را شناخته و دیگران را اغوا کند و نه خود از حق منصرف گردد. خدا 
میدی بین نو ؛استقامت و ثبات در پیش گیرد ،سر تسلیم فرود آورده

 ایستاده باشد. گویی وعده نیکوی یتابیبمیان شکیبایی و و طمع و 
عذاب بر او واقع گشته، مال و متاع  ۀعملی شده و وعدخدا برایش 

خود را بذل نموده و هدفش را )از عبادت( پیش رو قرار داده است 
خدا از ماسوایِ  یسوبهو در راه خدا خون خود ارزانی کرده و در راه 

ینی بر خاک نهادن )سجده( هیچ ناخشنودی و رو گردانده و در باو، 
پیوند را به غیر آن کس که او را  یهارشتهکراهتی در دل ندارد. و 

قصد کرده و به سویش روانه شده و از او عطا و یاری طلبیده گسسته 
آورد، این همان نمازی است که از  یجابهاست. چون، چنین نمازی 

 (۳. )داردیبازمفحشاء و منکر 

مرکب است بر حسب صورت و ظاهر که دارای اذکار، قرائت،  * نماز
ت و صورت ملکوتیه دارای حقیق برحسباما  ؛است رکوع و سجود

، وحدتش شودیم ترکینزدچه نماز به افق کمال وحدت است و هر
و وحدتِ صورت نماز، تابع وحدتِ ملکوتیه نماز  شودیم ترکامل
 است.

قیقت نماز حالت ملکوتی دارد، و مُلک )ظاهر( نماز تابع ملکوت و ح
صورت ملکیه  آن استظاهر تابع باطن نماز است و بهتر  جهیدرنت

 فانی در صورت ملکوتیه گردد.
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حضور و خالص بودن است.  ۀاندازبه* کمال و نقص در ترکیبات نماز 
ت است که نماز، ثنای اسماء یا ثنای صفاتِ مقدس ربوبیّ  چراکه

 ،اللهسبحان مییگویم. وقتی کندیمتقدیس  مصلّی یاد خدا را تنزیه و
و یا در مقام  هر عیب و نقص و بدی است ه ازه است. منزّ خدا منزّ 

و یا مصلّی در مقام تحمید  میدانیمتقدیس، او را پاک از هر چیز 
حقیقت، خالی از این ثنا و تحمید  حسببهاست. در واقع نماز 

نسان به قلب خود که ا مییگویمنیست. پس در باب حضور قلب 
 بفهماند که نماز ثنای معبود است.

و مفاهیم  دانندینمهستند که از نماز جز صورت و قشر  یافهیطا* 
فقط مفاهیم  هاآنو حضور قلب  فهمندیمعرفیه اذکار و قرائت را 

ی نماز جز این، صورتی ذکر یا قرائت است و حقایق را درک نکنند. برا
که انسان را  است نیای بزرگ شیطان و از شاهکارها حقیقی باشد

و از سایر  کندیم خوشدلسرگرم و  فهمدیمبه چیزی که پیش خود 
 .ردیگیمحقایق نماز، نتایجی غریبه )دور( 

 مقامکه حقایق نماز را به قلب رسانده و به  اندآناندیگر  ۀو طایف
را  قایقو ح انددهیرسکشف و شهود  ۀاطمینان و با ریاضت به مرتب

 اسراری را که واقع درحضوریه دریابند.  ۀا بصیرت الهیه به مشاهدب
بالعیان، مشاهده کنند. لذا  هاستآناوضاع و اقوال عبادت، مظاهر 

م اس ۀمن الشیطان الرجیم( و جلو اعوذباللهبا استعاذه از شیطان )
ردند و آن حضور اسماء در آن است وارد محامد گ ۀالله الجامع که هم

 و برای این حضور قلب مراتب بسیاری است. د استقلب در معبو

فعلی معبود آن است که انسان با  ۀنماز، در جلویکی حضور قلب در 
از حقایق مجرد و  زیچهمه، که کندیمقدم فکر و برهان، علم حاصل 

ی مقام علم فعلی حق است که ی فعلی حق است و این تجلّ تجلّ 
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 ر دیگر، علم فعلی حقبه تعبی ؛ت استنفس حاضر در محضر ربوبیّ 
به موجودات عبارت از، فیض مقدس است که آن صحیح با برهان 

 و عیان است.

از اذکار و اعمال این است: زبان که ذکر  صلاةیکی از اسرار تکرار در * 
از تذکر  طورنیهم. شودیمقلب هم باز  کمکم، کندیمالهی را تکرار 

بگوید، قلب هم زبانش . )وقتی زبان شودیمقلب، زبان نیز متذکر 
و  ؛شودیمو برعکس اگر قلب یاد خدا کند زبان هم باز  شودیمباز 

این فایده حاصل نشود مگر آنکه در وقت عبادت و ذکر، قلب حاضر 
با غفلت و نسیان، اعمال خیر در روح تأثیری ندارد.  چراکهباشد، 

ری چ اثکه از عبادت، نماز پنجاه سال، در قلب هی مینیبیم جهتنیازا
 معراج مؤمن است، مقرب و متقی است. صلاة کهیدرحالپیدا نشده، 

ت است. در ملک بدن ، توجه به قبله ظهور سرّ احدیّ در نماز اولیاء* 
عنی ی ؛تیه را شهود کند و بدان توجه کندت، ملکوکه سرّ وجودی احدیّ 

که خدای  فهمدیم جورنیا، ستندیایموقتی اولیاء خدا رو به قبله 
و  دیآیماول در ملک بدن  اشیگانگیعال که احد است، سرّ مت
همان در روح انسان، در توجه انسان  دیآیمدر ملک بدن  کهنیا

 .کندیمملکوت احدیت را باز، شهود 

ه که صورت کمالی* باید دانست که نیّت از، اهم وظایف قلبیه است  
فیه که تص ستعبارت الین، م  و در عبادت نیّت کُ  عبادات به آن است

یعنی وقتی شخص کاملی  ؛ز شائبه رؤیت عبودیت و عبادت استآن ا
نه عبادت خود را. پس تو  ندیبیمعبودیت خود را  خواندیمنماز 
نداری به یک معنا  یااراده؟ تو مجری هستی و از خود یاکاره چه

 شما فانی هستی.
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 منابع:

 ۵-4( ماعون ۱
 2۰۰۸۳( کنز العّمال، 2
 ۹امام خمینی، ص  صلاة( سرّ ال۳

  



 91مقامات معنوی ......................................................................... 

 هجرت مقام
 اشاراتی به معانی: -۱

 مفارقت. ؛دوری ؛جدایی ؛خودهجرت: کوچ کردن از وطن 
 مهاجرت: بریدن از دیگری و ترک وی.

 اشاراتی از قرآن: -2

پس لوط :  -۱
پروردگار خود روی  یسوبهبه او ایمان آورد و )ابراهیم( گفت: من 

 (26که اوست ارجمند حکیم. )عنکبوت:  آورمیم

2- 

 یهااقامتگاه: و هر که در راه خدا هجرت کند در زمین 
( مهاجرت در قصدبهخواهد یافت و هر کس ) هاشیگشافراوان و 

 س مرگش در رسد پاداشبه درآید سپ اشخانهراه خدا و پیامبر از 
 (۱۰۰مهربان است. )نساء:  ۀاو قطعاً بر خداست و خدا آمرزند

 اشاراتی از احادیث: -۳

مهاجر کسی است که از حرام و گناه »: الله علیه و آلهصلی پیامبر -۱
 (۱۵4، ص ۱)جامع الاصول، ج  «هجرت کند و دوری گزیند.

ز زمین شرک به : من ادیگویممردی »: السلامعلیه امام علی -2
، نه! چنین فردی مهاجرت نکرده است امکردهسرزمین اسلام مهاجرت 

)چون هدف از مهاجرت که پاکی از گناه است حاصل نشده است( 
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 ةن)سفی «مهاجران کسانی اند که گناهان را ترک کنند و انجام ندهند.
 (6۹۷، ص 2البحار، ج 

 که در توبه باز یاهلحظمهاجرت تا »: الله علیه و آلهصلی پیامبر -۳
 (26۱، ص ۱2)جامع الاصول، ج  «.شودینماست قطع 

یمنقل  الله علیه و آلهصلی از رسول خدا السلامعلیه امام صادق -4
با هجرت خود برای فرزندانتان بزرگی و عظمت به ارث »: کند

)الامامه و التبصره من الحیره، ابن بابویه، المقدمه، ص  «بگذارید.
۳۵) 

یمنقل  الله علیه و آلهصلی از رسول خدا السلامعلیه م صادقاما -۵
که در حال هجرت برای خدا از دنیا برود، روز رستاخیز  یهرکس»: کند

، ص 4)الکافی، ج  «با مجاهدان و شهیدان بدر محشور خواهد شد.
۵4۸) 

 شودیمار جنگیده تا زمانی که با کفّ »: الله علیه و آلهصلی پیامبر -6
 (46242)کنز العمّال،  «.شودینمگز قطع هجرت هر 

هر که داوطلبانه به اسلام درآید، او مهاجر »: السلامعلیه امام باقر -۷
 (۸/۱4۸/۱26)الکافی،  «است.

 که از آنچه آن استبرترین هجرت »: الله علیه و آلهصلی پیامبر -۸
 (4626۳)کنز العمّال،  «خدا خوش ندارد هجرت )دوری( کنی.

به  نیهر که برای دین خود از سرزمی»: الله علیه و آلهصلی پیامبر -۹
یک وجب زمین باشد، بگریزد سزاوار  ۀسرزمین دیگر، ولو به انداز

 (۳/۱۵۳، انیالبمجمع)  «بهشت است و همدم ابراهیم و محمد است.

 :هانکته -4
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رت کند و راه صفا و وفا پیش مهاجر کسی است که از کوی جفا هج* 
عت بر نهی شری ؛بِبُرد و به نیکی و نیکان پیونددو بدان  از بدی ؛گیرد

در دل پیوسته حزن و ندامت  ؛ار گیرد و از مواضع تهمت بپرهیزدک
 (۱دارد و از دیده اشک حسرت بارد. )

عالم ارواح است، که آغاز  یسوبه* هجرت عارفان از مراکز اشباح 
 آنچهینات، زیستن در معا هاآنو پایان  رسوم معاملات است هاآن

، و راه قدم و بقاء سپارندیم هاحادثبه  اندگرفتهاز عناصر و اکوان 
 را می سپرند.

وصف طبیعت به نعت حرمت در  گفت: هجرت جدایی سرّ از یعارف
 (2ربوبیت است. ) ۀمشاهد

ر که خانه و شهر خود را وداع هجرت دو گونه است: هجرت ظاه* 
ع گوید! هجرت ظاهر، موقت ودا و هجرت باطن که دو جهان را کند

سفر آب و نان  ۀدر هجرت ظاهر، توش ؛است و هجرت باطن دائم
در  ؛زاد سفر، لطف خدای رحمان استو در هجرت باطن  است

و در هجرت باطن منزل ترک اختیار  هجرت ظاهر منزل غار است
ضطراب نفس ه تا مدینه، هجرت باطن از ااست! هجرت ظاهر از مکّ 

 (۳سینه. ) ۀش خانشورانگیز تا آرام

 هاآندر بستر از  ...:...مهاجرت گاهی با بدن:  *
 (۳4. )نساء: دیینمادوری 

قوم من قرآن ...: ...یا با زبان و قلب: 
 (۳۰را رها کردند. )فرقان: 



 مقامات معنوی ............................................................................. 94

( 4ر با هر سه )بدن، زبان، قلب( است: )و گاهی بریدن از غی

 ندیگویم: و در برابر آنچه )دشمنان( 
(؛ ۱۰شکیبا باش و به طرزی شایسته از آنان دوری گزین! )مزمل: 

 (2۱۸: .. )بقره...: ...و کسانی که هجرت کردند.....

یعنی کسانی که از بلاد کفر به بلاد ایمان هجرت کردند. که به همه 
 .ندیگویمهجرت  هانیا

مختلف دستور به هجرت  یهازبان( به ۵آیه ) ۱4قرآن در بیش از * 
 داده است.

مگر سرزمین خدا گسترده نبود، چرا  دیگویمگاهی با زبان ملامت، 
 (۹۷دست به هجرت نزدید؟ )نساء: 

»: دیفرمایمو  دینمایمپاداش عظیم آن را گوشزد گاهی 

جان: آنان که ایمان آوردند و هجرت کردند و با اموال و 
نزد خدا دارند و  یتر بزرگ ۀخود در راه خدا جهاد کردند درج یها
 (2۰)توبه:  «رستگارند. هاآن

حوادث سیاسی، تبلیغی و  یربنایز * هجرت مبدأ تاریخ مسلمانان و 
 اجتماعی آنان است.

هر قوم و ملتی برای خود مبدأ تاریخی دارند؛ مثلًا مسیحیان مبدأ 
م و در اسلا انددادهقرار  السلاملیهع تاریخ خود را میلاد حضرت مسیح

، آله الله علیه وصلی حوادث مهمی مانند ولادت پیغمبر اسلام نکهیباا
 کدامچیهبوده،  الله علیه و آلهصلی ه و رحلت پیغمبربعثت، فتح مکّ 
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 الله علیه و آلهصلی انتخاب نشد و تنها زمان هجرت پیامبر اکرم
مسلمانان تمام حوادث را با سال  مبدأ تاریخ انتخاب شد و عنوانبه

 .کردندیمهجری تعیین 

م دوم که اسلا ۀطبری و یعقوبی نظرشان این است که در زمان خلیف
 عمومی و ۀبه فکر تعیین مبدأ تاریخی که جنببود،  افتهیتوسعه

 همگانی داشته باشد، افتادند و پس از گفتگوی فراوان نظر علی
 (6تاریخ پذیرفتند. ) عنوانبههجرت را دائر بر انتخاب  السلامعلیه

 * اقسام هجرت: 

هجرت مکانی و ظاهری:  -۱

که ایمان  هاآن: 
در راه خدا جهاد  شانیهاجانجرت کردند، و با اموال و آوردند و ه

پیروز و رستگارند. )توبه:  هاآننمودند، مقامشان نزد خدا برتر است و 
که فرمودند: ... السلامعلیه (. سخن حضرت ابراهیم2۰

 (26... )عنکبوت:  کنمیمپروردگارم هجرت  یسوبه من : ......

از هجرت است، دوری از وطن و رفتن به سرزمین  گونهنیهمظر به نا
 حضرت ابراهیم یکتاپرستیغربت برای این بود که کسی مانع 

 (۷نشود. ) السلامعلیه

هجرت باطنی و معنوی: هجرت از ظلمت به نور و از کفر به ایمان  -2
 از مصادیق چنین هجرتی یبر فرمانو از گناه و نافرمانی به اطاعت و 

آسمانی همین  یهاکتاباست که پیام اصیل و فراگیر پیامبران و 
 (۸است. )
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ا در مهاجرانی که جسمشان هجرت کرده امّ  میخوانیمدر احادیث 
 در صف مهاجران نیستند. اندنداشتهدرون روح خود، هجرتی 

یَقُولَ الرَجُلُ هاجَرتُ و لم یُهاجِر »: ندیفرمایم السلامعلیه امام علی
یم هایبعضبها:  یَاتُواالمُهاجِرونَ الّذین یَهجُرونَ السَیّئاتِ و لَم  اِنّما
، اندنکردهمهاجرت واقعی  کهیدرحال میاکردهمهاجرت  ندیگو

و  کنندیمهستند که از گناهان هجرت  ییهاآنمهاجران واقعی 
 (۹) «.شوندینممرتکب آن 

( ناظر به ۵ی کن )مدثر: : از پلیدی دور آیه:  نیچنهم
 همین هجرت است.

 * انواع هجرت:

 برای فراگیری دانش: -۱

: دیفرمایمقرآن 

 یسوبه....: شایسته نیست مؤمنان همگی )
کوچ )و  یافهیطامیدان جهاد( کوچ کنند؛ چرا از هر گروهی از آنان 

تا در دین )و معارف و احکام اسلام( آگاهی یابند و  کندینمهجرت( 
 (۱22)توبه:  را بیم دهند؟ هاآنقوم خود،  یسوبهبه هنگام بازگشت 

زم که برای فراگیری علم اگر لا انددادهدر روایات به مسلمانان دستور 
 دور دست همچون چین مسافرت و مهاجرت کنند. یهانقطهباشد تا 

ین: اُطلُبُوا العِلمَ وَ لَو بِالصّ »فرمودند:  الله علیه و آلهصلی پیامبر اکرم
 (۱۰) «در چین باشد. اگرچهعلم کسب کنید 
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یمهزاران ملک طالب علم را مشایعت  خداپسندانهدر این هجرت 
خَرَجَ  مَن»فرمودند:  الله علیه و آلهصلی مپیامبر اسلا کهچنان کنند

شَیّعَهُ سَبعُونَ اَلفَ مَلَکٍ یَستَغفِرُونَ لَهُ: کسی که  مِن بَیتِهِ یَطلُبُ عِلماً 
هفتاد هزار ملک او را  شودیمبرای کسب علم خارج  اشخانهاز 

 (۱۱) «.ندینمایمو برای او استغفار  کنندیمبدرقه 

 برای حفظ دین: -2

 مَن فَر  بِدینِهِ مِن اَرضٍ اِلیَ »فرمودند:  الله علیه و آلهصلی ر اکرمپیامب
: کسی که برای حفظ ةَ مِنَ الَارضِ اِستَوجَبَ الجَن  اِن کانَ شِبرا  اَرضٍ وَ 

دین و آئین خود از سرزمینی به سرزمین دیگر هجرت کند، استحقاق 
 (۱2) «.ابدییمبهشت 

 از دست ظلم: -۳

» :دیفرمایمقرآن 

که مورد ستم واقع شدند و به دنبال آن در راه خدا  هاآن: ...
خواهیم  هاآندر دنیا به  یازهیپاکمهاجرت اختیار کردند، جایگاه 

 (4۱)نحل:  «داد.

 از گناه: -4

همان فرار از ظلمت به نور و از کفر به  ،روح هجرت مقدس اصولاً 
یمایمان، از گناه و نافرمانی به اطاعت خدا است و لذا در احادیث 

، مهاجرانی که جسمشان هجرت کرده اما در درون و روح میخوان
 هاآن، در صف مهاجران نیستند، و به عکس اندنداشتهخود هجرتی 

، اما دست به هجرت درونی اندتهنداشکه نیازی به هجرت مکانی 
 .اندمهاجران ۀ، در زمراندزده
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جلُ هاجَرتُ وَ »: ندیفرمایم السلامعلیه امیر مؤمنان علی وَ یَقُولُ الر 
ئاتِ وَ لَم یَأتُوا بِها: کسی  یِّ ذینَ یَهجُرُونَ الس  مَا المُهاجِرُونَ ال  لَم یُهاجِر اِن 

هاجرت واقعی نکرده است، م کهیدرحالمهاجرت کردم  دیگویم
هستند که از گناهان هجرت کنند و مرتکب  هاآنمهاجران )واقعی( 

 (۱۳) «آن نشوند.

 خدا: یسوبه -۵

)و بنا بر قولی از  السلامعلیه در قرآن کریم از زبان حضرت ابراهیم
...»: میخوانیم( ۱4( )السلامعلیه زبان لوط

پروردگارم هجرت  یسوبهو )ابراهیم( گفت: من ...: 
 (26)عنکبوت:  «.که او عزیز و حکیم است کنمیم

 * اهداف هجرت:

(، گاهی گاهی هجرت برای کسب دانش و علوم است )یَطلُبُ عِلماً 
برای فرار از  به هدف حفظ دین )مَن فَر  بِدینِه مِن اَرضٍ ...( و گاهی

ظلم و ظالم )هاجَرُوا ... من بعد ما ظُلموا( و گاهی برای رسیدن به 
)یَهجُرُونَ  خداوند )مُهاجِرٌ اِلی رَبّی( و زمانی برای فرار از گناه است

ئاتِ( و هم یِّ اهداف گذشته یا به نیت خدا و )فی سَبیلِ الله(  ۀالس 
 است یا برای غیر خدا.

 ا:* آثار هجرت در راه خد

 امنیت: 
ه در : کسی ک....

در زمین  یاگستردهراه خدا هجرت کند جاهای امن فراوان و 
 (۱۰۰. )نساء: ابدییم
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ه که اگر در محیطی ب دهدیماسلام با صراحت دستور  ،طبق این آیه
دارید انجام دهید به محیط و لی نتوانستید آنچه وظیفه خاطر عوام

 (۱۵)امن دیگری مهاجرت کنید.  ۀمنطق

 بخشودگی گناهان:

 

و کسانی که هجرت  اندآوردهایمان  : کسانی که
امید به رحمت پروردگار  هاآن، اندنمودهکرده و در راه خدا جهاد 

 (2۱۸دارند و خداوند آمرزنده و مهربان ست. )بقره: 

مؤمنان و مجاهدان همگی به رحمت الهی امید  ،بر پایه این آیه
الا از و ۀهجرت و جهاد در راه خدا در مرتب دارند البته مؤمنان اهل

 (۱6رجای واثق و رحمت خاص برخوردارند. )

 رهایی از شرک: 

: زیکفرآمو  آلودشرکرهایی از محیط 

: زمانی را به خاطر بیاور 
به غار پناه بردند و گفتند: پروردگارا! ما را از سوی  که آن جوانان

 ( ۱۰خودت رحمتی عطا کن و راه نجاتی برای ما فراهم ساز. )کهف: 

(، ۱6و  ۱۵و آسانی امور برای حفظ عقاید و انجام مناسک )کهف: 
(، کسب ۷۵و  ۷4(، ایمان حقیقی )انفال: 26امداد الهی )انفال: 

از خیر و نیکی )همان(،  یمندهبهر(، 66بصیرت در دین )نساء: 
الهی  یهاپاداش(، رسیدن به 4۹از موهبت الهی )مریم:  یمندبهره

(، تقرب 66(، تثبیت ایمان )نساء: 4۱(، پیروزی )نحل: 6۷و  66)نساء: 



 مقامات معنوی ............................................................................. 100

(، ۵6(، توحید عبادی )عنکبوت: ۱۰(، تقوا )زخرف: 2۰به خدا )توبه: 
( و در یک کلمه ۷2 (، رسیدن به ولایت )انفال:2۱رفع ترس )قصص: 

 (.6۸و  66از هدایت خاص الهی )نساء:  یمندبهره

که  اندداشته* در تاریخ بشریت، کسانی بیشترین نقش سازنده را 
 .اندکردهحرکت و هجرت 

 السلامعلیه تاریخ بشر را، هجرت موسی السلامعلیه هجرت آدم
سرنوشت مسیحیت  السلامعلیه تاریخ یهودیت را و هجرت مسیح

ی سرآغاز فصل نوین الله علیه و آلهصلی ا رقم زد و هجرت پیامبر اکرمر
از مدینه به کوفه و  السلامعلیه برای بشریت شد و هجرت علی

لا، ه و از آنجا به کرباز مدینه به مکّ  السلامعلیه هجرت حسین بن علی
و هجرت گذشتگان در او  هاموجو  هاحرکتموجی شد که تمام 

 دیگر. ۀائم طورنیهمجمع آمد و 

 * اوصاف مهاجران شایسته و راستین عبارت است از:

 (.۱4و  ۱۳حفظ ایمان: مانند اصحاب کهف )کهف:  -۱

سبیل الله : در راه  يف»خدا: در چند آیه از قرآن قید  اخلاص در راه -2
(، ۱۰۰(، )نساء: 2۱۸برای هجرت مهاجران ذکر شده، مانند: )بقره: « خدا

 (.۷4ال: (، )انف۷2)انفال: 

به این  ۸ ۀحشر آی ۀدی خدا: که در قرآن در سوردنبال خشنو -۳
 صفت از مهاجران خدایی اشاره کرده است.

به این  ۵ ۀمدثر آی ۀطهارت درونی: که در قرآن در سور پاکیزگی و -4
 صفت اشاره شده است.
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 الله علیه و آلهصلی هجرت کردن از گناه: که در روایتی پیامبر -۵
مهاجر کسی است که )از( خطاها و گناهان هجرت کند. فرمودند: 

(۱۷) 

 میکنیمهجرت کردن از تمایلات نفسانی: این نکته را هم اضافه  -6
که در هجرت و دوری از گناه، هجرت دیگری نهان است و آن هجرت 

 السلامعلیه که در روایتی از امام علی ؛باشدیماز شهوات و تمایلات 
وات هجرت و دوری کنید زیرا شهوات شما است که فرمودند: از شه

. کندیمهدایت  هایزشتارتکاب گناهان و هجوم بردن بر  یسوبهرا 
(۱۸) 

مهم مهاجر،  یهایژگیومداری: یکی از امام شناسی و ولایت -۷
شناسی است که امیر غان مهاجر، امامت و ولایتمخصوصاً مبلّ 

یمنام مهاجر را بر کسی »: دیفرمایمدر این باره  السلامعلیه مؤمنان
گذاشت جز آنکه حجت )خدا( بر روی زمین را بشناسد، هر کس  توان

 (۱۹) «او را شناخت و به او اقرار کرد، مهاجر است.

هیچ »: دیفرمایم السلامعلیه انتخاب مکان مناسب: امام علی -۸
از شهر دیگری نیست، بهترین شهرها آن  ترستهیشاشهری برای تو 

 (2۰) «ت که تو را پذیرا گردد.)شهری( اس

مبلّغ  وانعنبهصبر و بردباری: خداوند به پیامبرش که کوه صبر بود  -۹
 ندیگویم)مخالفان و دشمنان(  هاآندر برابر آنچه » :دهدیمدستور 

 (۱۰)مزمل: « هجرت و دوری نما. هاآنشکیبا باش و با طرز زیبایی از 

و کسانی که هجرت »: دیفرمایمل و امیدواری: قرآن کریم توکّ  -۱۰
امید به رحمت پروردگار دارند  هاآنکردند و در راه خدا جهاد نمودند، 
 (2۱۸)بقره:  «و خداوند آمرزنده و مهربان است.
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هنگام هجرت به مدین، سخنش  السلامعلیه چنانکه حضرت موسی
متوجه جانب مدین شد،  کهیهنگام: دیگویمل بر خدا بود. قرآن توکّ 

-2۰)قصص:  امیدوارم پروردگارم مرا به راه راست هدایت کند. گفت:
22) 

صداقت در عمل: یکی دیگر از صفات مهاجران که در قرآن به آن  -۱۱
 ۀکه خدای متعال در سور ؛باشدیم ییگوراستاشاره شده است، 

این اموال برای مهاجران فقیری است که از »: دیفرمایم ۸ ۀحشر آی
 «.اندانیگوراست هاآننده شدند، سرزمین خود بیرون را

 * هجرت محدود:

مسلمانان و  بارترقّ گروه کوچکی از مسلمانان بعد از دیدن وضع 
 الله علیه و آلهصلی ... مسئله را با پیامبرمشرکان و امانیب ۀشکنج

 مطرح کردند و از حضرت کسب تکلیف نمودند.

ما د، )برای شحضرت در پاسخ فرمود: اگر به سرزمین حبشه سفر کنی
بسیار سودمند خواهد بود( زیرا بر اثر وجود یک زمامدار نیرومند و 

و آنجا سرزمین دوستی و پاکی  شودینمدادگر در آنجا به کسی ستم 
سر ببرید تا خدا فرجی ه بدر آن سرزمین  دیتوانیماست و شماها 

 برای شما پیش آورد.

بِها مَلِکا لا یُظلَمُ عِندَهُ اَحَدٌ وَ هِیَ  لی اَرضِ الحَبَشَهِ فَاِن  إِ لَو خَرَجتُم »
 (2۱«. )اَرضُ صِدقٍ حَتّی یَجعَلَ الُله لَکُم فَرَجا مِما اَنتُم فیهِ 

تاه چنان اثر کرد که در زمانی کو الله علیه و آلهصلی کلام پیامبر اسلام
که آمادگی بیشتری داشتند بار سفر بستند. شبانه و  ییهاآن

اده و بعضی سواره راه جده را پیش گرفتند و مخفیانه، برخی پی
شاخص  ۀوبت ده یا پانزده نفر بودند. چهردر این ن هاآنمجموع 
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چهار زن مسلمان نیز  هاآنبود و میان  طالبیابجعفر بن  هاآن
 (22. )شدیمدیده 

نزد نجاشی زمامدار حبشه چنان تأثیر  طالبیابسخنان جعفر بن 
ار جعفر کاملًا خوشحال شد و گفت: به گذاشت که شاه حبشه از گفت

 خدا سوگند عیسی را بیش از این مقامی نبود.

یعلولی وزیران و اطرافیان منحرف، گفتار شاه را نپسندیدند و او 
آزادی  هاآنعقاید مسلمانان را تحسین نمود و به  هاآنافکار  رغم

 کامل داد.

 هجرت اول مسلمانان صدر اسلام: آوردره* 

 ةلام در بیرون از جزیرهجرت این گروه از مسلمانان بذر اس ۀدر نتیج
قلب نجاشی( پاشیده شد، لذا در سفر بعدی جعفر به  ازجملهالعرب )

لام ، علناً نجاشی به اسالله علیه و آلهصلی حبشه، به فرمان رسول خدا
 دعوت شد و او نیز اجابت نمود و ایمان آورد.

هل تن از اهل آن کشور که به هنگام بازگشت جعفر و همراهان، چ
ایمان آورده بودند، به جعفر گفتند: به ما اجازه ده تا خدمت این 

 برسیم و اسلام خود را بر او عرضه بداریم. الله علیه و آلهصلی پیامبر

را  هامسلمانفقر مالی  کهیهنگامهمراه جعفر به مدینه آمدند، 
عرض کردند: ما  الله علیه و آلهصلی مشاهده کردند، به رسول خدا

اموال فراوانی در دیار خود داریم، اگر اجازه فرمایید به کشور خود 
بازگردیم و اموال خود را همراه بیاوریم و با مسلمانان تقسیم کنیم، 

اجازه فرمودند، رفتند و اموال خود را آوردند  الله علیه و آلهصلی پیامبر
تا  ۵2 یهاهیآم و میان خود و مسلمین تقسیم کردند، در این هنگا

 (2۳تمجید کرد. ) هاآننازل گردید و خداوند از قصص  ۀسور ۵4
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 * هجرت گروهی:

 یاد کرده« پیشگامان نخستین»قرآن از مهاجران یاد شده با عنوان 
 است.

: »دیفرمایم کهچنان

پیشگامان نخستین از  :...
پیروی کردند، خداوند  هاآنمهاجرین و انصار، کسانی که به نیکی از 

 (۱۰۰)توبه:  «)نیز( از او خشنود شدند. هاآنخشنود گشت و  هاآناز 

آنانی که  .:..»نحل:  ۀسور 4۱ ۀو آی
 این ۀدربار...«  دندیشک هاستم کهآندر راه خدا هجرت کردند، بعد از 

 (4۱گروه نازل شده است. )نحل:

گاه به این هجرت، هجرت اولیه و به هجرت گروهی از مسلمانان که 
 بعد از صلح حدیبیه و به دست آمدن یک محیط نسبتاً امن به مدینه

و گاهی بر هجرت تمام  شودیمگفته « هجرت ثانیه»هجرت نمودند، 
ه به مدینه مهاجرت کسانی که بعد از جنگ بدر تا زمان فتح مکّ 

 (24. )شودیمکردند، این عنوان اطلاق 

 * پاداش مهاجران:

نکاتی که دلالت بر رفعت جایگاه هجرت در اسلام دارد،  ازجمله
در دنیا و آخرت به مهاجران عظیمی است که خداوند  یهاپاداش

 :شودیمعنایت نموده است، که به برخی موارد اشاره 

 * جایگاه دنیوی و پاداش اخروی:



 105مقامات معنوی ......................................................................... 

«

که پس از ستم دیدن در راه خدا هجرت  هاآن: 
و پاداش  میدهیم هاآنکردند در این دنیا جایگاه )و مقام( خوبی به 

 (4۱)نحل: !«. دانستندیماست اگر  تربزرگ هم آنآخرت از 

بر آن منطبق است « حسنه» ۀژصالح اسلامی که وا ۀتشکیل جامع
 (2۵همان پاداش دنیوی است.)

 یت گسترده:* امن
: »دیفرمایم بارهنیدراقرآن 

: و کسی که در راه خدا هجرت 
. کسی که از ابدییمدر زمین  یاگستردهکند نقاط امن فراوان و 

خدا و پیامبر او بیرون رود، سپس  یسوبهمهاجرت  عنوانبه اشخانه
پاداش او بر خدا است و خداوند آمرزنده و مهربان  فرارسدمرگش 
 (۱۰۰)نساء: «. است

»: میخوانیمنحل  ۀسور ۱۱۰ ۀدر آی

محققاً، خدا بر : 
مؤمنانی که از شهر و دیار خود چون به شر و فتنه کفار مبتلا شدند، 

گزیر هجرت کردند و در راه دین جهاد و صبر بسیار کردند، آری خدا نا
 «خواهد بود. بسیار آمرزنده و مهربان هاآناز این پس بر 

 بهشت جاودان و بخشش گناهان:* 
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«...

که در راه خدا هجرت کردند و از  هاآن: 
خویش بیرون رانده شدند و در راه من آزار دیدند و جنگ  یهاخانه
را در  هاآنو  بخشمیمگناهانشان را  نیقیبهدند و کشته شدند کر
. کنمیمبهشتی که از زیر درختانش نهرها جاری است وارد  یهاباغ

نزد پروردگار  هاپاداشاین پاداشی است از طرف خداوند و بهترین 
 (۱۹۵: عمرانآل«. )است

 * روزی شایسته:

«

که ایمان آوردند و هجرت  هاآن: و 
که )مهاجران را( پناه دادند  هاآننمودند و در راه خدا جهاد کردند و 

آمرزش و روزی  هاآن، برای اندیقیحق و یاری نمودند، آنان مؤمنانی
 (۷4)انفال: «. است یاستهیشا

«

انی : و کس  
که در راه خدا هجرت کردند سپس کشته شدند یا به مرگ طبیعی از 

و خداوند بهترین  دهدیمروزی نیکویی  هاآندنیا رفتند، خداوند به 
که از آن  کندیمروزی دهندگان است. خداوند آنان را در محلی وارد 

 (۵۹-۵۸)حج: «. وند دانا و بردبار استخشنود خواهند بود و خدا

 * بالاترین درجه نزد خداوند و رستگاری ابدی:



 107مقامات معنوی ......................................................................... 

«

  

مان که ای هاآن: 
جهاد  شانیهاجانآوردند و هجرت کردند و در راه خدا با اموال و 

رستگارند، پروردگارشان  هاآنو  نمودند، مقامشان نزد خدا برتر است
)از  ییهاباغخود و رضایت )خویش( و  ۀرا به رحمتی از ناحی هاآن

جاودانه دارند و همواره  یهانعمتکه در آن  دهدیمبهشت( بشارت 
 «خواهند بود زیرا پاداش عظیم نزد خداوند است. هاباغتا ابد در این 

 (22-2۰)توبه: 

را خداوند برای مهاجران  هاپاداش نیبرتر  و نیتر میعظ یراستبه
 مؤمن و مجاهد در نظر گرفته است.

 پاداش مرگ در موقع هجرت:* 

«

خدا و پیامبر او، از  یسوبهمهاجرت  عنوانبهو هر کس  :
پاداش او بر خداست  رسد فراخود بیرون رود، سپس مرگش  ۀخان

 (۱۰۰)نساء: «. و خداوند آمرزنده و مهربان است

و رسول کنایه از مهاجرت به سرزمین اسلام خدا  یسوبهمهاجرت 
ت رسول سنّ و با کتاب خدا  توانندیم هاانساناست سرزمینی که 

 (26خدا آشنا شده و سپس به آن دو عمل کنند. )
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و چنین شخصی اگر در این سفر بمیرد پاداش او با خداوند آمرزنده 
 و مهربان است.

راه خدا به مقام دیگری به مهاجرینی که در  ۀخدای متعال در آی
 ۀوعد روندیمو یا حتی به مرگ طبیعی از دنیا  رسندیمشهادت 

خداوند به : ... .....».داده است: « رزق حَسَن»
 (۵۸)حج:  «..دهدیمروزی نیکویی  هاآن

بهشتی است چون بعد از مرگ جز  یهانعمتهمان « رزق حسن»
بشود.  مندبهره« رزق حسن»ی نیست که آدمی در آن از آخرت جای

(2۷) 

و اهداف آن جست.  هاتیّ ندر  ستیبایم* تفاوت کوچ و هجرت را 
هر کوچی، هجرت نیست، تنها کوچی هجرت است که به هدف 
یافتن محیطی سالم برای پرواز روح باشد و شخص بتواند در آن 

را رقم زند  یایگزندمحیط در چارچوب فطرت، عقل و وحی، سبک 
ی الله شدن و گام نهای ةکه گام نخست آن رنگ خدایی گرفتن و صبغ

 آن متاله و خدایی شدن است.

عربی هجر است و از  ۀکه هجرت در لغت برگرفته از واژ هرچند* 
همین ماده و خانواده هجران به معنای اختیار جدایی و مفارقت 

از دیگری  تواندیمنی انسان از غیر خود ساخته شده است و هر انسا
( هجران جوید و مفارقت نماید؛ ولی مهاجر کسی 2۸به زبان و قلب )

و  رودیماست که برای حفظ دین خود از شهری به شهری دیگر 
. از این روست که خداوند کندیممفارقت  مألوفاز وطن  گونهنیا

ه ب ایمان آورده و الله علیه و آلهصلی ه به پیامبرکه در مکّ مؤمنانی 
سبب شرایط سخت محیطی آن ناچار به مفارقت شدند و به مدینه 
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و خانه و کاشانه  مألوفرفتند مهاجر نامیده است؛ زیرا آنان از وطن 
و نیز قبیله و خویشان خود جدا شدند و به خاطر حفظ دین و ایمان 

 (2۹خویش ترک وطن کردند. )

از  یر یگهکنارخروج، اعتزال و  گونهنیا* از نظر فرهنگ قرآنی 
خویشان و میهن، هجرت و کوچ، در حقیقت نجات و رهایی واقعی 

( از این روست که هر که در راه خدا و برای فراهم ۷۱است. )انبیاء: 
یابی سالم برای رشد استعدادها و فعلیتآوری محیط اجتماعی 

تعهدات نادرست  ۀود و خانواده، ترک وطن کرده و هماسمای الهی خ
سالم  ستیز طیمحخداوند و  یسوبهو  کندیمرها  و ناپسند ترک و
که  خواندیم، خداوند در آنان را مهاجرانی رودیمو جامعه سالم 

 (۳۰خداوند ایشان را نجات و رهایی بخشیده است. )

. از جمله کسانی که شودیم* هجرت در مواردی بر اشخاصی واجب 
ینمد هجرت بر آنان واجب است، کسانی هستند که در محیط خو

آزادانه واجبات دینی خود را انجام دهند و در مسیر خدایی  توانند
شدن گام بردارند. افرادی که مستضعف و ناتوان از هجرت نیستند، 

مدعی شوند  توانندینمزیرا در آینده  ؛بر ایشان است که هجرت کنند
که امکان انجام اعمال و واجبات دینی را در جامعه نداشتند و 

؛ اندشدهمعه ناچار به ترک واجبات و انجام محرمات جا فشارتحت
خود را  توانستندیمزیرا درهای هجرت به روی ایشان گشوده بود و 

 (۹۹تا  ۹۷از محیط ناسالم به محیط سالم برسانند. )نساء آیات 

که شخص توانایی هجرت  از شرایط هجرت آن است نیچنهم* 
نی چون کودکان و یا اما اگر مستضعف باشد و ناتوا ؛داشته باشد

زنان و یا سالخوردگان و امکان هجرت برای او فراهم نباشد، دیگر 
 (۹۸و  ۹۷هجرت این افراد لازم و ضروری نیست. )نساء: 
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یمدر حقیقت ناتوان از هجرت که مستضعفان حقیقی هستند، * 
عذری بیاورند  گونهچیه توانندینماما دیگران  ؛هجرت نکنند توانند

آنان را به رفتارها و کارهای زشت  ستیز طیمحه جبر و بگویند ک
 ازآنجاتوانایی هجرت  کهیدرحالدعوت کرده و یا مجبور نموده است 

 هرحالبه تواندیمرا داشته و زمین خداوند گسترده است و انسان 
 جایی را بیابد که دین خویش را حفظ کند.

: عمرانلآعواملی چون اجبار از سوی دشمنان و کافران ) هرگونه
(، تقیه )همان(، ۱۱۰(، اذیت و آزار و فتنه گیری از سوی آنان )نحل: ۱۹۵

مهاجرت را لازم  تواندیم( 4۱و نحل:  ۹۷محیط ظالم و فاسد )نساء: 
ترک هجرت  نیچننیادر شرایطی  تواندینمو ضروری کند. بنابراین 

 کرد.

 کیفر ترک هجرت* 

ب و لازم است. در این گفته شد، هجرت در شرایطی واج کهچنان* 
. شودیمیک گناه قلمداد  عنوانبهشرایط اگر کسی ترک هجرت کند، 

 شماردیمسوره نساء، ترک هجرت را ظلم به نفس  ۹۷خداوند در آیه 
که توجیهاتی چون سخت هجرت،  هرچندو این دسته از افراد 

خداوند نیست  رشیموردپذمستضعف بودن و مانند آن را بیاورند، 
یمگان ایشان را به سبب ترک هجرت مورد سرزنش قرار و فرشت
 )همان( .سازندیم)همان( و مرگ را بر ایشان سخت و ناگوار  دهند

یم* از نظر قرآن کسانی که توانایی هجرت دارند ولی از آن سر باز 
، اهل نفاق وندندیپینمایمانی و محیط سالم  ۀو به جامع زنند

نفاق عدم هجرت و پیوستن  یهانشانههستند. در حقیقت یکی از 
 (۸۹و  ۸۸اسلامی و ایمانی و سالم است. )نساء، آیات  ۀبه جامع
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که اگر این دسته افراد را  دیآیمانفال نیز به دست  ۀسور ۷4 ۀاز آی
و  باشندیماز اهل نفاق نشماریم دست کم از افراد سست ایمان 

بر این  ترک هجرت بی عذر از سوی آنان خود نشانه و گواهی روشن
 سست ایمانی ایشان است.

 روندیماین دسته از تارکان هجرت از رحمت و ولایت الهی بیرون 
( و در دنیا و آخرت دچار مشکل و عذاب ۷2؛ انفال، آیه ۸۹)نساء، آیه 

 .شوندیم

ز ارث محروم و شرایط حتی تارکان از هجرت ا هادورهدر برخی از * 
کافران  یهانیسرزمیق ارث به اسلامی از طر  ۀشدند، تا اموال جامع

فاسد منتقل نشود. اگر حضور برخی از مؤمنان و مسلمانان  ۀو جامع
در سرزمین دشمنان موجب انتقال ثروت از طریق ارث شود و 
موجبات تقویت کافران و اقتصاد ایشان باشد، جواز ارث بردن از 

وایت ر السلامعلیه و صادق السلامعلیه . از امام باقررودیممیان 
( زیرا در آن شرایط ۳۱ه از اهل مدینه ارث نبردند. )است که اهل مکّ 

ه کافر و اهل مدینه مسلمان بودند و انتقال ثروت به اهل مکّ 
و ضعف  مکّه ه از طریق ارث موجب تقویت اقتصادمسلمانان مکّ 

 .شدیماقتصادی مدینه 

ی به گلوف و وابستأ* البته بسیاری از مردم به سبب علاقه به وطن م
زن و فرزند و خویشان حاضر به هجرت نیستند و دل در گرو این 

د و گام در راه ناز خود بگذر توانندینماست که  گونهنیاامور دارند و 
      (۳2خدا نهند. )

  منابع:
 4۰۷، ص 6، میبدی، ج الاسرارکشف( ۱
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 44( مشرب الارواح، ص 2
 4۰۷، ص 6( کشف الاسرار، ج ۳
 ۵۳6، ص ۱مفردات راغب، ج  ( راغب اصفهانی،4
 ۱۱۰و  4۱نحل:  ؛2۰توبه:  ؛۷۵و  ۷4و  ۷2انفال:  ؛۱۹۵: عمرانآل( ۵
 ۵۱6و  ۳، ص 2تاریخ طبری، ج  ؛2۹، ص 2( تاریخ یعقوبی، ج 6
 ۱۸۰، ص ۱6( تفسیر المیزان، ج ۷
 4۱، ص ۱۱( تفسیر تسنیم، ج ۸
 ۹۹، ص ۹۷، ج الانوار( بحار۹
 ۱4، ص ۱۸( وسائل الشیعه، ج ۱۰
 ۱۷۰، ص ۱ج  – ۱2۱، ص ۷4( بحار، ج ۱۱
 ۳۱، ص ۱۹بحار، ج  – ۳6، ص ۱( مجموعه ورّام، ج ۱2
 البحار، شیخ عباس قمی، مکتبه السنائی، ماده هجر ة( سفین۱۳
 2۳۹، ص ۱6( تفسیر نمونه، ج ۱4
 ۹۰، ص 4( تفسیر نمونه، ج ۱۵
 4۱، ص ۱۱( تسنیم، ج ۱6
 ۵2۱( منتخب میزان الحکمه، ص ۱۷
 2۵۰۵، حدیث کمغررالح( ۱۸
 ۳۷2، ص ۱۸۹، خطبه البلاغهنهج( ۱۹
 442، حکمت البلاغهنهج( 2۰
ابن هشام، ج  –سیره ابن هشام  – ۵46، ص 2( تاریخ طبری، ج 2۱
 ۳4۹، ص ۱

 ۵46، ص 2( تاریخ طبری، ج 22
 ۳۹۳، ص 2۳( تفسیر نمونه، ج 2۳
 262، ص ۷( تفسیر نمونه، ج 24
 ۳۷۱، ص ۱2( ترجمه المیزان، ج 2۵
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 سوره نساء ۱۰۰( المیزان، ذیل آیه 26
 ۱4۸، ص ۷طبرسی، ج  – انیالبمجمع – ۵6۵، ص ۱4( المیزان، ج 2۷
 ۸۳۳( مفردات الفاظ قرآن، راغب اصفهانی، ص 2۸
 ۵۰۹، ص 2( نثر طوبی، شعرانی، ج 2۹
 ۱۸6۸، ص ۳( ترتیب کتاب العین، ج ۳۰
 ۳، حدیث ۷2۰، ص 2( البرهان، ج ۳۱
  2۰، حدیث ۳42، ص ۵سیر نور الثقلین، ج تف – ۱4( تغابن، آیه ۳2
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 مقام محادثه
 اشاراتی به معانی: -۱

 مکالمه. ؛گفت و شنید ؛محادثه: با یکدیگر سخن گفتن
 روایت. ؛حدیث: خبر

 اشاراتی از قرآن: -2

۱- 

 : همانا رسولان ما به مژده نزد ابراهیم
ت. سلام گف السلامهعلی آمدند. سلام گفتند؛ ابراهیم السلامعلیه

بریان آورد. پس چون دید که  یاگوساله)برای آنان(  درنگیبسپس 
؛ شودینمبریان( دراز  ۀآن )گوسال یسوبهفرشتگان  یهادست

ا . گفتند مترس. مناپسندشان دانست و از آنان ترسی به دل گرفت
 (۷۰ – 6۹. )هود: میاشده فرستادهقوم لوط  یسوبه

از خویشانش به کنج تنهایی  کهآنگاهمریم: و  ۀسور 2۱تا  ۱6آیات  -2
که فرشته اعظم  القدسروحمحتجب و پنهان گردید ما روح خود را )

است( بر او فرستادیم و او در صورت بشری زیبا و راست اندام بر او 
 اگر مرد برمیمظاهر شد. مریم گفت من از تو به خدای رحمان پناه 

تو را  امآمدهم، اخدای تو ۀستادپرهیزکاری هستی. گفت: من فر
 .2۱ ۀ.... تا آخر آی رتیسپاکپسری بخشم بسیار پاکیزه و 

 :اشاراتی از احادیث -۳
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 یابندهدر قلب  هرگاه»در حدیث قدسی آمده که خداوند فرمود:  -۱
، رمیگیمبیابم که غالباً به یاد من است، تدبیر کارهایش را بر عهده 

یما او گفتگو )محادثه( کرده، انیسش و ب گردمیمش نینشهمخود 
 (4۱۷الداعی، ص  ةعد ۀنیایش، ترجم )آیین بندگی و «.شوم

فاطمه »: فرمودندیمشنیدم که  السلامعلیه از حضرت اباعبدالله -2
علیها را به خاطر این محدثه نامیدند که فرشتگان از آسمان  اللهسلام
که مریم  یطور همان خواندندیمو آن حضرت را  آمدندیمفرود 

 !: ای فاطمهگفتندیم، باری فرشتگان زدندیمدختر عمران را صدا 
نمود و بر تمام زنان عالم اختیارت کرد،  اتزهیپاکخدا تو را برگزید و 

نما و با رکوع کنندگان  اشسجدهرا بخوان و ای فاطمه پروردگارت 
 هاآنو  گفتیمسخن  هاآنرکوع کن و بدین ترتیب حضرتش با 

 ۀ)علل الشرائع، ترجم «...گفتندیمنیز با جنابش حدیث و سخن 
 (۵۹۵، ص ۱ذهنی تهرانی، ج 

شبی : ...فرمودندیمشنیدم که  السلامعلیه از حضرت اباعبدالله -۳
علیها به فرشتگان فرمود: مگر مریم بنت عمران بر  اللهسلامفاطمه 

و  ریم بانوتمام زنان عالم برتری ندارد؟ فرشتگان عرضه داشتند: م
سرور زنان عالم خودش بود و خداوند عزوجل تو را بانو و سرور زنان 
عالم خودت و عالم مریم قرار داده و بدین ترتیب تو سرور تمام زنان 

 عالم هستی از اولین تا آخرین. )همان(

که فرمود:  کندیمنقل  السلامعلیه یونس بن ظبیان از امام صادق -4
، صدیقه... محدثه. )الخصال، اسم دارد: فاطمهفاطمه نزد خداوند نُه 

 ( ۱2۵ – ۱24، ص 2جعفری، ج  ۀترجم

 :هانکته -4
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: پس از رحلت اندفرمودهنقل شده که  السلامعلیه از امام صادق* 
ه حضور مستمراً ب السلامعلیه ، جبرئیلالله علیه و آلهصلی رسول اکرم

، از دادیمو تعزیت ، به او تسلیت آمدیم علیهاالسلام زهرا ۀفاطم
و  کردیمو اخبار آینده را به او ابلاغ  گفتیمحال پدرش 

. این همان چیزی نوشتیمرا  هاآن السلامعلیه امیرالمؤمنین علی
 (۱نام گرفت. ) علیهاالسلام است که بعداً مصحف فاطمه

با  برابر روایت فوق السلامعلیه همین محادثه و سخن گفتن جبرئیل
ثه )به فتح دال( لقب سبب شد ایشان محدّ  لیهاالسلامع حضرت زهرا

 بگیرند.

ث بهالسلامعلیه توضیح آنکه بر اساس روایتی از امام باقر  ، محد 
و او سخن فرشته  دیگویمکه فرشته با او سخن  شودیمکسی گفته 

 (2و نه در خواب. ) ندیبیمولی فرشته را نه در بیداری  شنودیمرا 

 .طرفهکیاست نه  دوطرفهتگوی ولی در محادثه، گف

فرق بین رسول و نبی و  کندیمنقل  السلامعلیه * زراره از امام باقر
و روبرو با  شودیممحدث چیست؟ فرمود: رسول، جبرئیل بر او نازل 

که شما یکی از  کندیم، او را چنان مشاهده پردازدیماو به صحبت 
مانند  ندیبیمواب اما نبی در خ ؛دیکنیمدوستان خود را مشاهده 

 .آمدیمپیامبر اکرم که جبرئیل  یهاخوابخواب ابراهیم و شبیه 

امبر پی .بعضی از پیغمبران هم دارای مقام رسالت هستند و هم نبوت 
 دیدیماو را  شدیمجبرئیل بر او نازل  .ندبود دارای هر دو مقاماکرم 

نبی سخن  دیدیمو در خواب نیز او را  پرداختیمو با او به صحبت 
اما محدث  پردازدیمصحبت با او به  کهیطور بهو  شنودیمفرشته را 
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( و در محادثه، ۳. )دیآینمو به خواب او  ندیبینمولی او را  شنودیم
 .کندیمشخص با فرشته صحبت و گفتگو 

ا مگر فرشتگان، فقط ب: به محمد بن ابی بکر گفتم ...* سلیم گفت
: دیفرمایمکه  یانخواندهگفت: مگر قرآن ؟ ندیگوینمپیامبران سخن 

( سلیم گفت: ۵2و نفرستادیم پیش از تو رسولی و نه نبی .... )حج: 
فاطمه نیز به او گفتم: آیا امیر مؤمنان محدث است؟ گفت: آری! و 

مادر موسی مریم محدثه بود و نه پیامبر.  ؛محدثه بود و نه پیامبر
هیم پیامبر نبود که فرشتگان را ساره زن ابرا ؛محدثه بود و نه پیامبر

دید و او را به وجود اسحاق و پس از اسحاق به وجود یعقوب بشارت 
 (4دادند. )

 گفتگوهای فرشتگان: ازجمله

ری داخل شدند و در پی السلامعلیه وقتی فرشتگان بر حضرت ابراهیم
گفت: مرا پیری فرا رسیده، به چه چیزی  ،پسری به او دادند ۀمژد

، میدهیم؟ فرشتگان گفتند: ما تو را به حق بشارت دیهدیمبشارت 
 پس از نومیدان مباش.

 ؟شودیم دینااماو گفت: چه کسی از رحمت پروردگارش 

و این  ؛برای نزول عذاب بر قوم لوط اندآمدهو در ضمن آنان گفتند 
بود که فرشتگان را در بیداری دیده  السلامعلیه در اواخر عمر ابراهیم

 صحبت کرده است.و با آنان 

ر مردمی که برای عمل پس آنان نزد لوط رفتند و هنگام صبح ب...
اینان جوانان  کردندیمو فکر  شدندیملوط وارد  ۀلواط به خان

هستند نه ملائکه، پس جبرئیل اشاره به چشم ایشان کرد و آنان کور 
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از شب شد، جبرئیل گفت: خودت و فرزندانت از شهر  یاپارهشدند. 
 ( و بعد عذاب نازل شد.۵روید، پس آنان بیرون رفتند. ) بیرون

از جبرئیل پرسید شهر قوم لوط در کجا  الله علیه و آلهصلی پیامبر
است در نواحی شام. « بحیره طبریه»بود؟ عرض کرد: آنجا امروز 

پرسید آن شهر بعد از عذاب کجا افتاد؟ عرض کرد: در میان دریای 
 (6میان دریا. ) شام افتاد تا مصر، پس شد در

شود و تعلقات جسمانی نداشته باشد باعث  ترفیلطروح  هرچقدر* 
آن  بتواند با بساچهتا مجردات مانند فرشتگان را ببیند و  شودیم

به هر شکلی )نه ناپسند(  توانندیمو از آنجا که فرشتگان  ؛گفتگو کند
، ندیآیدرم، برای هر کسی با توجه به مقام و منزلت شخص ندیدرآ

 به شکل دحیه کلبی )در زمان پیامبر بارکیکه جبرئیل  طورهمان
 یهاجنگتاجری بود به نام دحیه کلبی که در  الله علیه و آلهصلی

زیبا  یر قدبهشرکت داشت و  الله علیه و آلهصلی مختلف برای پیامبر
 (۷(، نزد پیامبر آمد. )زدندیمبود که در جمال و زیبایی او را مثال 

ود که با جبرئیل، آن ب الله علیه و آلهصلی جمله گفتگوهای پیامبر * از
سؤال کرد آیا ملائکه خنده و گریه هم دارند؟ جبرئیل گفت: بلی در 

  (۸) ...کنندیمو در سه جا از روی ترحم گریه  کنندیمسه جا تعجب 

ارند والاتری د یهارتبه* فرشتگان همه در یک سطح نیستند و برخی 
ایفشان در بعضی امور متفاوت است. مثلًا جبرئیل، و شرح وظ

 بساهچائیل از برترین فرشتگان هستند و رمیکائیل، اسرافیل و عز
محادثه و گفتگو با هر ملکی با توجه به مقام و منزلت افراد و شرایط 

 دیگر صورت گیرد.
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به  توانندیمو  اندفیلطفرشتگان، اجسامی  :* متکلمان گویند
 (۹درآیند. ) مختلف یهاشکل

که هیچ  دانندیمو فلاسفه فرشتگان را عقول مجرده و نفوس فلکیه 
 (۱۰ای با اجسام ندارند. )عُلقه

 2۰و تکویر:  ۱64و مقام و منزلت فرشتگان، مختلف است. )صافات: 
. کنندینمگناه  گاهچیهمستقل از خداوند ندارند و  یااراده( و 2۱و 
نزول وحی به  ۀاز: واسط اندعبارت هاآنعمومی  یهایژگیو( و ۱۱)

قبض روح انسان )سجده:  ۀ(، واسط2( )نحل: ۳۹: عمرانآلانسان )
حافظ انسان در برابر حوادث (، ۱۸و  ۱۷(، مراقب اعمال بندگان )ق: ۱۱

( و حامل عرش الهی و شفیع گناهکاران )غافر: ۱۱ناگوار و بلایا )رعد: 
( و ۱۷میان درآیند )مریم: آد صورتبه توانندیم( و نیز همچنین ۷

یاری کنند )احزاب:  هاجنگمؤمنان را در پیشامدهای سخت مانند 
( و ۵)نازعات:  اندمشغول( و گروهی از آنان به تدبیر امور جهان ۹

( و در روایات ۷۷)هود:  اندسرکشگروهی نیز مأمور عذاب اقوام 
آمده  برای فرشتگان ییهایژگیونیز  السلاممعلیه بزرگان معصوم
و به  کنندیمو نه نکاح  آشامندیمو نه  خورندیماست: آنان نه 

 ( ۱2. )اندزندهنسیم عرش 

و رکوع ندارند و گروهی در  اندسجدهگروهی از آنان پیوسته در 
 اندستادهیا صف بهو یارای ایستادن ندارند و گروهی همواره  اندرکوع

تگی و خس ندیگویمو برخی پیوسته تسبیح  شوندینمو پراکنده 
 افتندینمبه خطا و اشتباه  ؛ابدیینم اهندارند و خواب به چشم آنان ر

( ۱۳. )گردندینمو گرفتار فراموشی  شوندینمو دچار سستی بدن 
از آفریدگان به شمار آنان  یاگونهچیهشمار آنان بسیار است و 



 مقامات معنوی ............................................................................. 120

و مطیع و مجری اوامر  اندیاله( فرشتگان وسایط فیض ۱4نیست. )
 (۱۵خدایند. )

را از آتش  السلامعلیه است که ابراهیم یافرشته* جبرئیل همان 
 نمرودیان رهانید و فرعونیان را در نیل غرق کرد و بشارت یحیی

 را به مریم السلامعلیه را به زکریا و ولادت عیسی السلامعلیه
ل از ن الله علیه و آلهصلی رسانید و او قرآن را بر پیامبر علیهاالسلام
ر دیگ ۀفرشت بدر با هزار ۀعبادت را بدو آموخت و در غزو ۀکرد و طریق

ش و راهنمای سفرهمرا یاری داد و در معراج  الله علیه و آلهصلی پیامبر
 (۱6بود. )

که جبرئیل بر غیر پیامبران نیز نازل شده  دیآیبرماز برخی آیات قرآن 
ای ران بوده و برپیامب ۀجبرئیل تنها ویژ به دستاست اما نزول وحی 

الله یصل که بارها با پیامبر دیگر آورده است ییهاامیپغیر پیامبران 
 محادثه داشته است. علیه و آله

 * انواع ملائکه:

در صحیفه سجادیه باب سوم در نیایشی  السلامعلیه امام سجاد
انواع فرشتگان، بعضی را با اسم و بعضی را به شکل و سمت معرفی 

 :دیفرمایمفرشتگان  ۀر زیباست. امام دربارکه بسیا کندیم

 -6روح؛  -۵جبرئیل؛  -4میکائیل؛  -۳اسرافیل؛  -2حمله عرش؛  -۱
)رحمت  ونیروحان -۸؛ رسانانامیپ -۷؛ هاآسمانساکنان طبقات 

 -۱۱حاملین غیب به انبیاء؛  -۱۰اهل قرب در پیشگاه حق؛  -۹گستران(؛ 
رانندگان  -۱۳و مأموران باران؛  اندارخزانه -۱2مأموران قیام رستاخیز؛ 

وکیل بر  -۱6مأموران برف و تگرگ؛  -۱۵؛ رعدوبرقمأموران  -۱4ابر؛ 
 هابارانو  هاآبمحاسبان وزن  -۱۸؛ هاکوهمأموران بر  -۱۷باد؛  ۀخزان
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مأموران نزول نعمت؛  -2۰مأموران نزول بلا؛  -۱۹و رگبارهای متراکم؛ 
 -2۳عزرائیل و اعوانش؛  -22ان؛ نویسندگان اعمال خوبان و بد -2۱

 ۀطواف کنند -2۵اهل قبور؛  ۀکنندشیآزمارُوَمان و  -24نکیر و منکر؛ 
رضوان مالک بهشت  -2۷مالک دوزخ و مأمورانش؛  -26؛ المعمورتیب

مأموران که با اهل بهشت  -2۹مأموران آتش جهنم؛  -2۸و مأمورانش؛ 
بر  -۳۱م به دوزخ؛ مأموران انداختن اهل جهن -۳۰؛ کنندیمصحبت 

فرشتگان ساکن هوا و زمین و آب؛  -۳2هر فرشته که نام او را نبردم؛ 
فرشتگان بر خلق. خداوندا! بر فرشتگان رحمت بفرست و درود  -۳۳

 دادی.ما را به ایشان برسان که به یاد خیر آنان توفیق 

شخص با  ۀفرشتگان، در مقام والاتر، محادث محادثه با از ریغ به* 
 .باشدیمت حق حضر

 * محادثه با خداوند:

محادثه، خطاب حق است بنده را در صورتی از عالم ملک، همچنان 
 از شجره.  را السلامعلیهکه ندا فرمودند موسی 

 خود به آن سمع موسوی بشنود      به لسان شجر سخن فرمود      

 (۱۷در حقیقت اله موسی بود )         صورت آتشی نمود او را        

محادثه وصفی برای نهایت حال صدیقان است. بزرگی را از برترین 
حال نهایت صدیقان پرسیدند، پاسخ داد: آن حال، حال طالعان و 

 (۱۸محدثان است. )

محادثه مخاطبت حق است با عارف در محل تمکین، به نعت افشای 
 (۱۹اسرار. )



 مقامات معنوی ............................................................................. 122

ا به مقام محادثه مقام وصل است، که در آن خدای سبحانه نقبا ر
و حدیث آنان را در شکوای آنان از او  سازدیمحدیث خود مخاطب 

 .شنودیمبه او 

 (2۰گفت: در محادثه سقوط قیود مراتب احشام است. ) یعارف

 مقام محادثه با فرشتگان:* 

 جرئتحق به مقام انس به حق برسد و شطاح گردد و  ۀخلیف هرگاه
 .جنگدیمبر او غالب شود، با فرشتگان از حدث و غیرت 

 و ن او و فرشتگان قضایایی واقع شودگفت: بسا باشد که بی یعارف
 (2۱خدای سبحانه است. ) هاآنقاضی میان 

مسامره و محادثه: این دو عبارت است از دو حال از  ن* فرق میا
احوال کاملان طریق حق. حقیقت این سخن سرّی باشد مقرون به 

دوام انبساط به  سکوت زبان، یعنی محادثه، و حقیقت مسامره
کتمان سرّ. و ظاهر این معنی آن بود که مسامره وقتی بود بنده را با 
حق به شب، و محادثه وقتی بود به روز که اندر آن سؤال و جواب 
بود، ظاهری و باطنی، و از آن است که مناجات شب را مسامره 
خوانند و دعوات روز را محادثه. پس حال روز مبنی باشد بر کشف و 

 وبود از محادثه،  ترکاملآن شب بر ستر و اندر دوستی مسامره از 
است، چون  الله علیه و آلهصلی تعلق مسامره به حال پیغمبر

خواست که وی را وقتی باشد، جبرئیل را با براق بفرستاد  یتعالحق
ه به قاب قوسین رسانید و با حق راز گفت و تا وی را به شب از مکّ 

به نهایت رسید زبان اندر کشف جلال  از وی سخن بشنید و چون
لال شد و دل در کُنه عظمت متحیر گشت. علم از ادراک باز ماند، 

 زبان از عبارت عاجز شد، لا احصی ثناء علیک گفتی.
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داشت، که چون خواست  السلامعلیه و تعلق محادثه به حال موسی
ه ب وقتی باشد، از پس چهل روز وعده و انتظار یتعالحقکه وی را با 

آمد و سخن خداوند تعالی بشنید تا منبسط شد، و سؤال « طور»
رؤیت کرد و از مراد باز ماند و از هوش بشد. چون به هوش باز آمد، 

تا فرق ظاهر شد میان آنکه آورده باشند. قوله « یکلَ إ بتُ تُ »گفت: 
ه باشد، قول آمده کهآنو میان  ...تعالی: 

پس شب وقت خلوت دوستان بود و  ...تعالی: 
روز گاه خدمت بندگان. و لا محاله چون بنده از حدّ محدود خود اندر 
گذرد وِرا زجر کنند. باز دوست را حدّ نباشد، تا به در حدّ در گذشتن 

دوست  ۀندیدود. که هر چه دوست کند جز پسمستوجب ملامت ش
 (22نباشد. )

 ۀمحادثه و مسامره با حق رسید مرتبباید که اگر شخصی به مقام * 
خود را فراموش نکند و از حدّ عبودیت و اظهار فقر و مسکنت تجاوز 

 نکند تا به طغیان منسوب نشود.

نبوت مختنم گشته و باب وحی و ارسال جبرئیل مسدود  اگرچه* 
این معانی  نئات ربّانی باقی است چواست اما الهام و اعلام و القا

لازم ولایت است و ولایت مقتضای اسم الولی است که از اسماء الهی 
هرگز منقطع است و احکام اسم الهی را همیشه ظهور خواهد بود و 

اولیاء و اصفیاء پیوسته  یهادلالارباب را با نخواهد شد و حضرت ربّ 
 (2۳. )مکالمه و محادثه بوده و هست و خواهد بود

* ایمان به وجود فرشتگان از واجبات دینی است و در ردیف ایمان 
و اثبات فرشتگان از  ؛پیامبران و کتب آسمانی جای دارد به خدا و

 است. ریپذامکانطریق نقل و ایمان به غیب 
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 24۱، ص ۱( کافی، ج ۱
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 ۳66، ص ۳( شرح المقاصد، ج ۱۰
 ۱2، ص ۷( المیزان، ج ۱۱
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 2۹۳، ص 4( میزان الحکمه، ج ۱4
 ۸۹، ص ۳الهی، ج  ینیبجهانبر  یامقدمه( ۱۵
 2۷۸ -2۷۷( اعلام القرآن، ص ۱6
کشاف اصطلاحات  – 6۱ص  ،4ولی، ج  اللهنعمت( رسائل شاه ۱۷

 2۸2الفنون، ص 
 ۳4۹( اللمع، ص ۱۸
 ۵6۸( شرح شطحیات، ص ۱۹
 226( مشرب الارواح، ص 2۰
 2۸۳( مشرب الارواح، روزبهان، ص 2۱
 4۹6، هجویری، ص المحجوبکشف( 22
  22( مفاتیح الاعجاز فی گلشن راز، ص 2۳
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 مقام تعریض )به کنایه سخن گفتن(
 اشاراتی به معانی: -۱

 ؛به پهنای چیزی افزودن ؛اشاره چیزی گفتن یض: به کنایه و بهتعر 
 آشکار نگفتن.

 اشاراتی از قرآن: -2

۱- .:.. 
به کشت خود زنان شما کشتزار شما هستند. هر زمان که خواستید 

. ..درآیید و )فرزندان صالح( را برای خود ذخیره کنید و از خدا بترسید
 (22۳)بقره: 

: گویی از )لطافت و سفیدی( همچون  -2
)و دست  اندماندهکه )در زیر بال و پر مرغ( پنهان  اندییهامرغتخم

 (4۹فات: انسانی هرگز آن را لمس نکرده است(. )صا

 اشاراتی از احادیث: -۳

کیفر خردمندان، اشارت است و کیفر »: السلامعلیه امام علی -۱
 (6۳2۹و  6۳2۸، ح غررالحکم)  «نادانان، صراحت.

به خردمند با اشاره کنایه بزنی، این  هرگاه»: السلامعلیه امام علی -2
 (4۱۰۳، ح غررالحکم)  «برایش سرزنشی دردآور است.

ینم، دیشنیماز شخصی چیزی  هرگاه الله علیه و آلهیصل پیامبر -۳
: چه شده فرمودیم؟ بلکه دیگویمچه شده است که فلانی  گفت

 (۱۳۷، ص ۷. )کنز العمال، ج ندیگویمچنین و چنان  یاعدهاست که 
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لغزش خردمند را به کنایه گفتن از سرزنش »: السلامعلیه امام علی -4
 (۳6۳، ص کمغررالح)  «است. تردردناکاو 

کتاب خداوند بر چهار چیز است: عبارت »: السلامعلیه امام علی -۵
 )ظاهر(، اشاره، لطایف و حقایق.

مردم است، اشاره برای خواص، لطایف برای اولیاء  ۀعبارت برای عام
 (4/۱۰4/۱۵۵)عوالی اللآلی،  «و حقایق برای انبیاء.

 :هانکته -4

 از:  اندعبارتقرآنی  یهاهیکنا* تعداد دیگری از 

بس به هم رطب و یا»( و یا ۵۹)انعام: « بس گفتنیارطب و » -۱
کنایه از سخنان درست و نادرست گفتن و مترادف « بافتن
بس به معنای چیزهای به هم بافتن است. رطب و یا سمانیور آسمان

و سخنان یاوه و دروغ سر  وپلاپرتتر و خشک، و در کنایه به معنای 
 هم کردن است.

مریم است. آنجا که حضرت  ۀسور 2۳ ۀآینسیاً منسیاً بخشی از  -2
: دیگویمو  آوردیمبه درخت نخلی خشکیده، پناه  علیهاالسلام مریم

فراموش شده بودم. نسیاً منسیاً به معنای کاملًا  کاشیا
از یاد رفته است و این عبارت، کنایه از کاملًا  یکلبهو  شدهفراموش

 (۱) ست.فراموش کردن )شدن( ا

 : کنندیم* اهل معرفت به دو شیوه تعالیم خود را به دیگران منتقل 

تعلیم و تعلم و ارشاد  یهاحلقهحضوری و مستقیم، و تشکیل  -۱
 شاگردان.

 با تألیف آثار خود. -2
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ید و مواج هاافتیدر و چون مفاهیم و تعالیم عرفان اسلامی مبتنی بر 
ذوقی  یهافتایدر شخصی است، انتقال تجارب شخصی و 

 بیان ۀو برای همین عارفان شیو ؛بسیار سخت استیا  رممکنیغ
خود را با در نظر گرفتن استعداد و میزان دریافت مخاطبان تنظیم 

 .کنندیم

 گویی در زبان اشارت:کتمان سرّ و پوشیده* دلایل 

غیرت: غیرت عارف نسبت به سخنی است که از حق به رمز دریافته  -۱
 است.

مانت الهی: افشای سرّ خیانت در امانتی است که حق نزد حفظ ا -2
 عارف به ودیعه نهاده است.

م و مخاطب: وقتی عارفی در موضع متکلّ  ۀاختلاف مقام و مرتب -۳
، ممکن است دیگویمم از تجربه و احوال و مواجید خود سخن متکلّ 

دیگری صاحب واردات و احوالی متفاوت باشد،  ۀمخاطب در مرتب
خاص خود، خود را بر حق  ۀبورت هر کدام متناسب با تجردر این ص

؛ از این رو عرفا به رمز سخن گفتند کندیمو دیگری را انکار  داندیم
 در امان بمانند. ینیچننیا یهاقضاوتو  هابرداشتتا از 

که مخاطب اصلی عارف  اندیافرادحضور نامحرمان: منظور،  -4
با  کوشدیمو عارف  ؛رست دارندز سخنان او برداشتی نادنیستند و ا
منظور خود را به مخاطبان اصلی برساند و از  سوکیگویی از پوشیده

سوی دیگر، حقایقی را که فراتر از سطح ادراک نامحرمان است از 
 دور کند. هاآن یبدگمان ررسیت

 کندیمعرفانی را دریافت  ۀاحوال: عارف در لحظاتی که تجرب ۀغلب -۵
بر او  یخودیبو  یار یاختیبانی است و نوعی مغلوب احوال عرف
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و با  وضوحبه؛ در این حالت سخن گفتن و بیان حال کندیمغلبه 
حال  عرفانی در ۀسخن از تجربالفاظ رسا میسّر نیست؛ بدین ترتیب 
بعضی عرفا آثار خود . شودیمسکر منجر به شطح گویی و افشای سرّ 

 یاواسطهچنانکه خود را  دانندیماحوال عرفانی  ۀرا محصول غلب
 .کنندیمبرای ابلاغ معانی و مفاهیم عرفانی معرفی 

 توانیمو اقتضای حال مخاطب  متکلّم* با توجه به محتوا، احوال 
 زبان اشارت را شامل سه بخش دانست:

کوتاه  یااشارهزبان رمز: که نوعی سخن گفتن پوشیده است و  -۱
 .کندیم)الحر یکفیه الاشاره( کفایت 

زبان بیان اسرار: که عرفا در حال سکر برای مخاطبان خاص،  -2
و شطح آمیز نبوده و نیز  رمزگونهکه  کنندیماسراری را به اشاره بیان 

 به روشنی زبان عبارت هم نیست.

شطح: سخنی از سر وجد است که از آن بوی دعوی خیزد. و  -۳
عواقبی و  شودیمزا تلقی و تهمت نیخطرآفر شطحیات برای عرفا 

مانند تکفیر و ردّ و انکار را به دنبال دارد و مشایخ همواره پرهیز از 
 .اندکردهآن را توصیه 

اشارت و عبارت  ۀعمد ۀدوشاخو با توجه به آنکه زبان عرفانی از 
که زبان  آن استتشکیل شده است، فرق زبان اشارت با عبارت 

ل و برهان و عبارت، زبان بیان مبانی و مفاهیم عرفانی با استدلا
رمز،  ۀاست و زبان اشارت، دارای سه شاخ ارجاع به عقل و نقل و آیه
 بیان اسرار و شطح است.

ری اما در کنایت توضیح بیشت ؛اندکینزد* کنایت و اشارت به یکدیگر 
است، گویی که از حق سبحانه به زبان بسط برای طالبان غیب، خبر 
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ی بدون و از مسمّ  آوردیمی به زبان مسمّ  یجابه. اسم را دهدیم
و این  ؛، تا شاهد درک کند و غایب ندانددیگویماسم معروف سخن 

از شهود عارف در مقام اسرار و انبساط است و در قرآن خدا به کنایه 
 (۵/۷۵. )خورندیمآن دو طعام را : دیفرمایماست، که  ادکردهی

ه است تگفت: کنایت خبر از حال است و اصطلاح آن تغییر یاف یعارف
 (2از روی غیرت بر حال. )

 * انفاس عیسی از لب لعلت لطیفه یی       
 آب خضر ز نوش لبانت کنایتی )حافظ(                                     

عبادات  ۀگویند در طور )سرّی که به( واسط * رمز ظهور اسرار الهی را
 نفسی و اشارات عقلی باشد.

    میخر ینمحوران خلد را به پشیزی 
 )مرآت عشاق( میادهیشنتا از صفات حسن تو رمزی                      

رمز معنی باطن است مخزون تحت کلام ظاهر، که بدان ظفر نیابند 
الا اهل او. حقیقت رمز حقایق غیب در دقایق علم به تلفظ لسان سرّ 

 (۳در حروف معکوس است. )

، آن زمان که صبح رمز وقوع نور الهام است در قلب شاهد حاضر
، زمانی که خاطر گرددیمو نور مشاهده مکشوف  کندیمیقین طلوع 

. پس برهان شناسدیمانی حکمت حقایق صفت و فعل الهی را ربّ 
، و در شودیمغیب به الفاظ غیبیه و روز ملکوتیه بر سرّش جاری 

، رمزی خارج گرددیموقت جریان حکمت و حال از زبانش خارج 
وم حقیقت دینی در زیر آن مندرج است و جز علمای که عل شودیم

و در آنجا که خدا نبی خود زکریا را  ؛شناسدینمبالله کسی آن را 
، زمانی که معتکف است قلب او در شهود غیب و کندیموصف 
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اسرار حبس شده است، این مطلب به  یهایپنهانزبانش از کشف 
ز با زبان رمز سخن : با مردم سه روز جدیفرمایم، که خوردیمچشم 
 (۳/4۱مگو. )

* سراج گفت: رمز معینی است باطنی زیر کلام ظاهر نهفته، و جز بر 
 .شودینماهلش آشکار 

گفت: رمز حرکت نطق سرّ است به معلوم غیب در زبان علم.  یعارف
(4) 

نیستی  هاآنقناد گفت: چون سخن گویند قادر به درک اهداف رموز 
محال است. یکی از  هاآنبه هدف  و چون ساکت شوند رسیدن تو

ایشان گفت: هر که خواهد به رموز مشایخ ما آگاهی یابد باید در 
است نه در  هاآنو مکاتبات ایشان بنگرد زیرا رموز آنان در  هانامه
 (۵ایشان.) یهافیتصن

 * اشارت، خبر دادن از مراد است بدون گفتن و سخنی.

آشکارا گفته  آنکهیبالک است علم اشارت، آگاهی از مراد و مطلوب س
 .گنجدینممعانی غیب از لطافت در لفظ  چراکهشود. 

 از شبلی نقل است: عبارت زبان علم است و اشارت زبان معرفت.

عبارت حظّ نفس است و اشاره حظّ روح، عبارت از آن بدن : »اندگفته
 «.است و اشارت از آن روح

 آن کس است اهل بشارت که اشارت داند   
 هست بسی، محرم اسرار کجاست هانکته                                
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م اوها ۀدر حیط یتعالحقعارفان بالله همانند اشارات حضرت اشارات 
 ۀرا حقیقت انسان کامل کلًا از حیطزی ؛گنجدینمو عقول بشری در 

 اوهام فراتر رفته و از آنان کناره گرفته است.

   شد اشاراتش، اشارات ازل    
 جاوَزَ الاوهامَ طرّاً و اعتَزَل )مثنوی(                                          

اشارات مستغنی است از عبارت و یافتن اشارت به حق، : »اندگفته
 «.استغراق سرایر است از صدق

اشارات گاهی با دست، چشم، کلام است که انسان به چیزی اشاره 
 اشارات غیبی است. از این، ترمهم، اما دینمایم

بدون کلام. مثل  شودیمگاهی به سالک در خواب یا کشف اشاراتی 
، حضرت با او ندیبیم)عج( را  آنکه در خواب یا کشف امام زمان

که به تو حیات دادیم یا  فهماندیمبه تو  کهنیهم کندینمصحبت 
یمرنباز حضرت کلامی  نکهیباابه تو توجه داریم یا فلان کار را بکن. 

معنوی  یهااشارت. در مورد اولیاء کندیمو به باطن اشارت  زدیخ
ولی  دهدیمدلشان گواهی  کهنیهمگاهی به همین سبک است؛ 

 .شودیم... اشاره یا کشف یا بیان اشاره یا دست و گاهی در خواب

امام یا ولی خدا خودش اشاره است.  یهافعلگاهی هم بعضی 
این کنار  کندیمثلًا دیواری را اشاره شخص مقصود را نفهمد. م اگرچه

. با اشارت رفت ولی تعبیرش برای شخص است اگر کنار رفتن رودیم
 دیوار را نفهمد و بعداً بفهمد.

صاحب اشارت: کسی است که بیانش مشتمل بر لطایف و اشارات 
 (6و علم معارف باشد. )
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پنهان  اشارت از رعونات طبع است، که به سرّ قادر نبود بر آن آنرا
 (۷دارد، به اشارت ظاهر شود. )

* همت اشارت خدای است، و ارادت اشارت فرشته، و خاطر اشارت 
معرفت، و زینت تن اشارت شیطان، و شهوات اشارت نفس، و لهو 

 (۸کفر. )اشارت 

و حق را  ردیگیمچون بر دل شاهد محبت غالب شود، در انس قرار 
د که از سرّ شهود خبر دهد و چون خواه ؛کندیمشهود  یاذرهدر هر 

گویی در  کهچنانبه هر وصف و فعل و صفتی،  کندیمبه آن اشاره 
عین غیبت حاضر است و در عین حضور غایب و بیشتر کلامش به 
ادات اشاره و ضمیر است مانند الذی و هو. و این از غایت لطف 

 .داردیمو پنهان  کندیممشهود اوست که گویی آن را ادراک 

ارت در توحید کفر است و در حد عشق توحید است، و خدای اما اش
تعالی به تقدیس و تنزیه به خود اشاره فرموده است به خبر دادن از 

...(، ۱الملک: ) ...: دیفرمایموصف خود که 

 (.۱۱شوری: ) 

ه کنند باشاره  حق یسوبهکه خلق به آن  یااشارهشبلی گفت: هر 
 هم آن، تا اینکه از حق به حق اشاره کنند که به گرددیبرمخودشان 

حق عشق است زیرا که او  ۀگفت: اشار یرا راهی نیست. عارف هاآن
او نزد خلق غیبت است و  ۀ. اشارندیبینمو غیر او را  ندیبیمحق را 

 (۹) نزد حق حضور.

 مکشف آن بر متکلّ  * اشارت آن است که به علت لطافت معنایش،
علمنا هذا اشارات. فاذا صار عباده »پوشیده است. رودباری گفت که: 

حقیقت اشارت لمعان نور خطاب خفی لطیف از حق در لباس  «خفا.
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سرّ نزد هجوم وجود در دل. کنایت کند عارف از آن به لسان حقیقت 
از معدن وصلت اهل حضرت را، تا اشارت کند بدان از کشف در بسط 

 (۱۰ح، روح حاضره شاهده ناطقه از حق به حق. )رو

مراد  یهکه معنای اول یاهیکنا* تعریض در واقع نوعی کنایه است اما 
 یاهیاکنو به بیانی دیگر،  ؛وینده نیست حتی اگر درست هم باشدگ

و معمولًا برای  شودیمخصوصی است که بین دو نفر رد و بدل 
در نظر دیگران تعریض چندان آشکار نیست یا اساساً دیگران 
. این نوع کنایه، جمله یا عبارتی است که به شکل شودینممحسوب 

هشدار یا نکوهش و مسخره کردن باشد و از این رو مخاطب را آزرده 
 : فلانی به فلانی گوشه زد.ندیگویمو در عرف  کندیم

تعریض بسیار فراوان است و حدّ و حدودی ندارد، گاهی  یهانمونه* 
خلاقی است، ممکن است اه اخباری که در حکم یک اصل ک جملی

ارشادی داشته  ۀتعریض باشد، اما برای دیگران جنبدر مورد کسی 
مسلمان کسی است که مسلمانان دیگر، از »باشد. مثلًا این جمله 

که این خود، یک شعار اخلاقی است « دست و زبان او در امان باشند
و آزار پیشه باشد آن را  اما اگر در میان مخاطبان، شخص موذی

 و از این قبیل. کندیمتعریض به خود تلقی 

 مکنّی عنه: یر یکارگبه* انواع کنایه به لحاظ 

 کنایه از موصوف )اسم(: آوردن وصف یک اسم و اراده خود آن. -۱ 

کنایه از صفت: وقتی معنای ظاهری، صفتی است؛ که ما باید از  -2
باطنی شویم. که خود به دو نوع آن متوجه صفت دیگر، یعنی معنای 

 .شودیمقریب و بعید تقسیم 
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کنایه از فعل: فعلی را به چیزی یا کسی نسبت دهیم، اما معنای  -۳
 دیگری را از آن دریافت کنیم.

 * انواع کنایه از نظر وضوح و خفا:

میان معنی اول و دوم متعدد و فهم کنایه دشوار  هتلویح: واسط -۱
 باشد.

ظر اندک، اما کنایه مخفی معنای اول و معنای مورد ن رمز: واسطه -2
  است. و دیریاب

ایماء: واسطه میان معنای نخستین و معنای مورد نظر اندک و  -۳
 معنای کنایی هم آشکار است.

است در نکوهش، ریشخند و یا اندرز، و همان  یاهیکناتعریض:  -4
 ود.ا دیوار شنگوشه زدن به کنایه است و به قول عامه به در گویند ت

* فرق کنایه با مجاز و استعاره: در هر سه مورد، معنای ظاهری 
مقصود نیست؛ اما در مجاز و استعاره به دلیل وجود قرینه در کلام 

لمه جایز نیست، ولی در به کار گرفتن معنای ظاهری عبارت یا ک
چه خواست شخص، معنای باطنی عبارت است اما معنای کنایه، گر

 است. رشیپذبلقاظاهری هم 

 -۳؛ یرگر یتصو -2دو یا چند بعدی بودن کلام؛  -۱کنایه:  یهایژگیو
تعریض؛  -۷مبالغه؛  -6؛ ییزداییآشناغرابت و  -۵استدلال؛  -4ایجاز؛ 

 جذابیت بخشیدن به کلام. -۹تزیین سخن؛  -۸

* این حال موقعی است که از شدت قبض، تنگی صدر پیدا شود و 
ه در مقام انبساط گنگ سازد و مشتاق در زبان سرّ را از مخاطب

د ندار جرئتحضور باشد، و نور بسط بر او پدیدار گردد، و  یهامکان
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که عذر خواهد یا سخن گوید، اما سرّ او به تحرک همت او به حرکت 
تا حال خود را در حضرت جلال عرضه کند و مراد خود را  دیآیدرم

سی است که در مقام به نعت تعریض سرّ سؤال نماید. این صفت ک
پس چون بادهای حیا و خجلت بود و از حال و مقال فانی باشد. 

عنایت در ورزشگاه صفای وقت بوزد، انوار تجلی او را مست سازد و 
 به محادثه و انبساط نزدیک کند.

گفت: تعریض وصف کسی است که به سبب رنج قبض در  یعارف
ساکت است.  معرکه کشتگان امتحان به شمشیرهای شوق خمود و

(۱۱) 

خاصّان و اهلان )اهل  -۱: انددسته* مخاطبان آثار عرفانی سه 
 عوام و مبتدیان )آموزندگان(. -۳(، نااهلاننامحرمان ) -2حقیقت(، 

اند که مخاطب اصلی گوینده بوده و معنی خاصّان و اهلان: کسانی -۱
 و پوشیدگی سخن موجب ابندییدرممتکلم اراده کرده،  کهچنانرا 

 .شودینمآنان  سوءبرداشت

اند که دارای مقام فهم معنای سخن نیستند و نامحرمان: کسانی -2
از سخنان عرفا خطراتی را برای آنان به وجود  سوءبرداشتمعمولًا با 

و پوشیده  کنندیم، و عرفا در حضور ایشان محتاطانه رفتار آوردندیم
 .ندیگویمبه رمز سخن 

کوتاه  یااشارهبا  توانندیماند که نه یعوام و مبتدیان: کسان -۳
و خطرند،  سوءظنمفاهیم حاصل از تجربه عارف را دریابند نه موجب 

روشن و در حد فهم  یاوهیشکه باید مفاهیم و بینش عرفانی به 
 تعلیم داده شود. هاآن
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منشأ سخن عارف برخاسته از مکاسب )تعالیمی که عارف از مشایخ * 
اهب یا مود دریافته است و نیز تأملّات شخصی( یا منابع پیش از خو

 .باشدیم( شودیمالهی )معارفی که از طریق تجربه دریافته 

از تلخی پند و اندرزهای مستقیم بکاهد و سبب  تواندیم* آنچه 
 هانآگردد تا مواعظ و دستورات اخلاقی با رغبت پذیرش شوند ارائه 

 در قالب کنایه است.

داشت گیرایی او نسبت به این  تریقو * هر کس اعتدال روحی
 عرفا، بهتر است. یااشارهو  یاهیکنامطالب 

که  شودیمعلم بیان به سه بخش تشبیه، مجاز و کنایه تقسیم 
ر در تأثی ازنظرطریق ادای مقصود، تشبیه است و کنایه  نیتر ساده

 بلاغت سخن از سه مورد ذکر شده مؤثرتر است.

کنایه از سکوت کردن  علیهاالسلاممریم  حضرت ۀکه برای نمونه روز
 کردن و تابوت دیناامگفتن کنایه از  یترانلنو خاموش شدن است. 

 به دریا افکندن کنایه از رها کردن و به خود واگذاشتن است.
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 مقام مسیّرون
 اشاراتی به معانی: -۱

از شهر خود و به  بیرون شدن ؛کشف حجاب و کنار زدن پرده سَفَر:
 قطع مسافت. ؛محلی دیگر رفتن

دن ظاهری در طبیعت و جهان سیر و سار: عبور و گردش با جسم و ب
 گذر کردن و جریان داشتن. ؛گذشتن ؛آمد و شد ؛آفرینش

 اشاراتی از قرآن: -2

 (۱۱)انعام:  ..کنید. در زمین سیربگو  :... -۱

 (22... )یونس: دهدیمیر اوست آنکه شما را س ...: -2

 ( ۵۷: و او را به مکان مرتفعی بالا بردیم. )مریم:  -۳

 اشاراتی از احادیث: -۳

گرفتند.  تسیر کنید که مفردون سبق»: الله علیه و آلهصلی پیامبر -۱
 یادلباخته؟ فرمود: متحیران اندانیکگفتند: ای رسول خدا، مفردون 

؛ یَهتَرون فی ذکر الله؛ ذکر، بار گران آنان را اندرانیحکه در ذکر خدا 
وارد صحنه  بارسبکو در قیامت  داردیبرم)گناهشان را( از دوششان 

فردون ( و در جای دیگر در جواب م2/۳22)مسند احمد،  «.شوندیم
 «.کنندیممردان و زنانی که یاد خدا زیاد »؟ فرمودند: اندانیک

 )صحیح مسلم کتاب الذکر(

بار »: کندیمدر مناجات مریدین عرض  السلامعلیه امام سجاد -2
رسیدن به خودت سیر ده و ما را در  یهاراهپروردگارا! ما را در 
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را بر ما نزدیک  برای حضور به خدمتت سیر ده، دور هاراه نیتر کینزد
، ص ۹۱، ج الانوار)بحار «ساز و سخت و دشوار را بر ما آسان فرما.

۱4۷) 

 یسوبهمردم  کهآنگاهای علی، »: الله علیه و آلهصلی پیامبر -۳
ه ب جستند تو با عقل باز نیکوکاری تقرّ  ییهاگونهآفریدگارشان با 

 (۱۰2، ص ۱)الوافی، ج  «.یر یگیمکه از همه پیشی  جو تقربسویش 

از به  هادلسوی خداوند با ه ره سپردن ب»: السلامعلیه امام جواد -4
)منتهی  «است. تررسانندهزحمت انداختن اعضا و جوارح به اعمال 

 (السلامعلیه زندگی امام جواد بخش انیپاالآمال، 

سوی تو را، ه کوچ کننده ب نیقیبه»: السلامعلیه امام سجاد -۵
 ، دعای ابوحمزه ثمالی(الجنانحیمفات)  «مسافت نزدیک است.

نیست مگر آنکه در آن  یاجمعهشب »: السلامعلیه امام صادق -6
گفتم فدایت شوم کیفیت  «برای اولیاء خداوند سروری در آن است.

شب جمعه بیاید رسول خدا و  کهیهنگام»آن چگونه است؟ فرمود: 
مگر با علم  گردندیبرنمو  ندیآیدرممعصومین به عرش خداوند  ۀائم

 )اصول کافی، کتاب «.افتییممفید و اگر چنین نبود علم ما پایان 
 حجت(

بار »: کندیمدر مناجات مریدین عرض  السلامعلیه امام سجاد -۷
 ، برایمهاراه نیتر آسانبه سویت و  هاراه نیتر کینزدپروردگارا مرا از 

 (۱4۷، ص ۹۱، ج الانوار)بحار «برسان.

بار »: دیفرمایمدر دعای مکارم الاخلاق  السلامعلیه ادامام سج -۸
 نیتر کاملپروردگارا! بر محمد و آلش درود فرست و ایمان مرا به 

 (2۰)صحیفه سجادیه، دعای  «.درجات ایمان برسان..
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 :هانکته -4

پروردگار مستثنا نیست، مخصوصاً  یسوبه* هیچ موجودی از حرکت 
یا  ردیگیموی انجام  ۀیار و مجاهده این حرکت یا به اختانسان ک

 .ردیپذیمو پس از مرگ صورت  اجباربه

ته بدن قوی در سرعت سیر مؤثر * بدن در این سیر تأثیر دارد، الب
. بر اندکردهلذا بزرگان بر صحت مزاج برای سالکان راه توصیه  ؛است

همین اساس هر مزاجی توان تحمل نبوت و وحی را ندارد. صاحب 
 است.« اَعدل اَمزجه»ی نبوت دارا

وصول به حق گمراهی محض است، به  ۀهان* ترک اعمال عبادی به ب
 سه دلیل:

 راه خدا پایان ندارد. -۱

 .اندبودهبدنی  یهاعبادتآخر مشغول  ۀانبیاء و اولیاء تا لحظ -2

ی را، ئجاری است. چرا بدن، این عالم جز نور خدا در عالم امکان -۳
 حروم نماییم.از تجلی انوار الهی م

 ۀراه کافی نیست، بلکه بنا به توصیعبادت قالبی صِرف در این * 
 .ترندرسانندهروایات توجه قلبی و تفکر 

 و فقهی نیست بلکه واجب اخلاقی است خدا واجب یسوبه* سفر 
دلیلش آنکه شرط این سفر نوعی شعور و عشق است که روزی 

 همگان نیست.

 از: اندعبارتعبادت  ۀگانسه* انواع 

 .کنندیمکسانی که از ترس دوزخ عبادت  واربردهعبادت  -۱
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 .کنندیمکسانی که به طمع بهشت عبادت  ۀعبادت سودا گران -2

یمعبادت  ۀگونه( در افرادی که خدا را شایستعبادت احرار )آزاد  -۳
 .کنندیم. به همین دلیل او را پرستش دانند

سم او، و مؤمن با سیر و * مسافر سفر عشق، جان آدمی است نه ج
 .بخشدیمو هدف آفرینش را تحقق  رسدیمسلوک به کمال 

گفت آدمی را شش سفر است: از عالم پاک به عالم خاک  توانیم* 
 کمال انسانی که خود چهار سفر است. یسوبهسفر  –سفری در دنیا  –

خدا آغاز زمانی دارد و آن آغاز، زمانی است که سالک  یسوبهسفر * 
ری اولی(. اما . )یقظه و بیداردیگیمپروردگار  طرفبهمیم به کوچ تص

فرا زمان و فرا مکان  یسوبهزیرا اولًا: این سفر  ؛پایان زمانی ندارد
خداوند پایان دارد نه فیض او و سفر در خدا و فیض است. ثانیاً نه 

 او بخشی از سفر سالک است.

)نسیم رحمت  یاحهنفوجود آمدن بیداری اولی )یقظه( ه * عامل ب
به این موارد اشاره کرد: وارد  توانیمالهی( است که از اسباب آن 

رآن، ق ۀمطالع ،خودساختهآمدن مصیبتی بر انسان، برخورد با انسان 
 روایات و کتب عرفانی.

این سفر پایان زمانی ندارد مدت معلوم  ازآنجاکهسفر،  زمانمدت* 
 و مشخصی هم نخواهد داشت.

لک در مجموع پایان ندارد، ولی بعضی از سفرها مانند * اسفار سا
سفر اول پایان دارد که رسیدن به مقام فنای ذاتی و مقام ولایت 

 است.
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، زیرا فنا شودیم* مدت سفر سالک بر اساس رسیدن به فنا محاسبه 
 ۀسفر و بخش عمد نیتر مشکلپایان سفر اول است و سفر اول، 

 اسفار است.

س از مرگ، اگر هنوز به کمال نرسیده باشد، * سیر انسان سالک پ
 .باشدیماما انسان غیر سالک تا نفخ صور در برزخ  ؛ابدییمادامه 

 ازحدشیباما سرعت  ؛سفر در سالکان مختلف، متغیر است * مدت
تربیت  ۀاز عهد یخوببهسالک واصل  شودیممعمول موجب 
 شاگردان برنیاید.

ارت است از: صفا و پاکی جوهر خدا عب یسوبه* علل سرعت در سیر 
ت قوی و بلند، نفس، تربیت دوران نوزادی، کودکی و نوجوانی؛ همّ 

ت نسب خصوصبهشدید، ایثار در راه خدا  ۀقوی، مراقب ۀاخلاص، یقظ
به دوستان خدا، تحمل در شدائد و مشکلات راه و نرنجیدن از 

د کامل ادیگران، کامل و خبره بودن استاد، تسلیم کامل نسبت به است
 ل.بودن و نیز توسّ 

 مرحوم بهاری برای شروع سلوک: یهاسفارش* خلاصه 

رعایت شریعت: انجام واجبات و ترک  -2سلامتی بدن و مزاج؛  -۱
فراغت از تحصیل معاش با  -4رعایت فضائل اخلاقی؛  -۳محرمات؛ 

دائم الحزن بودن؛  -6گرامی داشتن علم و عالمان؛  -۵ثروت یا قناعت؛ 
 ان سرّ و راز پوشی.کتم -۷

وتاه و حق ک یسوبه* هر کس که قدم صدق در راه نهد، راهش 
و مقاطع راه خدا از نظر  هابخش ۀنزدیک است، اما پیمودن هم

 صاف و بعضی ۀنی، یکسان نیست، برخی همانند جاددشواری و آسا
 مانند گردنه و کریوه است.
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در گذر  توانیمو )ره( است  احرار از ابتکارات مرحوم قاضی ۀطریق *
مراحل سلوکی از آن استفاده کرد، به این شرط که زیر نظر  ۀاز هم

 استاد باشد.

کش سلو  یزدگآفت* هر چه سرعت سیر سالک بیشتر باشد، احتمال 
 خوبامور  ۀاست و اعتدال در هم ترمشکلبیشتر است و کنترلش 

 یرعادیغحتی در سیر الی الله. بیشتر کسانی که سرعت سیر  است
ذا و ل اندبازماندهسلوکشان به آفت خورده است و از سیر  اندداشته
 خداست سرعتش یسوبهو سلوکی که  ؛اوسطها رالاموریخ: اندگفته

 یسوبههمراه با اعتدال است و اگر همراه با اعتدال نباشد معمولًا 
ری : لا تاندفرمودهکه  الله نیست بلکه به سمت آفت است. همچنان

طا: یعنی نادان با اهل افراط و  لاإالجاهل   یروادهیز مُفرِطاً او مُفَرِّ
 (۱است و یا اهل کوتاهی و تفریط. )

* یکی از علل مهم ضرورت استاد در راه خدا همین آفات سلوکی 
است. استاد و راهنمای سفر الی الله وظایف مهمی بر دوش دارد که 

لًا آفتی به است که اص یاگونهبهسیر دادن سالک  هاآنیکی از 
سلوکش نرسد و دیگر آنکه اگر آفتی آمد، آن را رفع کند، چه خود 
شاگرد بفهمد یا نفهمد و چه درمان آفت را بداند یا نداند. البته سالک 

غالباً درمان صحیح آن را بفهمد  کهیدرصورتو  داندینمغالباً آفت را 
ت استاد مّ ولی باید ه ؛داندیمو گاه  داندینمبه ویژه در آن حال، 

 بگذرد. سلامتبهت او شود تا از آن آفت، همّ  ۀضمیم

به عافیت  ناکردهیخداسالک شود و  ریگدامن* اگر آفت سلوکی 
تبدیل نشود، از دو حال خارج نیست: یا سالک در همان حال و مقام 

 .شودیمو یا به استدراج دچار  ماندیم
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اد د طرد است* سالکی که سلوکش آفت ببیند و اصلاح نشود، مور
، زیرا اگر طرد نشود ردیگیمباطناً و قلباً فقط و یا ظاهراً و باطناً قرار 

 .کندیمسایر سالکان را خراب 

، آفت باشدیمالهی  ۀکه ناخواسته و از ناحی ییهابسط* قبض و 
 .باشدیمنیست و هر دو برای تربیت سالک 

عشق او * درست است که اگر عشق خدا در وجود کسی آمد، همان 
ولی برای سوختن و رسیدن  ،تا به کمال برساند و بسوزاند بردیمرا 

اد و است شرط کافی باشد کهنیابه کمال، عشق شرط لازم است نه 
شرط رسیدن به کمال است که اگر راهبر نباشد، عشق درست هدایت 

 .شودینم

و  ؛خدا سیری طولی است نه عرضی یسوبه* سیر و سلوک عبد 
یمیک سفر صعودی و طولی یاد  عنوانبهسیر و سلوک خداوند از 

...: دیفرمایممجادله  ۀو در سور کند

مرتفع  کندیم( کسی که سیر صعودی ۱۱)مجادله:  ...
 کهچنان کندیمد و ذات اقدس خداوند از این سیر به رفع یا شودیم

...فاطر از این سیر به صعود تعبیر شده است.  ۀدر سور

از دو تعبیر رفع و صعود  ،(. پس۱۰)فاطر:  ...
و خداوند از رفعت  که سیر و سلوک طولی است شودیممعلوم 

که این سفر را پشت سر  السلامعلیه سکسانی مانند حضرت ادری
( بنابراین، ۵۷)مریم:  : کندیم، چنین یاد اندگذاشته

ه ب هم بطیّ  ۀلله یعنی سیر به طرف درجات رفیعه و کلمسیر الی ا



 145مقامات معنوی ......................................................................... 

ب که همان معرفت و طیّ  ۀ؛ و چون کلمکندیمآن سمت صعود 
 .گرددیمجین صائب است با روح عارف ع ۀعقید

ایمان حالات، درجات، طبقات و »فرمودند:  السلامعلیه * امام صادق
منازلی دارد: یکی در اوج کمال و دیگری در نهایت نقصان و سومی 

ای »: ندیفرمایم( و نیز در فراز دیگری 2) «در رجحان فزاینده
هب پلهپلهنردبان است که  ۀمثاببه، ایمان ده درجه دارد زیعبدالعز 

 (۳) «.روندیمآن بالا  ۀلیوس

: دریغا در عالم شرعی شخص قالبی، در همه دیگویمعین القضات 
عمر بر یک مقام که آن بشریت است، قرار گرفته باشد؛ اما شخص 
روحی در هر لحظه باشد که چند هزار مقام مختلف و احوال متفاوت 

 کبیند، و باز پس گذارد. پس آن شخص که چنین باشد او را در ی
مقام که شرع باشد چون توان یافت؟! شخص قالب را با جمله یک 

 (4حکم دادند؛ همه در حکم شرعی برابر و یکسان شدند. )

مجذوب  -۱: شوندیم* پویندگان راه معرفت به چهار دسته تقسیم 
سالک مجذوب. )که  -4مجذوب سالک؛  -۳سالک محض؛  -2محض؛ 

 در مقام جذبه توضیح داده شده است(

 گونه سرعت سیر در سلوک: * سه

 .برانیمپیمودن راه خدا از راه  -۱

پیمودن راه خدا با جذبه، جذبه در راه شهود همانند حدس در  -2
 طریق تفکر است.

 و بدون جذبه، ولی با سرعت. برانیمپیمودن راه خدا از راه غیر  -۳
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و عوامل سرعت، برخی اختیاری است مانند شدت مراقبت و بعضی 
 یاری همانند صفای گوهر نفس.غیر اخت

 یبیات محمدحسند هاشم حداد خطاب به مرحوم حاج * مرحوم سیّ 
انصاری سالکان راه خدا را از یک طریق  اللهتیآمرحوم »فرموده بود: 

 (۵) «.برمیم، اما من از سه طریق بردیم

الهی را گویند، گاه سلوک بر او مقدم و گاه او بر سلوک.  ۀ* سیر جذب
(6) 

 (۷یر: سیر سرّ است. )* س

 بود که با حق واصل آید      ه * عدم چ
 وزو سیر و سلوکی حاصل آید                                                

 )گلشن راز شبستری(                                                         

 * ساقیا جام دمادم ده که در سیر طریق    
                                                                             هر که عاشق وش نیامد در نفاق افتاده است                            

 )حافظ(

* سیر الی الله و سیر فی الله: در مجمع السلوک می آرد، سیر دو نوع 
 است، سیر الی الله و سیر فی الله.

 تآن اسف گویند سیر الی الله دارد و اهل تصوّ سیر الی الله نهایت 
که سالک چندان سیر کند که خدای را بشناسد و چون خدای را 
شناخت سیر تمام شد و ابتدای سیر فی الله حاصل شد. پس سیر 

 .انتهایبالی الله را غایت و نهایت است و سیر فی الله 

 ی سیرکه سالک چندان آن استو اهل وحدت گویند: سیر الی الله 
کند که یقین بداند که وجود یکی است، بیش نیست، و جز وجود 
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ا حصول فنا و فنای فنا خدای تعالی وجودی دیگر نیست، و این جز ب
ف آن است که سالک بعد و سیر فی الله نزد اهل تصوّ  ؛حاصل نشود

شناختن خدای چندانی دیگر سیر کند که تمام صفات و اسامی و علم 
، دریابد و تا زنده باشد تینهایببلکه  ارندیبسو حکمت خدای که 
 هم در این کار باشد.

که سالک بعد حصول سیر الی الله دیگر  آن استو نزد اهل وحدت 
بداند و  کما هیجواهر اشیاء  یهاحکمتچندانی سیر کند که تمام 

 ببیند.

عمر اندک و علم و  چراکهبعضی گویند سیر فی الله امکان ندارد، 
استعداد  چراکهو بعضی گویند امکان دارد،  شماریبحکمت خدای 

آدمی متفاوت است، استعداد بعضی چون قوی باشد ممکن است 
 که همه دریابد.

که  شودیملی الله وقتی منتهی مؤلف توضیح المذاهب گوید: سیر ا
یکبارگی قطع کند، و سیر فی الله آنگاه ، دیه وجود به قدم صدقبا

الی بنده را بعد از فنای مطلق، ذاتی محقق شود که او سبحانه تع
مطهر از آلایش حدثان ارزانی فرماید، تا بدان در عالم اتصاف به 

 (۸ی کند. )انی ترقّ ق به اخلاق ربّ اوصاف الهی و تخلّ 

* سیر باطن یا سیر پنهان یا سیر معنوی: حرکت معنوی سالک را در 
عنوی حالات و مقامات طریقت سیر باطن یا سیر پنهان یا سیر م

 گویند.

 است فعل و قول ما رونی* سیر ب
 

 سیر باطن هست بالای سما 
 

 آب ایستاده که سیر استش نهان
 

 تر ز جوهای روانتر خوشتازه 



 مقامات معنوی ............................................................................. 148

 سیر پنهان دارد و پای روان  کو درون خویش چون جان و روان
 

 مولوی()مثنوی                                                                  

* سیر ظاهری یا بیرونی: حرکت موجودات را سالک از دیده خود 
که  کندیمسیر گوید، از آنجا که حقایقی را در آن حرکات مشاهده 

 .پنهان استبرای غیر سالک 

 * سیر روح: سیر باطن را گویند.

 سیر روح مؤمن و کفار را         اسرار را       حجابیبپس بدید او 

 )مثنوی مولوی(                                                      

 * سیر در نور و ظلمت:

روح ولی از جایگاه صورت بیرون آید، در حجاب نور و ظلمت  هرگاه
 یاهدانیم ،به حجاب اعلی برسد، نور و ظلمت کهنیا، تا کندیمسیر 

، که جز روح عاشق شایق، شناگر و اندحضرتملکوت در دریاهای 
 ینده آن نیست.پو

 (۹. )اندمحجوبگفت: بیشتر ارواح به نور و ظلمت  یعارف

* سیر سرّ در انوار عزّت قدم: ابتدای حال اهل سرّ پس از مشاهده، 
سیر سرّ در عالم قدم و اولیّت ازل است. پس در دریاهای کنه ذات 

عزّت در عزّت و جلال در جلال  یالمحهو در هر  رودیمو صفات فرو 
 .دنگریم

سیر از  یالحظهو در هر  گرددینمعارف گفت: سیر سرّ در قدم قطع 
 (۱۰. )شودیمسر گرفته 
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ار، یعنی در ار است و عارف طیّ یحیی بن معاذ گفت: زاهد سیّ * 
های یقین و فواید ر مقامات و احوال در قبال زیادتیسرعت انتقال د

 (۱۱. )رسدیمبدیع و نادری که از جانب حق 

عقل سبب سرگردانی است زیرا حکومت  ۀحق از طریق* سلوک راه 
اما اگر سلوک  ؛راه ندارد الوجودواجبعقل در ممکنات است و به 

محبت و مدد و توفیق الهی باشد موجب رستگاری خواهد  ۀواسطبه
 .دیفرمایمبود و خداوند چنین توفیقی را به بنده عنایت 

 ین سیر و سلوک  ا تا بگویم که چه کشفم شد از
 با بربط و پیمانه روم )حافظ(به در صومعه                                 

احدیت را در مراتب کثرات امکانیه از جهت اظهار احکام  تنزل* 
. ندیگویماسماء و صفات، سیر مطلق در مقید و سیر کلی در جزوی 

سیر عروجی که عکس  و اما ؛و این سیر ظهوری و انبساطی است
و نشأه انسانی مبدأ این سیر عروجی است، و نهایت  سیر نزولی است

و این  اول که احدیت است ۀسان است به نقطاین سیر وصول ان
و  نامندیمکلی  یسوبهسیر را مقید به جانب مطلق و سیر جزوی 

این است سیر شعوری و انقباضی و به حقیقت این سیر است که 
 (۱2مستلزم معرفت کشفی و شهودی است. )

 جهت فرمود:از این 

 ز جزوی سوی کلی یک سفر کرد 
 (۱۳وز آنجا باز بر عالم گذر کرد )                                              

هنگام  هاآناست و گردش  هادلرون، سیر کردن * مراد از مسیّ 
 انتقال از حالی به حالی و از مقامی به مقامی دیگر.
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دل خواهند به عالم ملکوت،  * آنچه گفت ما روندگانیم، بدان سیر
 (۱4حقیقتش سیر سرّ است در میادین آزال و آباد. )

* به زبان اهل اشارت سیر در بر راه بردن است در مشارع شرع، از 
و سیر بحر غلبات حق است که در  ؛رسالت ۀواسطبهروی استدلال 

در منازل حقیقت به مشاهد  واسطهیبوجد عنان مرکب بنده وقت 
ا چنانکه در دریا سیر یک ماهه به یک روز کنند، این قدس کشد، ت
الهی مسافت همه عمر باز بُرَد.  ۀن میدان به یک جذبجوانمرد دری

من الحق توازی عمل الثقلین. سیر بَر،  ة: جذباندگفتهکه  است نیا
سیر عابدان است و زاهدان در بادیه مجاهدت، بر مرکب ریاضت به 

ت رضوان و نعمت جاودان. سیر دلالت شریعت، مقصد ایشان بهش
بحر، سیر عارفان است و صدیقان در کشتی رعایت، می رواند آن را 

یولباد عنایت در بحر مشاهدت، مقصد ایشان کعبه وصلت و راز 
 (۱۵. )نعمت

 انی است از منازل، بر امواج کثرت* سیر زورق عبارت از عبور نشأه انس
 و رسیدن به مقام وحدت.

 گفت انا الحق یکی از بحر وحدت 
 یکی از قرب و بُعد سیر زورق                                                 

زورق کشتی تعیّن انسانی است و تعیّن انسان را مخصوص به زورق 
از آن جهت گردانیده که سیر در دریای توحید عیانی غیر از مرتبه و 

ه هر فی الحقیقدیگر را میسر نیست و الا  ۀانسانی هیچ مرتب ۀنشئ
 تعیّن از تعینات صوری و معنوی زورقی است در بحر وحدت حق.

 ذرات کون پرتو خورشید مطلق است 
 (۱6در بحر عشق جمله جهان همچو زورقست )                           
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فر او س ۀسیر الی الله هنوز طریق ۀراهرو به سالکی گویند که در بادی* 
 .)مرآت عشاق(به منزل مطلوب نرسیده باشد

* سفر: قیام و توجه دل را به پروردگار سفر گویند. و مترادف سیر 
 حق را سفر نامند. یسوبهحرکت از خود  گریدعبارتبهاست. 

 خویشتن را ز خود خبر نکنییشتن سفر نکنی                تا تو از خو

 * نظر در روی شه باید چو آن نبود چه را شاید
 باید، چو با خویشی سفر چه بودسفر از خویشتن      

 تبریزی( س)کلیات شم

        میر یگیم* گر چه دوریم به یاد تو قدح 
 بُعد منزل نبود در سفر روحانی )حافظ(                                   

* سفر نزد اهل حقیقت عبارت از سیر دل است به هنگام شروع در 
 د:توجه به حق، به مدد ذکر و اسفار چهارن

وحدت است و آن سیر الی  ۀکثرت از چهر یهاحجابسفر اول: رفع 
 کهنیابه مظاهر و اغیار، تا  یورز عشقالله است از منازل نفس به رفع 
و آن نهایت مقام دل است و مبدأ  ؛بنده به افق مبین واصل شود

 تجلیات اسمایی.

سفر دوم: رفع حجاب وحدت از وجوه کثرت علمیه باطنیه است، و 
به اتصاف به صفات حق و تحقق به اسمای  باشدیمسیر فی الله  آن
افق اعلی نیز گویند، و آن  یسوبهو آن را سیر فی الحق بالحق  ؛او

 نهایت مقام روح و حضرت واحدیت است.

سفر سوم: زوال تقیید به ضدّین ظاهر و باطن است به حصول 
یت احدیت عین الجمع، و آن ترقی به عین الجمع و حضرت احد
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، و آنچه از دوئیت باقی مانده باشدیماست که مقام قاب القوسین 
 است چون رفع شود مقام اَو أدنی است، و آن نهایت ولایت است.

خلق است در مقام استقامت،  یسوبهسفر چهارم: در بازگشت از حق 
و آن را احدیت جمع و فرق گویند، و به شهود اندراج حق در خلق و 

، تا دیده شود عین وحدت در صورت کثرت، و اضمحلال خلق در حق
صورت کثرت در عین وحدت، و آن سیر بالله عن الله است برای 
تکمیل نفوس، و آن مقام بقای بعد از فنا است، و فرق بعد از جمع. 

(۱۷) 

* سالک مسافرت در مقامات به اسماء الهیه کند، و اقل سفر انتقال 
در طریق به مَثَل چون منازل بود از اسمی به اسمی، و اسماء الهیه 

بود، و نهایت منازل اسم جامع، و سالک چون سفر کند از حظوظ 
 (۱۸نفسانیه به حضرت اسم جامع الهیه. )

که در یک  ماندیم* اگر کسی هیچ به مسافرت نرود، به مانند آبی 
 گونهنیاو آن شخص هم  شودیمتیره  خودخودبهو آن  ؛جا بماند

خود دریا باشد که اگر سفر نرود تأثیری در او  نکهآمگر  ؛شودیمتیره 
 نداشته باشد.

* خرقانی گفت: سفر پنج است: اول به پای، دوم به دل، سیم به 
 (۱۹ت، چهارم به دیدار، پنجم در فنای نفس. )همّ 

خویش راه نماید، سفر و  یسوبه* خرقانی گفت: چون خدای تعالی 
 ر و اقامت او به سرّ بود.اقامت این بنده در یگانگی او بود و سف

* مسافر به سالک طریقت را گویند که در طریق تصفیه خود گام 
 بردارد تا به مقام انسان کامل برسد.

 * شیخ شبستری فرماید:
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 دگر گفتی مسافر کیست در راه 
 

 
 کسی کوشد ز اصل خویش آگاه 

 

 مسافر آن بود کو بگذرد زود
 

 
 ز خود صافی شود چون آتش از دود 

 

  سلوکش سیر کشفی دان ز امکان 
 

 
 سوی واجب به ترک شین و نقصان 

 

 به عکس سیر اول در منازل 
 

 
 (2۰رود تا گردد او انسان کامل ) 

 

معنی بیت آخر آنکه: سالک مسافر به عکس سیر اول که سیر مبدأ 
و از وحدت به کثرت جهت ظهور  داست از عالم اطلاق به مراتب تقیّ 

نازل که مراتب کثرات و تعینات وجود است، از تقیّد به و اظهار در م
رود،  خوانندیماطلاق و از کثرت به وحدت که سیر رجوعی و عروجی 

 (2۱تا انسان کامل گردد. )

مقامات  یسوبهت که با آن * زاد راه واصل شوق اوست بر مرکب همّ 
الی . خدای تعکندیمدنو )نزدیکی( و دُنوِ دُنو که نهایت ندارد سیر 

( تقوای او بزرگداشت ۱۹۷بقره: ) ......فرماید: 
 او در مشاهده الله است.

 (22محبت و مشاهده است. ) ،گفت: بهترین زاد یعارف

 * زاد راه حرم دوست نداریم مگر    
 ادی طلبیم )حافظ(به گدایی ز در میکده ز                                 

 پر بودنست     کلکل* توشه چیست از 
 عطار( نامهبتیمص)  است مودنیپپس تهی بر هیچ ره                  
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کشیده شدن اسرار به زنجیرهای انوار است.  ،گفت: جذب ی* عارف
(2۳) 

 گر نبودی جذب آن عاشق نهان  * آمدیم آنجا که در صدر جهان

 اقناشکیبا کی بدی او از فر
 

 کی دوان باز آمدی سوی وثاق 
 

 )مثنوی مولوی(                                                                 

 بدان کهبخشش(:  –کوشش  –* جذبه و سلوک و عروج )کشش 
 : جذبه و سلوک و عروج.خواهندیمف سه چیز را اهل تصوّ 

 .زی عمل الثقلینمن جذبات الله توا ةجذبه کشش را گویند که جذب

سلوک کشش را گویند که سالک در راه خدای سیر کند تا به مقصود 
 رسد.

 (24و عروج بخشش را گویند. )

 روزبهان گفت: جذب ارواح سموّ قلب است به مشاهده اسرار.* 

حقیقت جذب ظهور لوایح تجلی است در عیون ارواح، تا طیران کنند 
 (2۵یق. )به جناح استباق و اشتیاق به معادن حقا

 .اندتیهداکه دو سوی  اندسلوک* دو وجه عنایت جذبه و 

 (26از هدایت مرا بود نیکو )       و سلوک این هر دو      اندجذبه

(: اخذ جذب حق است وجود محب را فراگرفتن –* اخذ )باز گرفتن 
 (2۷و حس بماند. ) حالیبو انداختنش در عیون قدم، تا مدهوش 

اقبه در محل اخلاص، به هنگام جریان خواطر مشتاقان از اهل مر
ناپسند، با خطر مؤاخذه روبرویند. هر خاطری که به غیر خدا اشاره 
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. اگر مشتاق حق به همت، آن خاطر را شودیمکند موجب حجاب 
 .گرددیمدفع نکند به آن مأخوذ 

...خدای تعالی فرمود: 

 (.2۸4بقره: )...

و این مؤاخذه موجب عذاب دل و تربیت آن در مقام شوق است. 
اخذ را معنی دیگری است و آن آنست که لطافت و جذبه به بنده 

و به حلاوت خود او را از  ، زمانی که نورش در دل بارز گرددپیوندد
ی اهل کمال است. پس و این مرحله در شوق برا ؛ردیبازگحال تفرقه 

ه( نامند، بر بنده غالب آید او را مأخوذ )ربود یخودیبچون وجد و 
 است. ترتمامو از مستلب  که آخرین مقام جذب است

ن و ای کسی است که به حال مأخوذ شده استگفت: مشتاق  یعارف
 .باشدیماول مقام جذب است و آخر آن غیبت در وجد 

ت و تحمل بی ارتکاب مشقّ  شودیمیک * با جذبه، انسان به خدا نزد
و این  ؛منازل وصل و طی مراحل بعد و فصل شداید محنت، در قطع

حال گاهی قبل از طلب مأمول و پیش از تقدیم علت و سبب وصول 
و بعضی  بودیمبه مطلوب حقیقی باشد چنانکه انبیاء را حاصل 

ربوده و به ر اولیاء از مجذوبان غیر سالک را این جاذبه الهیه دفعه د
من جذبات الرحمان توازی عمل الثقلین )که  ةیک پرتو لمعان: جذب

 ینصرآبادبه ابوالقاسم  ۷۰ فحۀپیر هرات این گفتار را در طبقات ص
 طاعت را برابر نموده است. هزارسالهنسبت داده است(. با کار 

این رابطه ازلیه قوت گیرد و و گاهی باشد که بعد از سلوک و طلب 
 ۀحاصل گردد، و شعشع نیالعةطرفدین مقامات به یک چن ۀنتیج
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...گیرد که از قبیل:  اشتعال ینوعبهروحانیت 

 دلروشن( شود، چنانچه در اثناء سلوک عارفان ۳۵نور: ) ...
 و اولیاء کامل در مسلک طی منازل حاصل شود.

ست به حضرت حق به مقتضی عنایت الهیه و مهیا ب عبد اجذبه تقرّ 
گردانیدن مجموع مایحتاج بنده در طی منازل و قطع مراحل بی 

 کلفت و سعی او.

 (2۸کرم اوست سعی ما را نیست ) ما در میانه پیدا نیست        کار 

 جذبه راه انبیاء و اولیاء است. ۀطریق* 

 خدا، ماء معین ۀ* گر رسد جذب
 چاه نا کنده بجوشد از زمین )مثنوی مولوی(                               

 * رموز سرّ انا الحق چه داند آن غافل    
 سبحانی )حافظ( یهاجذبهکه منجذب نشد از                            

 * گدایی گردد از یک جذبه شاهی        
 به یک لحظه دهد کوهی به کاهی                   

 شبستری()گلشن راز 

     گمانیباز عشق باید  یاجذبه* 
 (2۹تا شود طی هم زمان و هم مکان )                                     

 * هر کسی را گر مکمل مرشدی بوده است لیک
 شمس را یک جذبه جانان مکمل بوده است 

 )کلیات شمس تبریزی(

 * کشش معشوق عاشق را چنانکه عاشق نداند جذب گویند.
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 این چنین سیری است مستثنی ز جنس   *
 کان فزود از اجتهاد جن و انس                                               

 این چنین جذبی است نی هر جذب عام    
 که نهادش فضل احمد والسلام )مثنوی مولوی(                          

ر دل مشتاق جذب ظهور جمال قدم به نعت انداختن نور صفات د* 
و را به معادن فطرت راهنمایی است، که واجد روح مقدس باشد، و ا

ه فرمود: جذب الله علیه و آلهصلی و آن جذبی است که پیامبر ؛کند
 من جذبات الحق خیر من عباده سنته.

 اسرار است. ۀو مشاهد هادل: جذب ارواح سیر اندگفته

 منابع:
 ۷۰، حکمت البلاغهنهج( ۱
 2۸، ص 2 ( کلینی، ج2
 ۱66، ص ۱6، ج الانوار( بحار۳
 ۱4۷، ص 4، ج یشهر یر ( محمدی 4
 ۳۰۵( روح مجرد، ص ۵
 ۵4( اصطلاحات عراقی، ص 6
 6۳2( شرح شطحیات، روزبهان ص ۷
 66۱( کشاف اصطلاحات الفنون، ص ۸
 2۵2( مشرب الارواح، ص ۹
 26۰( مشرب الارواح، روزبهان، ص ۱۰
 ۳6۵( اللمع، ص ۱۱
 ۱۱از ، لاهیجی، ص ( شرح گلشن ر۱2
 ۱۱( شرح گلشن راز، لاهیجی، ص ۱۳
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 6۱۹( شرح شطحیات، روزبهان، ص ۱4
 2۷۸، ص 4، میبدی، ج الاسرارکشف( ۱۵
 ۳۰( شرح گلشن راز، لاهیجی، ص ۱6
 ، تعریفات جرجانی۹۱، ص 4ولی، ج  اللهنعمت( رسائل شاه ۱۷
 ۳6، ص ۱ولی، ج  اللهنعمت( رسائل شاه ۱۸
 ۷۰۰اء، عطار، ص الاولی ة( تذکر۱۹
 22( گلشن راز شبستری، ص 2۰
 242( شرح گلشن راز، لاهیجی، ص 2۱
 2۱2( مشرب الارواح، روزبهان، ص 22
 ۱۱۳( مشرب الارواح، روزبهان، ص 2۳
 6۸6( کشاف اصطلاحات الفنون، ص 24
 62۱( شرح شطحیات، روزبهان، ص 2۵
 بدالرزاقع نیالدکمال – 2۹، ص 4ولی، ج  اللهنعمت( رسائل شاه 26

 4۸کاشانی، ص 
 ۵۵۵( شرح شطحیات، روز بهان، ص 2۷
 ۳۹کاشانی، ص  عبدالرزاق( 2۸
 ۵۸( کلیات شیخ بهایی، ص 2۹
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 مقام حیاء
 اشاراتی به معانی: -۱

 خجالت. ؛آزرم ؛حجب ؛شرمساریحیا: 

 اشاراتی از قرآن: -2

۱- 

نزد  رفتیم: یکی از آن دو )دختر شعیب( که به آزرم راه ...
تا مزد آب دادنت را  خواندیماو )موسی( آمد و گفت: پدرم تو را 

 (2۵)قصص:  بدهد...

2- ... 

موقعی که دعوت  کنیول... دیاآورده. : ای کسانی که ایمان ..
 ق شوید نه آنجا برایغذا تناول کردید زود متفرّ  شدید بیایید و چون

 دهدیمسرگرمی و انس به گفتگو پردازید، که این کار پیغمبر را آزار 
ی خدا را بر اظهار حق خجلتی ول داردینماظهار  ،و او به شما از شرم

 (۵۳)احزاب:  ...نیست

 اشاراتی از احادیث: -۳

 «دن به هر زیبایی است.رسی ۀشرم، وسیل»: السلامعلیه امام علی -۱
 (۱/ 2۱۱/ ۷۷، الانوار)بحار

، غررالحکم)  «.هاستیخوب ۀشرم، کلید هم»: السلامعلیه امام علی -2
۳4۰) 
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 «ایمان اوست. ۀشرم زیاد مرد، نشان»: السلامعلیه امام علی -۳
 (۷۰۹۷)همان، 

شرم دو گونه است: یک شرم ضعف و »: السلامعلیه امام صادق -4
، الانوار)بحار «و شرم دیگر قدرت و اسلام و ایمان. ناتوانی است

۷۸/242/۳4) 

 «با محرومیت قرین است. ییروکم»: السلامعلیه امام علی -۵
 (6۷۱4، غررالحکم) 

کسی که از مردم شرم نکند، از خداوند »: السلامعلیه امام علی -6
 (۹۰۸۱)همان،  «.کندینمسبحان نیز شرم 

کسی که در آشکار، از خدا شرم »: یه و آلهالله علصلی پیامبر خدا -۷
 (۵۷۸۹)کنز العمال، « .کندینمنکند، در نهان نیز از او شرم 

، السلامهمیعلهای پیامبران از مَثَل»: الله علیه و آلهصلی پیامبر خدا -۸
جز این سخن مردم بر جای نمانده است: وقتی حیا نداشتی هر کاری 

 (2/۵6/2۰۷رضا، )عیون اخبار ال «بکن. یخواهیم

حیا را دور  پوشتنکسی که »: الله علیه و آلهصلی پیامبر خدا -۹
 (۷۷/۱4۹/۷6)بحار،  «افکند، غیبت او اشکال ندارد.

حیا ده جزء دارد، نه جزء آن در »: الله علیه و آلهصلی پیامبر خدا -۱۰
 (۵۷6۹)کنز العمال،  «زنان است و یک جزء در مردان.

از سه کار شرم نباید کرد: خدمت کردن به »: السلامعلیه امام علی -۱۱
، حق ۀرابر پدر و آموزگار خویش و مطالبمیهمان، از جا برخاستن در ب

 (4666، غررالحکم)  «گر چه اندک باشد.

 :هانکته -4
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از حالت و خویی نفسانی در انسان که مانع  عبارت است* حیا 
 رار دارد.ق یشرمیب. مقابل آن، شودیمارتکاب اعمال زشت 

 4« شرم داشتن»* حیاء در قرآن به همین شکل نیامده، اما مفهوم 
، سه بار به کار رفته است؛ «استحیاء»مرتبه و با الفاظی از مصدر 

احزاب  ۵۳ ۀبقره و آی 26 ۀدر آی« لا یستحیی»فعل منفی  صورتبه
فعل  صورتبهکه در هر دو مورد به خدا نسبت داده شده است و 

الله صلی احزاب، که فاعل آن رسول اکرم ۵۳ ۀدر آی« ییستحی»مثبت 
 «استحیاء»مصدر  صورتبههم  بارکیاست. این مفهوم  علیه و آله

نسبت داده  السلامعلیه قصص آمده و به دختر شعیب 2۵ ۀدر آی
 شده است.

مفسران در نسبت دادن فعل حیاء به خداوند، به تأویل آیات * 
بقره  ۀسور 26 ۀشرم نکردن خداوند در آی اندگفتهپرداخته و  ادشدهی

به معنای نترسیدن و منصرف نشدن خداوند از انجام دادن امری 
 ۀ( و در آی۱زشت نیست ) نفسهیفنظر بندگان،  برخلافاست که، 

( 2احزاب به معنای منصرف نشدن خداوند از بیان حق است. ) ۵۳
ء و غضب (، بروز حالات نفسانی از قبیل حیا۳به نظر فخر رازی )

ی احساس ،دارای مبدأ )مقدمه( و منتهی )نتیجه( است. مثلًا مبدأ حیاء
ترس از انتساب وی به انجام دادن کاری  ۀواسطبهاست که در انسان 

 این احساس ترک آن کار زشت است. ۀو نتیج دیآیمزشت پدید 

چون انتقال از مبدأ به منتهی مستلزم تغییری در موجود شرم کننده 
ییر نیز مختص جسم است و خداوند جسم نیست، پس است و تغ

انتساب نتایج آن به ذات وی  واقع درانتساب این صفات به خداوند 
است. بنابراین، حیای خداوند به این معناست که وی از انجام دادن 
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ه است و شرم نکردن خداوند بدان معنا نیست که وی کار زشت منزّ 
 ناپسند ابایی ندارد.اهل حیاء نیست و از انجام دادن کار 

و در تفاوت  ؛اصلی است: فاعل، ناظر و فعل * حیا دارای سه رکن
گفت که محور بازدارندگی  توانیم« تقوا»و « خوف»با « حیا»میان 

و حفظ حرمت و حریم  بلندمرتبهدر حیا، ادراک حضور ناظر محترم و 
در خوف و تقوا، درک قدرت  یبازدارندگاو است؛ حال آنکه محور 

 داوند و ترس از مجازات او است.خ

 اسباب حیا:* 

ن لاوی بن عقل: رسول خدا در پاسخ راهب مسیحی )شمعون ب -۱
ل عق»هیئت ما و آثار عقل پرسیده بود، فرمود:  ۀیهودا( که از او دربار

موجب پیدایش حلم است و از حلم، علم و از علم، رشد و از رشد، 
، حیا و از حیا، یدار شتنیوخ، و از یدار شتنیخوعفاف و از عفاف، 

وقار و از وقار، مداومت بر عمل خیر و تنفّر از شرّ، و از تنفّر از شرّ، 
 (4) «.شودیمحاصل  یگوحتینصاطاعت 

ایمان ندارد کسی که »: دیفرمایم السلامعلیه ایمان: امام صادق -2
 (۵) «حیا ندارد.

لیا است مقام خجلت در معرفت هنگام کشف رؤیت از مقامات او* 
ر ولی حق خدای را رؤیت کند، در جمال و جلال او متحیّ  هرگاهکه 
. پس، از ادّعایی که پیش از گرددیم، و ادراکش از وی قطع شودیم

که او در حال  داندیمو  شودیمآن به معرفت حق داشته شرمنده 
رؤیت و مشاهده نسبت به حق نادان بوده است، تا چه رسد به 

 ف.پیش از رؤیت و کش

 فرمود: لا احصی ثناء علیک. الله علیه و آلهصلی و برای این پیامبر
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 (۹۱انعام: ) ...خدای تعالی فرمود: 

شرمندگی عارف پس از رؤیت حق ناشی از علم به »گفت:  یعارف
 (6) «نادانی خود در ادراک کنه عزت حق است.

یمر ناشی از فرط حیاء( به کار )تحیّ « لخَجَ »گاهی حیاء به جای * 
ع ( این کاربرد، نوعی توسّ ۷، اما به اعتقاد ابو هلال عسکری، )رود

زیرا حیاء در اصل شرم کردن از انجام دادن کاری  ؛معنایی حیاء است
است که هنوز به وقوع نپیوسته و خجلت )شرمندگی از حق، که یکی 

(، شرمگین شدن در شودیماز مقامات معنوی اولیاء الهی محسوب 
 برابر امری است که انجام پذیرفته است.

اصطلاح عبارت از آن است که در برابر عظمت هست  در اءیح* 
 مطلق خود را به چیزی نشماری و ادعای هستی نکنی.

 گاهجلوهپرده از رخ برفکندی یک نظر در 
 )حافظ( یوز حیاء حور و پری را در حجاب انداخت                        

و را ا کهنیااز ترس  ردیفراگری است که انسان را حیاء انکسار و تغیّ 
عیب یا نکوهش کنند، و در شرع عبارت است از خُلقی که باعث بر 

 (۸ترک قبیح شود. )

گرفتگی نفس است از چیزی و ترک آن چیز از ترس سرزنش،  ،* حیاء
 و آن دو نوع است: نفسانی و ایمانی.

نفوس آفریده  ۀمی است که خداوند آن را در همشر حیاء نفسانی
 است، مانند شرم از کشف عورت و جماع بین مردم.

و حیاء ایمانی شرمی است که مؤمن را از ارتکاب معاصی از ترس 
 (۹. )داردیبازمخدا 
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 (۱۰دل است از گستاخی. ) بازداشتنحیاء 

ه و بعلم ا ۀواسطبهحیاء در بدایات شرم داشتن از خواستن مرادات 
اطلاع حق بر باطن او، هم چنانکه بر ظاهرش، و در نهایات حیاء از 
عجز است در قیام به حقوق عبودیت در اوایل مقام بقا پیش از کمال 

 (۱۱استقامت. )

حیاء محل اجلال و رؤیت عظمت و کبریا است، و آن فنای عارف * 
در رؤیت معروف است به صفت شرمندگی از وجود خود در وجود 

حانه تعالی و چون عارف در عبودیت خالص هنگام یاد خدا حق سب
و به سبب حیای  نگردیماز خود یاد کند، حق او را به وصف هیبت 

 .شودیماز حق آب 

حیاء را صورتی و رسمی است که آن ایمان است و حقیقتی است 
مان حیاء از ای»فرمود:  الله علیه و آلهصلی که آن معرفت است. پیامبر

نید در حیاء معرفت گفت: حیاء از دل اولیای حق و ج «است.
 .بردیمت را : شادمانی منّ اندگفته، و بردیمشادمانی خدمت را 

گفت: حیاء خواست نابودی خود به هنگام رؤیت جمال ازل  یعارف
 (۱2است. )

 با حیاء گفت او مرا و چشم من روشن بدو   
 )سنایی( تر دارد حیاءشد بیش تردهیدهر که روشن                      

اید. شصت و سوم حیاء است. از میدان صفا، میدان حیاء ز* میدان 
کرم.  یهاعلمو شرم علمی است از  ؛حیاء شرم است، شرم حصار دین

شرم غافلان از خلق است و شرم جوانمردان از فرشتگان، و شرم 
 عارفان از حق. از خلق آن کس شرم دارد که: از آبروی خود بترسد، و

 و از فرشتگان شرم آن ایشان نیوشد، و عظمت الله نشناسداز قبول 
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باک دارد، و از حساب کس دارد که: بر غیب اعتماد دارد، و از گناه 
و از حق شرم آن کس دارد که: دل بینا دارد، و سرّ آشنا  اندیشه دارد

 (۱۳) دارد و ضمیر از ریبت جدا دارد.

که هر چه  داندینم: آیا »* خداوند عزوجل فرماید: 
 (۱4علق: )  «؟ندیبیم، خدای کندیمرا 

حیاء از نخستین مدارج خاصگان است و از تعظیمی زاید، که بسته 
 به مهر باشد، و آن بر سه درجه است:

، و نگران استا نخستین حیاء: زاید از آنکه بنده بداند، حق بر ۀدرج
و او را بکشاند به قبیح  جذب کند به تحمل مجاهدتاء او را آن حی

 .یمندگلهو او را خموش سازد از  یکار گنهانگاشتن 

حیاء بنده را با  دوم حیاء: زاید از نظر بنده در علم قرب، آن ۀدرج
 و به آرامش انس دمساز و از آمیزش خلق بیزار. محبت همراه کند

شد، بر حاضر بودن سوم حیاء: زاید از آنکه بنده مشاهد با ۀدرج
و هیچ  هیبت باشد ۀآن نشانخدای، چنان حاضر بودن، که در 

 (۱4و تا به غایت در آن توقف نیاید. ) در برابر آن نیفتد یاتفرقه

 –حیایی است از زلت، چون حیای آدم  -۱* حیا بر چند قسم است: 
غیب آشکارا گشت که چون آن مقدورات از کمین  – هیعلاللهصلوات
گندم فراز کرد، و تاج و حلّه ببرید، آدم از خجلت  ۀدست به دانو آدم 
یم: ای آدم، آیا از ما آمدیمو از غیب ندا  شدیم یاگوشهدر هر 

 .دارمیم تو شرم؟ گفت: نه خداوندا، از یز یگر 

پر در سر کشید اسرافیل )حیای اجلال از جلال حق است ملائکه را  -2
 (از هیبت و جلال حق
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 کان الله علیه و آلهصلیم است، چون حیای مصطفی حیای کَرَ  -۳
...مته ان یقول: اخرجوا فقال الله عزوجل: أن یستحیی مِ 

 (۵۳احزاب: ) ...

که در  السلامعلیهحیای استحقار است، همچون حیای موسی  -4
م شرچیزی حقیر مرا بایست بود و  یگاهگاهمناجات گفت: خداوندا 

ز گوسپند ادارم که از تو سؤال کنم، ندا آمد که تا نمک دیگ و علف 
 خواه.بما 

حیای ستر است و آن صبیه شعیب را بود از پدر به موسی خواندن  -۵
( از شرم موسی 2۵قصص: )  ....... قرآن گفت: آمدیم

 .کوفتیما و پایش در پ رفتیمکه از وی بیگانه بود در پس وی 

و حیایی است بندگان را که آن را حیای عبودیت خوانند. قال  -6
 –: استحیوا من الله حق الحیاء، الخبر الله علیه و آلهصلی اللهرسول

گفت: ای بندگان شرم دارید از خدای عزوجل چنانکه شرم دارند از 
 خداوندان.

اه عزت و حیایی است و آن را حیای کرم خوانند و آن حیای درگ -۷
: ان الله حیّیٌ کریم و من حیا الله علیه و آلهصلی اللهرسولاست. قال 

 به حرم الفواحش.

که چون بنده  –جل جلاله  –حیایی است که آن حیای حق است  -۸
سر به مهر به وی بدهد و  ۀنام –جل جلاله  –حق صراط را بگذارد، 

رت فقد غففیه: فعلت ما فعلت و لقد استحیت ان اظهر علی فاذهب 
در آن نامه نبشته که کردی آنچه کردی و به کرم خود روا  –لک 
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نداشتم که پیدا کنم، رو که آمرزیدم و جراید جرایم و سجلّات زلات 
 تو را محو کردم.

بوبکر ورّاق  –و حیایی است که آن حیای مطیعان است از طاعت  -۹
م و گوید: وقتی باشد که دو رکعت نماز بیارم چون سلام باز ده

. امکرده. خجل زده باشم از این طاعت خود که گویی دزدی بازگردم
 (۱۵تا مرد بدین مقام نرسد لذت طاعت به مذاق او نرسد. )

آنکه در برابر چه کسی صورت پذیرد، به دو نوع کلی  برحسبحیا  *
و حیاء باعث  ؛هاانسانتقسیم شده است: حیاء از خداوند و حیاء از 

، رعایت هایزشت، انجام فرائض دینی، دوری از اهیدیپلبازداری از 
، برآوردن نیازهای دیگران و رحمصلهحقوق والدین، وفای به عهد، 

 تبدیل گناهان انسان به پذیرایی از مهمان، پوشیده شدن عیوب فرد،
و راغب اصفهانی حیای انسان از نفس خود را  ؛شودیم... حسنات و
 .داردیمهم بیان 

 چراکهباشد،  هاآنشأن  ۀهانه، بجا و به اندازاء باید آگا* حی
و حیای واقعی از  ء کردن از مصادیق اسراف استدر حیا یروادهیز 

آن است صورت پذیرد و حیاء از  ۀکه شایست گونههمانخداوند باید 
 .ابدییمخداوند در مراعات واجبات و محرمات شرعی ظهور و بروز 

« حیای عقل»شده است: * در احادیث، حیاء به دو نوع تقسیم 
)حیای بجا( که عین علم و منشأ اسلام و ایمان و توانمندی فرد است 

)حیای نابجا( که عین جهل است و موجب ضعف و « حیای حمق»و 
( و حیای نابجا از دیگران، مانند ترک کارهای ۱6. )شودیمپشیمانی 

خیر و حیای بجا، مانند ترک نکردن کارهای خیر به سبب حیاء از 
 .باشدیممردم 
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و  باشندیم( السلامهمیعل، پیامبران و معصومان ) حیاء یهااسوه* 
( تا آنجا که به ۱۷نیز به پیروی مردم از اهل حیاء سفارش شده )

حاکمان توصیه شده است کارگزاران حکومتی خود را از میان اهل 
 ( ۱۸حیاء انتخاب کنند. )

تقویت این  مکرر به مساجد موجب وآمدرفتو عواملی چون 
( و عواملی ۱۹. )شودیمفضیلت اخلاقی و در نتیجه ترک گناهان 

(، شرب خمر 2۱دیگران دراز کردن ) یسوبه( دست نیاز 2۰چون فقر )
و  گرددیماز دست رفتن حیاء  ۀ(، مای2۳(، و حفظ نکردن وقار )22)

، کثرت خطاهای فرد، موجب کم السلامعلیه بنا بر سخنی از امام علی
 (24. )شودیمیای وی شدن ح

* از نظر علمای اخلاق، حیاء از جمله فضائلی است که از قوه عفت 
تمیز در انسان  ۀ( و آن را اولین نتیجه ظهور قو2۵. )شودیمناشی 
 رونیا، از کندیمکه از همان اوان طفولیت بروز  اندکردهمعرفی 
یاء را ح ۀکه برای تربیت کودک باید در اولین قدم قوّ  اندکردهتوصیه 

در وی تقویت کرد تا قدرت تشخیص نیکی و بدی در وی تقویت 
 (26شود. )

بزرگسالان  برخلافو راغب اصفهانی خجالتی بودن را در کودکان، 
 (2۷. )داندیمپسندیده 

 گریدعبارتبهموانع حیا و یا  عنوانبه* موانع حیاء: در روایات، اموری 
به شرح  هاآن نیتر مهمکه  اندشدهیمعرفیا کمی حیا  ییایحیبعلل 

 زیر است: 
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 شرم و آزرم ۀپرد»: السلامعلیه : امام کاظمهامیحر از میان برداشتن  -۱
میان خود و برادرت بر مدار، و مقداری از آن باقی گذار؛ زیرا برداشتن 

 (2۸) «آن، برداشتن حیا است.

ردم م یسوبه دست نیاز»: السلامعلیه ابراز نیاز از مردم: امام صادق -2
 (2۹) «.بردیمو حیا را  کندیمت را سلب دراز کردن، عزّ 

 (۳۰زیاد سخن گفتن. ) -۳

 (۳۱. )یخوار شراب -4

آثار حیا: نرمش، مهربانی، در نظر داشتن خدا در آشکار و نهان، * 
، گذشت و بخشندگی، ییروخوشسلامت، دوری کردن از بدی، 

، جلب محبت یدامنپاکو  در میان مردم، عفت ینامخوشپیروزی و 
  خداوند، پاکی از گناهان.

یبو « وقاحت»در متون اخلاقی اسلام، پیامدهای بسیاری برای * 
ه که ب السلامعلیه بیان شده، از جمله، روایتی از امام صادق یشرم

 گاهچیهای مفضّل، اگر حیا نبود انسان »شاگردش مفضّل فرمود: 
، نیازها )ی مردم( را کردینم ، به وعده وفارفتیپذینممیهمان 
یمرا مرتکب  هایبدبر حذر بود و  هایکین، از ساختینمبرآورده 

. شودیمبسیاری از امور لازم و واجب نیز برای حیا انجام  «.شد
، حقوق شدندینمو شرمگین  کردندینمبسیاری از مردم، اگر حیا 

، هیچ امانتی کردندینم یرحمصله، هیچ کردندینموالدین را رعایت 
 (۳2و از فحشا بر حذر نبودند. ) دادندینمباز پس  یدرستبهرا 

* برخی از مواردی که جای حیا ورزیدن نیست، با توجه به روایات 
 بدین قرارند:
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از تحصیل درآمد  -۳(؛ ۳4از تحصیل علم ) -2(؛ ۳۳از گفتار حق ) -۱
ه دیگران از احترام ب -۵(؛ ۳6از خدمت به مهمان ) -4(؛ ۳۵حلال )

از درخواست از خداوند  -۷(؛ ۳۸از اعتراف به ندانستن ) -6(؛ ۳۷)
 (.4۱از خدمت به خانواده ) -۹(؛ 4۰از بخشش اندک ) -۸(؛ ۳۹)

* غضب از عواملی است که بر حیای شخص تأثیر منفی دارد، 
 (42حیا را خواهد درید. ) ۀوی در حالت غضب پرد کهیطور به

و کسب رضای الهی باشد و تحصیل  * حیاء باید از روی اخلاص
فضائل اخلاقی از جمله حیاء مستحب است و نیز ارتکاب اعمالی که 

یمموجب از بین رفتن حیا در میان برادران دینی نسبت به یکدیگر 
عذر شرعی برای ترک واجب  تواندینم( و حیا 4۳، مکروه است. )شود

قی ماندن بر جهل برای با تواندینم( چنانکه 44یا فعل حرام باشد. )
( و به نیازمندی 4۵به وظایف شرعی و ترک پرسش عذر به شمار آید. )

، جایز، بلکه کندیم یخوددار که به جهت حیا از گرفتن زکات 
زکات،  قصدبهمستحب است به ظاهر تحت عنوان هدیه و در واقع 

 (46) زکات بدهند.

راه ( و هم4۸(، چشم آن )4۷* حیاء در روایات از جنود عقل )
( و نیز حیاء از ایمان است 4۹عقل معرفی شده است. ) یجدانشدن

 ( در روایات آمده است.۵۰)

لا ایمان لمن لاحیاء له: هر »نقش حیاء با توجه به حدیث مشهور 
. پس حیاء و ایمان شودیم( تأیید ۵۱« )که حیاء ندارد ایمان ندارد

ب از که با از دست رفتن یکی موج اندشدهدر عرض هم معرفی 
 .شودیم ندست رفتن دیگرا
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و نیز ترس با شجاعت جمع شدنی  شودینم* فسق با حیاء جمع 
ممکن است شخص شجاعی اهل حیاء و اهل  ندرتبهنیست و 

اجتماع شجاعت و حیاء در فرد  رونیاحیایی شجاع باشد. و از 
 .شودیمفضیلت محسوب 

خص به هنگام که ش داندیمراغب اصفهانی راه کسب حیاء را در این 
از وی  تربزرگدست زدن به کاری زشت، کسی را در نظر آورد که 

ر نیست و ناظر بر اوست تا از این کار دست بکشد. برایش متصوّ 
(۵2) 

 منابع:
 ۱۱۱، ص ۱تفسیر التبیان، ج  – ۱6۵، ص ۱، ج انیالبمجمع( تفسیر ۱
 ۵۷6، ص ۸، ج انیالبمجمع( تفسیر 2
 ۱4۱، ص ۱( تفسیر کبیر، ج ۳
 42۷و  4۰4، ص 2خصال، ج  – ۱۷و  ۱۵( تحف العقول، ص 4
 ۱۰6، ص 2( کافی، ج ۵
 ۵6( مشرب الارواح، روزبهان، ص 6
 2۱۳-2۱2، ص ۱( معجم الفروق اللغویه، ج ۷
 ۳۹۷( کشاف اصطلاحات الفنون، ص ۸
 ( تعریفات جرجانی۹
 ۷۷( آداب المریدین، سهروردی، ص ۱۰
 ۱۷۵، ص 4ولی، ج  اللهنعمت( رسائل شاه ۱۱
 ۱4۳( مشرب الارواح، روزبهان، ص ۱2
 پیر هرات –( صد میدان ۱۳
 پیر هرات –رین ئ( منازل السا۱4
 4۰و  ۳۸( روح الارواح، ص ۱۵
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 ۳6۰و  4۵، ص ۱تحف العقول، ج  – ۱۰6، ص 2اصول کافی، ج ( ۱6
 ۱۷۷، ص ۱( تحف العقول، ج ۱۷
 ۱۳۷( همان، ص ۱۸
 2۳۷، ص ۱( من لا یحضره الفقیه، ج ۱۹
 4۸-4۷، ص 6۹( بحار، ج 2۰
 ۱4۸، ص 2( اصول کافی، ج 2۱
 4۹۱، ص 6۳، ج الانوار( بحار22
 6۷2، ص 2( اصول کافی، ج 2۳
 2۳۵، ص ۷4، ج الانوار( بحار24
 2۸، ص ۱( تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق، ج 2۵
تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق،  – ۱۸2، ص ۱( اخلاق ناصری، ج 26
 6۷، ص ۱ج 
 2۰۷، ص ۱ذریعه الی مکارم الشریعه، ج ( ال2۷
 6۷2، ص 2( کافی، ج 2۸
 ۱4۸( همان، ص 2۹
 ۳4۹، حکمت ۳6۹، ص البلاغهنهج( ۳۰
 2۸2( فقه الرضا، ص ۳۱
 ۸۱، ص ۳، ج الانوار( بحار۳2
 ۱۱۱، ص 2( کافی، ج ۳۳
 ۳2۹، ص ۸2، حکمت البلاغهنهج( ۳4
 ۵۷( تحف العقول، ص ۳۵
 4666، ح ۳۳۰، ص غررالحکم( ۳6
 4666، ح غررالحکم( ۳۷
 ۸۰( اخلاق اسلامی، دیلمی احمد و مسعود آذربایجانی، ص ۳۸
 4، ح 2۰، ص 4( کافی، ج ۳۹
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 6۷، حکمت ۳2۷، ص البلاغهنهج( 4۰
 ۱۰، ح ۱2۳، ص 2( کافی، ج 4۱
 ۱6۸، ص ۳( احیاء علم الدین، غزالی، ج 42
 ۱46و  ۱4۵و  ۱66، ص ۱2( وسائل الشیعه، ج 4۳
 2۵۷ی تبریزی، ص ( التنقیح، غرو44
 ۱6۹، ص ۱2( وسائل الشیعه، ج 4۵
 ۳2۵ – ۳24، ص ۱۵( جواهر الکلام، ج 46
 2۱22، ص ۱( اصول کافی، ج 4۷
 42۷، ص 2( الخصال، ج 4۸
 ۱۰۱۱، ص ۱( اصول کافی، ج 4۹
 ۱۰6، ص 2( اصول کافی، ج ۵۰
 ۱۰6، ص 2( اصول کافی، ج ۵۱
 2۰۸، ص ۱( الذریعه الی مکارم الشریعه، ج ۵2
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 )گوش برزخی( مقام سمع
 اشاراتی به معانی: -۱

 ؛شودیمچیزی که شنیده  ؛گوش ؛حسّ شنوایی ؛سمع: گوش دادن
 شنیدن.

)اسم، صفت( از صفات  ؛گوش شنوا ؛شنواندکسی که می ؛سمیع: شنوا
 باری تعالی.

 شنیدن. ؛استماع: گوش دادن

 اشاراتی از قرآن: -2

 تذکر و ۀ: تا آن را برای شما مای -۱
عبرت و تذکر(  ۀمای عنوانبهبیداری قرار دهیم و گوش شنوا آن را )

 (۱2حفظ کند. )حاقه: 

؛ اگر ندیگویم: و  -2
، هرگز از میگرفتیمو یا عقل خود را به کار  میداشتیمما گوش شنوا 

 (۱۰. )ملک: میگشتینمدوزخیان  ۀزمر

۳- 

ینان نداری : و )ای انسان( هرگز آنچه را که بدان علم و اطم
 (۳6. )اسراء: اندمسئولدنبال مکن که چشم و گوش و دل همه 

  اشاراتی از احادیث: -۳
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در نماز حالتی به من دست داد که »فرمود:  السلامعلیه امام صادق -۱
)فلاح  «.دمیشنیمآیاتی را که خداوند نازل کرده به مکاشفه و عیان 

 (2۱۱السائل، ص 

یم)عج( ه المزار الکبیر( چنین به امام در زیارت آل یاسین )نسخ -2
)بمرآک و  «ای حجت خدا دعایم را. یشنویمو  ینیبیمتو »: مییگو

 (۵66مسمعک، ص 

اظهار دوستی نکرد »در حدیث قدسی آمده که خداوند فرمود:  -۳
از آنچه واجب کردم بر او، و او با  تریداشتندوستبه چیزی  امبنده

من نیز او را دوست بدارم،  کهنیاتا  دیآیممحبت من  یسوبهنوافل 
یمآنگاه که  باشمیماو را دوست بدارم شنوایی او  کهیهنگامپس 
 (۳۵2، ص 2)اصول کافی، ج  «...شنود

فرمود: هیچ مؤمنی نیست مگر آنکه دل  السلامعلیه امام صادق -4
او را دو گوش باشد در اندران او. یک گوش، وسواس خنّاس در آن 

، پس خدا مؤمن را به دمدیمدر آن  یافرشتهو گوش دیگر،  دمدیم
تعالی  –، و این است معنی قول آن جناب دهدیمآن فرشته تقویت 

)و ایشان را با روحی از خویش  - ......: دیفرمایمکه 
، ۳اصول کافی، ج  ۀ(. )تحفه الاولیاء، ترجم22تأیید کرد، مجادله: 

 (64۵ص 

)میزان  «ذکر خدا، ذاکر است. ۀشنوند»: السلامعلیه امام علی -۵
 (4۰2، ص ۵، ج ةالحکم

 گوشی هاگوشبدانید که شنواترین ...»: السلامعلیه امام علی -6
 (۳۹۹)همان، ص  «است که پند و اندرز را بشنود و پذیرایش شود.
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ک سخن زشت و مبتذل، شری ۀشنوند»: السلامعلیه امام علی -۷
 (۵۵۸۱، غررالحکم)  «گوینده است.

بر گوش فرض شده است که از گوش »: السلامعلیه امام صادق -۸
دادن به آنچه خداوند حرام کرده دوری کند، از آنچه خداوند عزوجل 
نهی کرده و شنیدنش بر آن حلال نیست اعراض کند و به آنچه 

 «گوش ندهد. کندیمناخشنود و خشمگین  را خداوند عزوجل
 (2/۳۵/۱لکافی، )ا

 یهاییگودروغو  هادلاگر پراکندگی »: الله علیه و آلهصلی پیامبر -۹
 «.دیدیشنیمشما نیز  شنومیمآنچه را من  گمانیبشما نبود، 

مسند ابن حنبل، ج   - 4۹۷، ص ۳)الترغیب و الترهیب، منذری، ج 
 (۳۰۰۳، ص ۸

 :هانکته -4

نه وجود مستقل و  صوت در خارج از گوش وجود دارد منتهی* 
جدای از تموّج هوا و نه وجودی که به عینه همان تموّج هوا باشد 

کیفیتی که تموّج هوا حامل آن است در خارج  عنوانبهبلکه صوت 
 تحقق دارد.

* در روایاتی که در باب کیفیت خلقت انسان در کتب روایی آمده 
روز  4۰جنین از نطفه به بعد را  یر یگشکلاست هر یک از مراحل 

دمیدن روح در جنین وقتی  شودیماستفاده  هاآنشمرده است که از 
صداهای کم فرکانس،  رفتهرفتهاست که چهار ماه او کامل شود، و 

یمنظیر صدای ضربان قلب، نفس کشیدن و ... را در شکم مادر 
تکامل خواهد یافت  اشییشنواو هر چه سن وی بیشتر شود  شنود

و اگر مراقبت در  ابدییمافزایش  شنودیمصداهایی که  ۀو محدود
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شدن شنوایی گوش  زتریتمناسب و دیگر علل را در  ۀگوش و تغذی
 چراکهدورتری را استماع کرد  یهامسافتتا  توانیمرعایت کنیم 

شعاع چشمش از  گفتندیمابوعلی سینا که طبیبی خبره بود،  ۀدربار
او  ۀربارمردم د یانهگوبهبود  زتریتدیگران بیشتر و شنوایی گوشش 

در اصفهان بود، صدای  کهیهنگام ندیگویمساختند، مثلًا  هاافسانه
، او آنکه هادهیشنو یا دیگر از  دیشنیمچکش مسگرهای کاشان را 

 تا مسافت دو کیلومتر آن طرف تر را بشنود. توانستیم

صداها از اول خلقت تا حال، وجود دارد و ضبط شده  ۀ* در عالم، هم
ست، ولی استماعش برای هر کسی مقدور نیست مگر برای امام ا

 و یا برای کسی که به ایشان وصل باشد. السلامعلیهمعصوم 

گوش داشته و گوش را از شنیدن غیبت، دروغ،  ۀ* وقتی مراقب
رکیک، زشت و بیهوده و ... حفظ کرد، آن وقت گوش دل  یهاحرف

لیت استماع کلمات و این گوش قاب شودیمبا گوش ظاهرمان یکی 
یعنی گوش برزخی باز شده  ؛کندیمپیدا را الهی یا صدای ارواح و ... 

ولی اگر حُجُب آن را  ؛شنوندینمکه دیگران  شنودیمو چیزهایی 
گرفت و بر گوش احاطه پیدا کرد آن وقت این گوش، مثل گوش 

حتی بدتر از  شنوندینم، یعنی گوش دارند، ولی شودیمچهار پایان 
و در  فهمدینم، و اگر این طور شد، شخص دیگر فهم ندارد و هاآن
یمبه سخنان تو گوش  هاآناز  یاپارهآمده:  2۵ ۀانعام آی ۀسور
و در گوش  فهمندینمکه  میانهاده هاپرده هاآن یهادلولی بر  دهند
 .میادادهسنگینی قرار  هاآن

، برای رسدیم* وقتی چیزی از طریق سمع شنیده شود به قلب هم 
همین باید گوش هم مراقبه و محاسبه داشته باشد و اعضاء و جوارح 

و خودشان بالاستقلال  باشندیمواسطه  هرکدامو  اندآلت هرکدام
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از راه  کنیول کندیمدرک کنند، این نفس است که درک  توانندینم
 این عضو که گوش باشد.

یم «وحو الرّ  ةلائکالمَ  رب   سبوحٌ قدوسٌ »* آخوند کاشی داشت ذکر 
و دیوار هم با آخوند  ؛ یک کسی وارد شد و شنیده بود که درگفت

و به آخوند کاشی هم گفت. ایشان فرمودند:  ندیگویماین ذکر را 
جای تعجب نیست، بلکه این  ندیگویمو دیوار دارند ذکر  در کهنیا

 شنیده است. است که این شخص چطور آورتعجب

چشم برزخی هم دارد؟ خیر  زمانهمزخی دارد * آیا کسی که گوش بر
احتمال دارد فقط چشم برزخی یا گوش برزخی تنها در یک زمان و 

 نیز گاهی ممکن است هر دو را با هم داشته باشد.

اطلاق  یتعالیبار ظاهری فقط سمع و بصر بر  ۀدر میان پنج قوّ * 
 سلامالهمیعل تیباهلو در قرآن و کتب ادعیه و روایات  شده است

در هیچ آیت و روایتی و در هیچ  کنیولسمیع و بصیر بسیار آمده، 
ق نشده اطلا یتعالیبار بر  دعای مأثوری اسم لامس و ذائق و شامّ 

اسمای حسنی و یعنی سمیع و بصیر از  ،است و این دو اسم عظیم
سبعه اسماء نیز گویند و  ۀائمرا  هاآنند که ءاهات سبعه اسمااز امّ 

اند و حی ید و قادر و سمیع و بصیر و متکلمو عالم و مر  عبارت از حیّ 
که  اندصفاتائمه سبعه  هاآنو همچنین صفات  ؛امام ائمه است

. نه اندکلامعبارت از حیات و علم و اراده و قدرت و سمع و بصر و 
آنکه خداوند علم به مذوقات و مشمومات و ملموسات ندارد، بلکه 

میع و بصیر بودن است و نیز قوای آنچه در حفظ نظام اهم است س
ه توغّل در ماده دارند به خلاف سمع و بصر. لامسه و ذائقه و شامّ 
 در آنچه، اندگرفتهبدن قرار  ۀآن سه در مرتب جهتش این است که

است عین و اذن است که به فارسی چشم و گوش گوییم  هاآنعداد 
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یعنی  مینخوایمنه سمع و بصر، و خدای سبحان را به اسم سمیع 
 .چشم ۀ، یعنی بینا نه دارندمیخوانیمگوش و بصیر  ۀنه دارند –شنوا 

شنیدم که:  السلامعلیه * سلیمان بن خالد گوید: از امام صادق
 یانقطهخیر برساند در دلش  یابندهاراده کند به  هرگاهخداوند 

را  یافرشتهو  گرداندیبازمدلش را  یهاگوشو  کندیمسفید ایجاد 
ناراحت  یابندهاما هنگامی  ؛تا او را هدایت کند کندیمل او موکّ بر 

یمدلش را  یهاگوشو  دیآیمسیاه پدید  یانقطهسازد در قلبش 
 ،و بعد تا وی را گمراه نماید سازدیمط و شیطانی را بر او مسلّ  بندد

تا آخر آیه.  ...شریفه را تلاوت کردند:  ۀاین آی
(۱) 

بین الطلوعین به »: فرمودندیم)ره(  * حضرت آیت الحق کشمیری
هم آمده است  آثارو در  دهندیممردگان خبر  چراکهقبرستان بروید، 
و  شنوندیم (یسمع و یری و یخبر )وعین، مردگان که: در بین الطل

دن بو اخبار آنان نیاز به باز شنیدن  البته«. دهندیمو اخبار  نندیبیم
 گوش برزخی دارد.

است و ثانی  اللهکلامسمع نزد محققان مراد اول از سمع استماع * 
 یه و کلاماستماع کلام عقل اول، بعد از آن استماع کلام نفس کل

و منبع این انواع از مکاشفات قلب انسانیه  ملائکه سماویه و ارضیه
 (2است. )

 * سمع به معنای گوش و شنیدن و حس شنوایی است.

ی علم حق از طریق افده آن از تجلّ  عبارت استسمع  اندگفتهصوفیه 
یم شنودیمعلم از معلوم، چه آنکه حضرت حق سبحانه آنچه را که 

پیش از آنکه آن را بشنود و پس از آن. پس هر چه هست  داند
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چیزی جز تجلی علم حق نیست که به طریق حصول آن از معلوم 
 یا مخلوق وی باشد. یتعالحقذات پیدا شده است، خواه آن معلوم 

و سمع خدای تعالی را صفتی نفسی است که مقتضای کمال ذاتی 
آن چنانکه از مخلوقات  شنودیماوست. پس او کلام نفس خود را 

 .هاآنو از حیث حالات  هاآناز جهت منطق  شنودیمخود 

پس شنیدن حق سبحانه نفس را از حیث کلام خود همان مفهوم 
ت نفس خود را از حیث شئون مختلف او، و آن چیزی شنیدن اوس

است که مقتضای اسماء و صفات حضرت حق است از جهت 
 اعتبارات صفات و اقتضای آن صفات مؤثرات را.

راز و آشکار نفس خود را عبارت از اب یتعالحقپس اجابت کردن 
 و سپس ظهور آثار است از اسماء و صفات. ؛کردن آن مقتضیات است

یدن دوم همان تعلیم دادن خداوند رحمن است قرآن را به و این شن
ه ب الله علیه و آلهصلی که پیامبر هاآنبندگان مخصوص به ذاتش، 

اهل القرآن اهل الله و »خبر داد که فرمود:  هاآناین سخنش از 
 (۳) «خاصته.

اوصاف و اسماء را به ذات  یهاخطابپس بنده مخصوص ذاتی خدا 
یمرا با پاسخ موصوف به صفات جواب  هاخطابو آن  شنودیم

 .دهد

و عزیزتر است از سماع کلامی، زیرا که  بهاترگرانو این سماع دوم 
م عاریت داد آن بنده کلا اشبندهوقتی صفت شنوایی را به  یتعالحق

و آنچه را که اوصاف و اسماء با ذات در  شنودیمخدا را به گوش 
. به خلاف شنیدن ندیبینم یانگدوگو  داندینمذات بر آن دائرند 

 دوم که تعلیم حق است قرآن را به بندگان مخصوص.
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چه آنکه صفت شنوایی در این مرحله برای بنده حقیقت ذاتی و غیر 
مستعار و غیر مستفاد است. پس چون برای بنده این تجلی سمعی 

و پروردگار  شودیمپا حقق یافت عرش رحمانیت برای او بر )دوم( ت
به  ابتداو اگر سماع بنده در  گرددیمتوا بر عرش متجلی او با اس

سبب شأن عبودیت نبود نسبت به آنچه اسماء و اوصاف ذات از 
ممکن نبود که بنده متأدب به آداب قرآن  کنندیمحضرت حق اقتضا 

 .دانستندینمگردد و محققان این احوال را  رحماندر حضرت 

انتها و پایانی نیست چه  این شأن الهی را برایش هاآنپس شنیدن 
آنکه کلمات حق را نهایتی نیست و این اسماء و صفات مخصوص 

را اسماء و  یتعالحقنیست، بلکه  میشناسیم هاآنآنچه ما از 
برای کسی که در نزد خداست  اندپنهاناوصافی است که در علم او 

یحالاتخود است و  ۀکه حق با آن شئون با بند اندیشئون هاآنو 
 که به آن حالات بنده با خدای خود است. ندا

و شئون از جهت  اندمخلوق ۀبه بند هاآنپس احوال از جهت نسبت 
 از اسماء و اندشئوناین نتایج  آنچهو  اندمیقدنسبتشان به خدا 

اوصاف مستأثرات در علم خدایند )آنچه را که در علم خداست و به 
ندن و قرائت این کلام دوم دیگران نداده مستأثرات گویند( و به خوا
 (۹6/۱اشاره دارد، اقرأ باسم ربّک الذی خلق )

یعنی بندگان  اندقرآناهل  هاآنپس این قرائت خواص است و 
ذاتی محمدی اما قرآن کلام الهی و شنودنش از ذات خدا به گوش 
خدای تعالی آن قرائت فرقان است و آن قرائت اهل اصطفا و 

ن موسویون اند. خدای تعالی به موسی برگزیدگان است، که نفسیو
(، پس اهل قرآن ذاتیون اند و اهل 4۱طه: )  فرمود: 
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فرقان نفسیون، و بین آن دو همان فرق است که بین مقام حبیب 
 (4و مقام کلیم وجود دارد. )

حق سبحانه با نور سمع خود سمع عارف را  هرگاهمقام سمع: * 
، و از آن شنودیمتمام مقامات کلام حق را به سمع حق بپوشاند، در 

 از زبان سلیمان کهچنان، کندیموجود را درک  یهاصوتجمیع 
زبان پرندگان را به ما  :......فرمود:  السلامعلیه

 (۱6نمل: ) آموختند.

 (۵گفت: مقام سمع پس از شهود سرّ است. ) یعارف

ق عبارت است از تعلق علم حق به حقیقت کلام ذاتی در * سمع ح
و به کلام اعیانی در مقام تفصیل ظاهراً و باطناً از  الجمعجمعمقام 

 (6غیر شهود. )

نور شنوایی ازلیت  هرگاه* مقام کشف صفت سمع )از مقامات نجبا(: 
ه از تشبیه است برای روح عارف کشف گردد، به سمع حق حق که منزّ 
ضمیرها را از بطون سرایر  یهایپنهانو صدای  شنودیما کلام حق ر
 .کندیماستماع 

ذرات  ۀحق به هم ۀگفت: کشف سمع موجب دانستن احاط یعارف
 (۷. )گرددیمکون 

، خلوص کشدیم، ریاضت کندیمبنده وقتی مجاهدات نفسانی * 
 یهامینس، گاهی رودیمو تحت تربیت استادی حاذق راه  ورزدیم

 ۀ. یکی از لوازم این تصفیدینمایمو او را شارژ و معطر  وزدیمالهی 
ی است که آن بر دیگران مسدود دل، شنیدن امور غیبی به گوش باطن

یم، روحی مطلبی را برایش بازگو شنودیممثلًا صدای اذان  ؛است
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 السلامعلیه، از امام معصوم دینمایملی چیزی را به القا ، موکّ کند
را که  اشییایدنملکات  یامرده، از کندیمماع است ریپذدلکلامی 

نظیر این مطالب  هادهو  شنودیمالآن در برزخ با آن همراه است 
 که برای عارفان و اولیاء صاحب سرّ، اتفاق افتاده است.

الآن صدای برزخیان از خوبان و بدان موجود است فقط کد دریافتی 
لین اذکار و اوراد حاضر تا به تناسب شنیده شود. الآن موک خواهدیم

 .کنندیمو ناظرند و در وقتش به ذاکر مطلبی را برای تفهیم بازگو 

اگر شجر و آب و باد ذکر دارند این ذاکر حقیقی است که گاهی زمزمه 
برای ازدیاد یقین. البته کسی که سلوک  شنودیمرا  هاآنو تسبیح 

لایق این نکرده، توانایی مبارزه با معصیت را دارا نیست، او 
تا به  خواهدیماستماعات روحانی نیست. دل بیدار و گوش مفتوح 

 این درجه برسد.

ورود به وادی  ابتدابه تجربه رسیده است که سالک مبتدی، در * 
 ۀدر قرآن خداوند دربار کهچنانگوش باشد و  ۀسلوک باید در مرتب
وش ، استماع کنید )گشودیموقتی قرآن خوانده »کلام خود فرمود: 

«. دهید( و سکوت نمایید، شاید مورد رحمت خداوند قرار بگیرید
، بلکه دیگوینمابتدا سخن  شودیم( کودک وقتی متولد 2۰4)اعراف: 

شیر نوشد و تمام گوش است، بعد از چند ماه خموشی، سخنان پدر 
 .ردیگیمو مادر را یاد 

 تناز سخن تا او سخن آموخ     مدتی می بایدش لب دوختن       

سخن گفتن نیافت در محضرش  ۀا اجازپس سالک تحت نظر استاد ت
استماع کند و گوش دل به سخنان پر مغز دهد، اگر احیاناً تفهیم 

 سؤال، از استاد مؤدبانه بپرسد. عنوانبه تواندیمنشد، آنگاه 
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در طلب این راه بودم، چون  کهآنگاهمن »شمس تبریزی فرمود: * 
لبته لب نجنباندمی تا او گوید و خاموش خدمت بزرگی دریافتمی، ا

در دانش این راه باشد. اگر من  ترکاملو  تربزرگاو  گفتمیمبودمی. 
بگویم، او نگوید و من محروم شوم. گیرم که از من کمتر باشد، نیز 

که شنیدن، جان پروریدن و گفتن، جان  شنومیمخاموش باشم و 
 کندن است.

، او به یک میآور یمصد روز به صلاح : هر چه ما به گفتمیمبا خود 
 (۸) «.کندیملحظه زیر و زبر 

م وارد کافرانی که به جهنّ : »دیفرمایم ۱۰۱ ۀکهف آی ۀ* خداوند در سور
غفلت بوده، از یاد من غافل و  ۀآنان بر چشم قلبشان پرد شوندیم

. چون «در حجاب بودند و هیچ توانایی بر شنیدن آیات الهی نداشتند
زیت دارد، وقتی چشم قلب را حجاب گرفت، پس گوش قلب مرک

و  گرددیمو مانع از شنیدن حق و حقایق  ردیگیمقلب را هم غطاء 
 لازم و ملزوم یکدیگرند. هانیا

 تناسببه هایدادخواهصداها و رازها و مناجات و  ۀ* بدون شک هم
 منادی و داعی و سوز و کیفیت ندا، به گوش مبارک حضرت مهدی

( ۹. امام اُذُن الله الواعیه است؛ گوش شنوای خداست. )رسدیم)عج( 
و این رسیدن صوت به ایشان مظهر تام اسم سمیع پروردگار است 

ی به نحو السلامهیعلاستماع نداها توسط حضرت  ۀایشان یا شیو
است که از افهام ظاهری افراد غیر از اولیای الهی خارج است، چه 

ز ندا و صوت است و فقط حضرت حجت آنکه در عالم خلق و امر پر ا
 استماع کنند. توانندیم السلامهیعل
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 سماع حقایق، سماع کلام حق است که پیامبر ۀ* بالاترین مرتب
با گوش جان گرفت  واسطهیبرا  اللهکلامدر معراج  الله علیه و آلهصلی

و  «مع الله وقت لا یسعنی ملک مقرب و لا نبی مرسل یل»و فرمود: 
ماع، است ترنازل ۀو مرتبآن شنیدن کلام حق توسط جبرئیل بعد از 

سماوی و  ۀبعد از آن، سماع نفس کلی و ملائککلام عقل اول و 
 (۱۰ارضی است. )

فاوت است بعضی واجد یک * انواع مکاشفات نسبت به اشخاص مت
و برخی تمام انواع آن را در اختیار دارند؛ زیرا شهود،  قسم هستند

ماء حق است و کشف بصری، تجلی اسم بصیر و ی اسمی از استجلّ 
 ... است.و کشف سمعی، تجلی اسم سمیع

خوردی، چندان صبر کنی که آن لقمه  یالقمه* نفع در این است که 
دیگر بخوری همچنین در استماع و حکمت  ۀلقم آنگاهنفع خود بکند، 
 این قاعده باشد.

 گوش ظاهری و مشکل گوش نداشتند، نه کدامچیه* انبیاء و اولیاء 
 چراکهنه باطنی، و این خود دلیل تام است بر اهمیت این عضو، 

انی و ملائکه و سخنان لطیف اولیاء از این انی و ربّ وحی و کلمات حقّ 
 مجرا و کانال است.

که هیچ تفّقه و فهمی از  باشدیم* سنگینی گوش بر اثر عدم مراقبه 
از آنان  یاپارهد: . خداوند به پیامبرش فرموشودینمشنیدن حاصل 

 میانهاده هاپردهآنان  یهادلولی بر  دهندیمبه سخنان تو گوش فرا 
( ولی 2۵. )انعام: میادادهسنگینی قرار  هاآنو در گوش  فهمندینمکه 

باشد، مطالب نیک و پسندیده در گوش دل  هایدنیشناگر مراقبه در 
 .کندیمرسوخ 



 مقامات معنوی ............................................................................. 186

 تواندیمقدر مقام و قابلیت باز شود به  اشیبرزخ* کسی که گوش 
 خارج از محدوده حس را بشنود و این از مسلّمات است.

 من دور نیست      ۀ* سرّ من از نال
 (۱۱لیک چشم و گوش را آن نور نیست )                                   

 وسواس بیرون کن ز گوش       ۀ* پنب
 ا به گوشت آید از گردون خروشت                                          

 گوش جان و چشم جان، جز این حس است     
  گوش عقل و گوش حس، زان مفلس است                                

تشخیص صداهای شیطانی و نفسانی )حدیث نفس( و یا ملکی * 
، گاهی سخت و دشوار است و از رسدیمو رحمانی که به گوش دل 

وش با گ شانیهادهیشنمطمئنه نشده و  فسشاننآنجا که آنانی که 
دل فقط ملکی و رحمانی نیست، باید به شخص کاملی عرضه کنند، 
تا از خطر گمراهی به دور باشند، ولی اگر انسان کاملی در گوش طرف 

ف کند تا بتواند وقایع و احوال برزخی نفوس را بشنود، دیگر تصرّ 
 مشکلی نیست.

چه که از آن طرف به او گفته شده، هرباز  اشیبرزخ* کسی که گوش 
به صلاح و صواب او بوده  چراکه، شنیدنش ایرادی ندارد، شودیم

اریت بوده، و اگر مطلبی که اولیاء الهی دارای مقام ست هرچنداست، 
یمعمل  یشیاندمصلحتگفته شود، با  هاآندیگران به  ۀهم دربار

... با اجنه و یشرعریغ یهااضتیر ، ولی مرتاضینی که از طریق کنند
اطلاعات شخصی دیگران را  توانندیمدر ارتباط هستند، بدین طریق 

رویّه  برخلافآورده و رعایت حدود شرعی را نکرده و  به دست
 عمل کنند. اءاللهیاول
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آن صدا را ببیند )مانند  ۀوش برزخی، لازم نیست حتماً گویند* در گ
اجعه شود(، و گاهی مقام هاتف که برای توضیح بیشتر به آنجا مر

و بعضی نیز موکلشان استخدامی  ندیبیمآن صوت را  ۀهم گویند
که با ملک، هم صحبت شده،  انددهیرساست و یا به مقام محادثه 

و در گاهی اوقات بین او و فرشتگان قضایایی واقع شود که قاضی 
خدای سبحانه است. )که برای توضیح بیشتر به مقام  هاآنمیان 

 اجعه شود(محادثه مر

 ۀسخن کسی به صورت مخفیانه( دربار استراق سمع )گوش دادن به* 
 ۀو ممنوع است و ممنوعیت آن در سورکه عملی ناپسند  هاانسان

آمده است که نیز از مصادیق  ۳6 ۀاسراء آی ۀو سور ۱2 ۀحجرات آی
 یامفسدهشنود مکالمات دیگران، چنانچه  چراکه ؛باشدیمتجسس 

موجب اطلاع بر عیوب افراد و دیگر اموری که شارع داشته یا  در بر
راضی به کشف آن نیست شود، حرام است. البته تجسس و استراق 

 .باشدیمسمع در مواردی جایز و گاهی هم واجب 

استراق سمع شیاطین و جنیان به گفتگوی فرشتگان و  ۀ* و نیز دربار
قرآن به  ۀیدر پنج سوره و نه آ هاشهاب ۀلیوسبه هاآنرانده شدن 

 ۀجن آی ۀ، سور۱۰ ۀصافات آی ۀ، سورهاآن ۀاز جملآن اشاره شده و 
ملک، راندن  ۀسور ۵ ۀ. و نیز در آیباشدیم ۱۸-۱6حجر آیات  ۀ، سور۸

کب آسمانی است نسبت داده شیاطین به مصابیح که همان کوا
آمده که، جن و انس قدرت  ۳4 ۀالرحمن آی ۀو نیز در سور ؛شده است
( ندارند، العاده فوقو زمین را جز با نیرویی )  هاآسمانرزهای عبور از م

 :باشدیمو هدف شیاطین از استراق سمع از ظاهر روایات، دو مورد 

وحی آسمانی و  ۀتباه و تردید بین اهل زمین درباربرای ایجاد اش
، که مؤید این مطلب، سخن امام الله علیه و آلهصلی کلام پیامبر
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شیاطین از استراق سمع منع »ست که فرمود: ا السلامعلیه صادق
شدند تا در روی زمین، چیزی از خبرهای آسمانی که شبیه وحی 

اشتباه است نباشد، و در آنچه از جانب خداوند برای مردم آمده، 
( و نیز مؤید این مطلب نقل ابن عباس است که ۱2) «واقع شود.

یمه کاهنان و اخبار آن را ب شدندیمشیاطین داخل آسمان »گفت: 
را به آن افزوده و برای مردم  ییهادروغ، سپس کاهنان رساندند

 (۱۳) «.کردندیمزمین بیان 

حجر گفته شده: مقصود  ۀسور ۱۸-۱۵و در تأویل عرفانی برای آیات 
قلب و منظور از بروج، مراتب عقل )هیولانی، بالملکه،  ااز سماء، عقل ی

.. است. .ل ونند صبر، شکر، توکّ بالفعل، مستفاد( یا مقامات اخلاقی ما
 هاحکمتو مقصود از تزیین سماء، آراستن آن به علوم و معارف و 

برای متفکران است و مراد از شیطان، اوهام و تخیلات، و از شهاب 
مبین، برهان واضح یا اشراق نور هدایت اراده شده که اوهام تخیلات 

 (۱4. )راندیمرا 

ر پیش از بعثت یا پیش از میلاد پیامببسیاری از مفسران معتقدند که 
به آسمان  توانستندیمشیاطین و جنیان  الله علیه و آلهصلی اکرم

، توانستندینمرفته و گفتگوی فرشتگان را بشنوند و بعد از آن دیگر 
حتی پیش از بعثت هم  گاهچیهو برخی هم معتقدند که شیاطین 

 معنوی راه نداشتند. یهاآسمانبه 

 منابع:
 ۀ، ترجم64، ج بحارالانوارکتاب الایمان و الکفر  ۀایمان و کفر، )ترجم( ۱

 ۵۷6، ص ۱عطاردی(، ج 
 ۳۵۵، ص ۱ولی، ج  اللهنعمت( رسائل شاه 2
 2۱۱، ص 2( المحجه البیضاء، ج ۳
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د سی –( کشاف اصطلاحات الفنون نقل از کتاب الانسان الکامل 4
 6۷4عبدالکریم بن ابراهیم گیلانی، ص 

 2۱6لارواح، ص ( مشرب ا۵
 ولی اللهنعمت( رسائل شاه 6
 2۵۸( مشرب الارواح، ص ۷
 2۷۱( مقامات شمس، ص ۸
 به نقل از امام صادق  السلامعلیه ( زیارت ششم امیرالمؤمنین۹

 الجنانحیمفات، السلامعلیه
 2۹( مصباح الهدایه، ص ۱۰
 6-۷/۱( مثنوی، ۱۱
 4۷۷، ص ۱۳( کنز الدقائق، مشهدی، ج ۱2
۱۰، ص ۱۰مع الاحکام القرآن، قرطبی، ج ( الجا۱۳



 مقام هاتف
 اشاراتی به معانی: -۱

 ؛دایش شنیده شود و خودش دیده نشودکه ص یاکنندههاتف: آواز 
 صدا کننده. ؛آواز دهنده

 بانگ کردن. ؛هتف: آواز بلند

 اشاراتی از قرآن: -2

نشانگر این هاتف  ،آیات ۀترجم توانیمدر قرآن، هاتف ندارد، ولی 
 غیبی باشد.

۱- 

را شیر ده و چون  ت...: و به مادر موسی وحی کردیم که طفل
هرگز  رو دیگ)از آسیب فرعونیان( بر او ترسان شوی به دریایش افکن 

 (۷. )قصص: مترس و محزون مباش..

 از زیر آنپس :  -2
یا فرزندش عیسی( او را ندا کرد که غمگین مباش  القدسروحدرخت )

 (24که خدای تو از زیر قدم تو چشمه آبی جاری کرد. )مریم: 

.... : پس )از این رطب( تناول کن و )از این  -۳
 (26چشمه آب( بیاشام و چشم خود )به عیسی( روشن دار.... )مریم: 

 اشاراتی از احادیث: -۳

خدا از فاطمه بنت  ۀدر خان السلامعلیه در جریان ولادت امام علی -۱
نقل شده است: چون خواستم  ( چنینالسلامعلیه اسد )مادر امام علی
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خدا بیرون آیم هاتفی آواز داد، ای فاطمه نامش را علی بگذار  ۀخان از
من نام او را از نام خود  دیفرمایمکه او علی است و خدای اعلی 

 (۱۳۳، محمد بن علی، امالی، ص هیبابوابنگرفتم.... )

حسن بن محمد )به سندش( از زراره بن اعین برایم گفت: از  -2
: کجایند آنان که از دنیا گفتیمشنیده شد که در دل شب  یاندهیگو

؟ پس هاتفی که آوازش شنیده اندشدهرو گردانده و به آخرت متوجه 
از جانب قبرستان بقیع به او پاسخ  شدینمو خودش دیده  شدیم

داد: آن کس )که تو جویای او هستی( علی بن الحسین است. )مفید، 
 (۱44، ص 2شاد، ج محمد بن محمد، الار

 :اندطبقهفرمود: پیغمبران و رسولان چهار  السلامعلیه امام صادق -۳

پیغمبری که تنها برای خودش پیغمبر است و به دیگری تجاوز  .۱ 
 .(فهماندیمای وظایف شخصی او را به او لهیوسبه)و خدا  کندینم

ولی خود  شنودیمو آواز هاتف را  ندیبیمپیغمبری که در خواب  .2 
و بر هیچ کس مبعوث نیست و خود او امام  ندیبینماو را در بیداری 

امام  مالسلاعلیه بر لوط  السلامعلیه و پیشوایی دارد چنانچه ابراهیم
 بود. 

یمو فرشته را  شنودیمو صدا را  ندیبیمپیغمبری که در خواب  .۳
ا به خد گروهی کم یا زیاد مبعوث است مانند یونس، یسوبهو  ندیب

صد هزار نفر بلکه بیشتر  یسوبه( ما او را ۱4۷صافات: : ) دیفرمایماو 
فرستادیم. امام فرمود: مقدار بیشتر سی هزار بود و یونس را 
پیشوایی بود )که جناب موسی باشد و او شریعت موسی را ترویج 

 .کردیم
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یمو در بیداری  شنودیمو صدا را  ندیبیمپیغمبری که در خواب  .4
 لامالسعلیه ، ابراهیماولوالعزمو او امام است مانند پیغمبران  ندیب

( من تو را ۱24بقره: مدتی پیغمبر بود و امام نبود تا خدا فرمود: )
خدا فرمود:  ، ابراهیم گفت از فرزندان من هم؟امام مردم قرار دادم

ه دپیمان من به ستمکاران نرسد. کسی که غیر خدا یا بتی را پرستی
 (24۷، ص ۱مصطفوی، ج  ۀگردد. )اصول کافی، ترجمامام ن

فرمودند: ای ابو بکیر خداوند متعال  السلامعلیه ابوعبداللهحضرت  -4
 ،الحرامتیب؛ از بقاع و اماکن روی زمین شش بقعه را اختیار فرموده

و مساجدی که نام خدا در  شهدامقابر انبیاء، مقابر اوصیاء، مقابر 
اجر کسی که قبر حضرت  یدانیمابن بکیر آیا . ای شودیمبرده  هاآن
را زیارت کند چیست؟ هیچ صبح و  السلامعلیه الحسین عبداللهیاب

بامدادی نیست مگر آنکه هاتفی از فرشتگان بالای قبر آن حضرت 
د خدا و کوچ کنی ۀخواستاران خیر رو کنید به برگزید: ای زندیمفریاد 

یب از ندامت و حسرت در به طرف ارجمندی و بزرگی و بدین ترت
مگر جن  شنوندیماین هاتف را  نداامان باشید. اهل مشرق و مغرب 

از فرشتگان حافظ و نگهبان در  یافرشتهو انس و در زمین هیچ 
مگر آنکه به قبر مطهر  ماندینمبندگان خواب هستند باقی  کهیوقت

را  یتعالحقتا در آن مکان مقدس  کنندیمروی آورده و هجوم 
راضی گردد و  هاآنتسبیح نموده و از درگاه جلالش بخواهند تا از 

هاتف را شنیده مگر  ینداکه  ماندینمدر هوا باقی  یافرشتههیچ 
و بدین ترتیب اصوات  کندیمرا تقدیس  یتعالحقآنکه در جواب آن 
یا آسمان دن ۀان بلند و قوی شده، پس اهل و سکنو صداهای فرشتگ

 ۀفرشتگان و سکنه و در نتیجه اصوات و صدای جواب داد هاآنبه 
 ۀبه حدی که طنین آن به اهل و سکن آسمان دنیا تشدید یافته
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آسمان هفتم رسیده و بدین ترتیب انبیاء عظام صداهای ایشان را 
 استماع کرده پس رحمت و صلوات بر حضرت امام حسین

مل . )کاکنندیمفرستاده و زائرین آن حضرت را دعا  السلامعلیه
 (4۰۸-4۰۷ذهنی تهرانی، ص  ۀالزیارات، ترجم

روایت کرده  الله علیه و آلهصلی خدری از رسول خدا دیابوسع -۵
ماه رجب ماه اصّم خداست.... و کسی که »است که فرمود: 

روز از ماه رجب را روزه بدارد، هاتف غیبی از آسمان ندا  ودوستیب
نب پروردگار به مقامی کند که: ای دوست خدا! مژده باد تو را از جا

و  انیگوراستبا پیامبران و  ینینشهمبایسته و احترامی شایسته و 
 و دوستی ینینشهمشهیدان و بندگان صالح خدا، و چه نیکوست 

ثواب الاعمال، ص  ۀو کیفر گناهان، ترجم هایکین)پاداش  «.هاآنبا 
۱62) 

 السلامعلیه حسین بن ابی العلاء روایت کرده که امام صادق -6
ا انزلنا را در یکی از نمازهای واجب خود انّ  ۀکسی که سور»فرمود: 

خدا!  ۀکه: ای بند دهدیمبخواند، هاتف غیبی او را مورد خطاب قرار 
خداوند هر گناهی را که تاکنون انجام داده بودی آمرزید، عمل خود 

ال، ثواب الاعم ۀو کیفر گناهان، ترجم هایکین)پاداش  «را از سر بگیر.
 (۳24ص 

ز در رو»روایت کرده که فرمود:  السلامهیعل محمدباقرسدیر از امام  -۷
که رخسارشان و  شوندیمدر زیر عرش برانگیخته  یاعدهقیامت 
، و نندینشیماز نور  ییهاگاهیجاآنان از نور است و بر  یهاجامه

ن پیامبرا هانیا: ندیگویمو )با خود(  کنندیمنظر  هاآنمردم به 
که: اینان  کندیم! و در این هنگام هاتف غیبی از عرش ندا اندیاله

: از شهدایند، باز هاتف غیبی ندیگویماز پیامبران نیستند، پس مردم 
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که بر مؤمنان  اندیگروهکه: اینان از شهدا نیستند، بلکه  کندیمندا 
تا وضع  دادندیمو بدهکاران تنگدست را مهلت  گرفتندیمآسان 
 (۳۷۱)همان، ص  «بهبود یابد. هاآنمالی 

ستانی به قبر السلامعلیه امیرالمؤمنین»: السلامعلیه حضرت صادق -۸
ک! ان خاگذشت، بر مردگان سلام کرد، فرمود: سلام بر شما ای ساکن

 شدیم... ناگاه شخصی که صدایش شنیده اموالتان را قسمت کردند
یا امیرالمؤمنین!  السلامجواب داد: علیکم شدینمو خودش دیده 

حاضران صدا  ۀهم دیفرمایمو  کندیمسپس گفتگوی آنان را نقل 
)الا یقاظ من الهجعه بالبرهان علی الرجعه، النص، ص  «را شنیدند.

۱۹۵) 

که  کسی»فرمود:  السلامعلیه ابو بصیر روایت کرده که امام صادق -۹
ازهای خود تلاوت کند، در روز را در نم ... ۀسور

که او از  دهندیمو ریگزارها گواهی  هاکوهو  هادشتقیامت تمام 
مرا تصدیق  ۀ: شما بندکندیمنمازگزاران است و هاتف غیبی ندا 

یرفتم، او را وارد بهشت کردید، شهادت شما را که به نفع او بود پذ
ثواب الاعمال، ص  ۀو کیفر گناهان، ترجم هایکین)پاداش  «...کنید و
۳2۸) 

از کوفه بیرون  کهیهنگام: دیگویمدر امالی صدوق چنین آمده که  -۱۰
آمدم صدایی به گوشم خورد که حرّ بشارت باد بر تو به بهشت. 

  ( ۱۵4، ص هیبابوابن)الامالی، 

 :هانکته -4
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و هاتف غیب  که خود او دیده نشود گویند یادهندههاتف به آواز * 
گویند که بر دل وارد آید. قمری باغ حکمت قدم است خطاب حق را 

 (۱را. )« الست»مخاطبان  جنباندیمکه جرس ازل او 

 این دولت داد    ۀ* هاتف آن روز به من مژد
 که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند )حافظ(                            

 * آمد خطاب ذوقش از هاتف حقیقت     
                              )  کای خسته، چون بیایی اندوه آر ما را )عطار

* هواتف: ملائکه و جن و عرایس ملکوت از حور و رضوان و سفیران 
و  هادرنده. بسا باشد که هواتف از جنس حیوانات و اندقربمقام 

و بسا که پرندگان صفات و افعال خاصه  ؛باشند هاکوهدرختان و 
 باشند.

و مقام  دهندیمان حق از حقایق معرفت خبر گفت: هاتف یعارف
 (2. )سازندیمولایت را روشن 

 اتف غیبم رسید مژده بگوش  ه* سحر ز 
 (۳جان و دل بخروش )ه اگر تو طالب یاری ب                              

 پیش کعبه ابراهیم ادهم * به
 

 

 ای دارای عالمک گفتیمبه حق  
 

 گنه دارمرا معصوم و بی
 

 

 گناهی کان رود زانم نگه دار 
 

 یکی هاتف خطابش کرد آنگاه
 

 

 تو در راه یخواهیمکه این عصمت که  
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  بودست از من خلق را خواست     نهمی

 اگر کار تو و ایشان کنم راست 
 

 د یکه تا جمله، بهم، معصوم مان
 

 

 (4د )یهمه از رحمتم محروم مان 
 

                                             

 هر که بر خواند کتاب اولیا* 
 

 
 راه یابد در مقام انبیا 

 

 راز حق دانسته و از دل واقف است
 

 

 (۵)سوی جانان او ندای هاتف است  

 و با بعضی از آدمیان شوندیممصوّر  هاوقتسماوی گاهی  ۀملائک* 
یمم خبر ابراهی ۀمریم و از قص ۀسخن گویند چنانکه در قرآن از قص

دمی ا به آو وقت باشد که این صورت بر آدمی ظاهر نشود امّ  دهد
هد و آن آواز را آواز هاتف و از حالی خبر د سخن گوید و کاری فرماید

سماوی سخن به دل آدمیان القا کنند، آن القا  ۀولی اگر ملائک ؛گویند
اگر در بیداری باشد نامش الهام و اگر در خواب باشد نامش خواب 

ست است و هر وقت که ملائکه مصوّر شوند و بر انبیاء ظاهر گردند را
و سخن خدای به انبیاء رسانند نامش وحی است و بعضی انبیاء را 

اول شش ماه همیشه وحی در خواب بوده است و پیغمبر ما را در 
ین جهت فرمود که خواب راست و از ا وحی در خواب بوده است

 (6ت. )نبوّ از  ءجز وششچهلاست از  ءیک جز

 حکایت اندر آمد          چو* بحرم صلای هاتف 
 وصل گویا ز دیار دلبر آمد دیوکه ن                                           
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 به تو مژده باد، ای دل، که شب غمت سر آمد       
 من که ندا ز در درآمد زدمیمدر دیر                                        

 (۷درآ، درآ، عراقی، که تو هم از آن مایی )که: 

* گاه باشد که شخص، چیزی از باطن خود شنود و گاه باشد که از 
 هوا شنود همچو هاتف که آواز دهد.

 * ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت       
 )حافظ( فرستمتیمبا درد صبر کن که دوا                               

هاتف غیب به طریق مژده به من گفت: با درد بساز  ای ساقی بیا که
 .فرستمیمکه برایت دوا 

چون خواهد که خلوت اختیار کند باید که به غایت رعایت ادب * 
 کند که ذاکر است و ذاکر جلیس خدای تعالی است. قال النبی

 «ی.نرَ کَ ن ذَ انا جلیس مَ »عن الله تعالی:  ةحکای الله علیه و آلهصلی
 و از اندکردهناگاه در خانه خلوت پای دراز  اءاللهیاولاز  ( و بعضی۸)

شیخ  واقعه  ؟ )یکنیمکه با پادشاهان مجالس  اندشنودههاتف غیبی 
 (۹مندرج شده(... ) ۱۵6سری سقطی است که در مصباح الهدایه، ص 

: مردی بود که همیشه با دیگویم* مولوی داستانی نقل کرده که 
. یک وقتی شیطان گفتیمو الله الله  کردیمخدای خودش راز و نیاز 

یم، درد یکنیمبر او ظاهر شد و گفت ای مرد، تو همیشه الله الله 
شد که تو لبیک بشنوی، این مرد دید حرف  مرتبهکی، آخر یکش

 :دیگویمدید که هاتف  رؤیا. در گفتینممنطقی است، دیگر الله الله 

 گفت همان الله تو لبیک ماست    
 (۱۰آن نیاز و سوز و دردت پیک ماست )                                    
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که همین درد و سوز و همین عشق و شوقی که  یدانینمیعنی تو 
 ما در دل تو قرار دادیم خودش لبیک ماست.

مردی بود از زمان پیشین خاموش که با هیچ کس سخن نگفتی * 
وی کیفیت احوال ، از یبرآوردشدی بانگ و فریاد  سحرگاهچون 

ولیکن وقت  خوانمیمسؤال کردند. گفت: همه وقت من او را 
 .میگویم، جواب وی خواندیمسحرگاه او مرا 

 سحرم هاتف میخانه به دولت خواهی       
 (۱۱این درگاهی ) ۀگفت باز آی که دیرین                                     

و دوستی به من  یواهرخیخهنگام سحر هاتف میخانه، مِن باب 
گفت: بیا که تو از بندگان قدیمی این درگاهی، یعنی خیلی وقت 

یمیقداست که تو ملازم میخانه هستی، حاصل سخن، از بندگان 
 هستی. اش

 بیا که هاتف میخانه دوش با من گفت       * 
 که در مقام رضا باش و از قضا مگریز                                        

بیا که هاتف میخانه دیشب به من گفت: که در مقام رضا باش و از 
قضا مگریز. یعنی هر چه پیشت آید از حق بدان و راضی باش و 

 (۱2.)رسدیمهرگز شکایت جایز نیست، زیرا هر چه مقدّر شده ناچار 

: مردی دیگویم* در دفتر ششم مثنوی، مولوی داستانی آورده که 
خدایا  گفتیم. خواستیماز خدا گنج بود طالب گنج که دائماً 

، اندکردهزیر خاک پنهان  هاگنجو  اندآمدهآدم در این دنیا  همهنیا
. تو یک اندرفتهگنج در زیر زمین مانده است و صاحبانش  همهنیا

ح تا صب هاشبکار این مرد همین بود و  هامدتگنج به من بنمایان. 
دید، هاتفی در عالم خواب یک شب خواب  کهنیا. تا کردیمزاری 
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یم؟ گفت من از خدا گنجی یخواهیمبه او گفت: از خدا چه 
. هاتف گفت: من از طرف خدا مأمورم گنج را به تو نشان خواهم

سر فلان  هاینشانو از روی آن  دهمیمبه تو  ییهاینشاندهم. من 
یمروی فلان نقطه ، یدار یبرمو تیر و کمانی با خودت  یرویمتپه 

. این تیر هر جا که افتاد، گنج همان یکنیمو تیر را به کمان  یستیا
 عجب خواب روشنی است. پیش خود گفتجاست. بیدار شد، دید 

وجود  هانشانهدرست بود، یعنی چنین جایی با آن  هاینشاناگر 
 ۀپیدا کنم. وقتی رفت متوجه شد هم گنج را توانمیمداشت، حتماً 

آن نقطه ایستاد. فقط باید تیر را پرتاب درست است. روی  هانشانه
ولی یادش آمد که  ؛جا گنج استکرد، تیر به هر جا که افتاد آنمی

هاتف به او نگفت تیر را به کدام طرف پرتاب کن. گفت: اول به یک 
الله که همان طرف است.  انشاء. کنمیمطرف مثلًا رو به قبله پرتاب 

 کشید و آن را رو به قبله پرتابتیر را برداشت به کمان کرد و به قوت 
کرد. تیر در جایی افتاد. بیل و کلنگ را برداشت و رفت آنجا را کَند، 

. امدهکرولی هر چه کَند به گنجی نرسید. گفت: حتماً جهت را اشتباه 
تیر را به طرف دیگری پرتاب کرد، ولی باز به نتیجه نرسید. به هر 

دتی کارش این بود و این طرفی که پرتاب کرد، گنجی پیدا نکرد. م
کرد ولی به چیزی دست نیافت. ناراحت شد  سوراخسوراخزمین را 

باز به گوشه مسجد آمد و شروع به گله کردن کرد: خدایا این چه 
بود که به من کردی؟! پدر من درآورد و به نتیجه  یاییراهنما

 تا بالاخره آن هاتف دوباره به خوابش کردیمزاری  هامدتنرسیدم. 
 بود که به من کردی؟ یایمعرفرا گرفت، گفت: این چه  اشقهی ؛آمد

حرف تو غلط از کار در آمد. هاتف گفت: مگر تو چه کردی؟ گفت: به 
مورد نظر را پیدا  ۀدرست بود و من نقط هاینشانرفتم  جاهمان

کردم. تیر را به کمان کردم و اول به طرف قبله به قوت کشیدم. هاتف 
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ین چیزی به تو گفتم؟ تو از دستور من تخلف کردی. گفت: من کی چن
تم گنج است نگف جاهمانمن گفتم تیر را به کمان بگذار، هر جا افتاد 

. فردا با بیل و کلنگ و تیر و ییگویمبه قوت بکش. گفت: راست 
کمان رفت، تیر را به کمان گذاشت. تا تیر را رها کرد، پیش پای 

دید گنج همان جاست. )یعنی ملا خودش افتاد. زیر پایش را کند، 
 بگوید که )حق( در خود شماست(. خواهدیم

است عربی به معنی آواز دهنده. قبل از اسلام، اعراب  یاکلمه* هاتف 
. خوانندیمرا  هاانسان هاکوهو  هاابانیبمعتقد بودند که اجنه در 

و  کنندیمحقیقت و نیکی دعوت  یسوبهانسان را  هاآنبعضی از 
« هاتف». جن آواز دهنده را شوندیم هاانسانخی سبب گمراهی بر
. این اعتقاد بعد از اسلام هم ادامه یافت. اما این بار دندینامیم

فرشته و یا جن است.  خواندیفراممعتقد شدند که آنکه مردم را 
(۱۳) 

ت که وحی قول مرموز است * فرق وحی و الهام و تحدیث آن اس
ت امری و یا مطلب را به قلب شنونده القا حقیق ،غیبی ۀکه گویند
 السلامعلیه قوحی نزول آیات قرآنی که رسول صاد مانندنماید 

با  دیشنیمو آیات کریمه را  دیدیمجبرئیل را با قلب نورانی خود 
وحی آن است و  ۀاین قسم اعلی مرتب دیفهمیمقلب خود وحی را 

آن است که مطلب  نازل وحی ۀختصاص به رسول و نبی دارد و مرتبا
علمی را از هاتف و موجود غیبی بفهمد و بشنود، ولی گوینده را 
مشاهده ننماید ولی مطلب را به لفظ و یا به معنایی در قلب شنونده 

اخطار به قلب  ،القاء نماید، هر دو صورت وحی صادق است و الهام
که مطلب علمی و معارفی باشد و یا امر حادث  یاواسطهاست بدون 

رجی که در قلب نورانی خطور نماید. و اما محدث فقط اختصاص خا
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در لفظ حدوث و  کهچنانامر خارجی دارد نه علمی و معارفی هم ه ب
امر حادث خارجی را بازگو کند مانند  شودیمپیش آمد استفاده 

 (۱4. )هاالسلامیعلتحدیث جبرئیل امین با صدیقه مریم 

که شنیدن روح و قلب * مراد از شنیدن نه حس ظاهری است بل
است با مشاعر درونی که اساس قوای ظاهری است و کلام و 

هاتف را مشاهده  کهنیابدون  شودیمحقیقتی به قلب شخص القاء 
 نماید.

مصلحت نیز صدای و  برحسباتفاق افتد  بساچه* منافات ندارد و 
خرق هوا نیز در خارج صورت پذیرد و صدای و نوسان هاتف را با 

 داشتیمب خود بشنود، چنانچه کسی در آن هنگام حضور گوش قل
 .دیشنینمهرگز 

 منابع:
 6۳4( شرح شطحیات، روزبهان، ص ۱
 226( مشرب الارواح، ص 2
 6۰( دیوان منصور حلاج، ص ۳
 4۰2)عطار(، ص  نامهیاله( 4
 ۳42، ص بیالغلسان( ۵
 ۳22( تلخیص کتاب انسان کامل، نسفی، ص 6
 42( کلیات عراقی، ص ۷
 ۱۸۸مشکاه المصابیح، ص  – ۱246، ص 2( ابن ماجه، ج ۸
 ۹۹( خلاصه المناقب، ص ۹
 ۳2( رساله مخ المعانی، ص ۱۰
 ۷۵۹( تفسیر حدائق الحقائق، ص ۱۱
 ۱۵۷2، ص ۳( شرح سودی بر حافظ، ج ۱2
 ۵۸۳، ص ۱( نثر و شرح مثنوی )گولپنیارلی(، ج ۱۳
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2۱6-2۱، ص 2( درخشان پرتوی از اصول کافی، ج ۱4



 (ییروخوبو  یبانمکقام ملاحت )م
 اشاراتی به معانی: -۱

  یداشتندوست؛ فتالط ؛بودن بانمک؛ بودن یروخوبملاحت: زیبا و 
 دلربا. ؛بودن

 جمال و نیکویی. ؛حُسن: زیبایی

 اشاراتی از احادیث: -2

ود، از من زیباتر ب السلامعلیه یوسف»: الله علیه و آلهصلی پیامبر -۱
، ص 2البحار، ج  ة)سفین «هستم. تربانمکو  ترحیلمولی من از او 

۵46 

)کنز  «بجوئید. انیروخوبخوبی را نزد »: الله علیه و آلهصلی پیامبر -2
 (۱6۷۹۵العمال، 

 :هانکته -۳

حُسن و ملاحت است ناچاریم  در ابتدا به خاطر ارتباطی که بین
 رتباطشحُسن توضیحاتی را ارائه کنیم و بعد به ملاحت و ا ۀدربار

 با حُسن بپردازیم.

 هانیاحُسن، زیبایی، بهاء، سنا، جمال و مانند  ۀ* در قرآن مجید، کلم
در موارد متعددی به کار رفته، مثل آنجا که گوید: 

بخوانید.  هاآنزیباست، خدا را با  یهانام: برای خدا ...
 (۱۸۰)اعراف: 

( و ۱معصومین هستند. ) ۀر برخی روایات، اسماء حُسنی، ائمو د
و از آنجا که  ؛هاستییبایز منبع  نیتر یاصلو  نیتر کاملخداوند 
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و اسماء آن زیبایی  هاجلوهموجودات که  ۀزیبایی مراتب دارد و هم
( حُسن را از صفات 2نیز زیبا هستند. و روزبهان بقلی نیز ) اندمطلق

 وجه در حضرت نیتر کاملگوید: این تجلی حسن به  الهی دانسته و
صورت گرفته و به همین سبب، از نظر او و عرفای  السلامعلیه آدم

وصف کرده « فی احسن تقویم»دیگر، خداوند در قرآن خلقت آدم را 
خَلَقَ الله آدم علی »نیز فرموده است:  الله علیه و آلهصلی و پیامبر
به فرزندان و  السلامعلیه حضرت آدم( و حُسن از طریق ۳«. )صورته

 (4)اخلاف( او منتقل شد. ) ۀذری

کمال حسن  کهنیابرای  یتعالحق( گوید که ۵* احمد غزالی نیز )
و این آیینه همانا عشق عاشق ساخت  یانهییآخود را مشاهده کند 

یب اندآمدهپدید  یتعالیبار بود و از نظر او، حسن و عشق از ذات 
، سازدیممعبود رهنمون  یسوبهرین راهی که ما را و بهت ؛واسطه
و آنچه از  فراخواندهو خداوند ما را به این راه  هاستییبایز مسیر 

و بین  جمال و سنا و بهاء یا زیبایی استاو تجلی یافته، عین 
موجودات که زیبایی نسبی دارند، هر کدام نسبت به دیگری و در 

 ری را دارا هستند.مقایسه با هم زیبایی کمتر یا بیشت

مثل آنجا که  شوندیم، زیبایی معنوی محسوب هاییبایز * و بعضی 
 ......( یا ۵)معارج:  فرموده: 
، زیبایی مادی بوده مانند حُسنُهُن  هاییبایز ( و بعضی ۸۳)بقره: 

(. و زیبایی ظاهری ۳۳عب اترابا )نبا: ( زیبایی زنان و کوا۵2)احزاب: 
. و انسان بین باشدیمدر چهره زیبا و زیبایی باطنی در سیرت زیبا 

ست و جمال الهی در  یتعالحقجلوه جمال  نیتر بزرگموجودات 
حُسن الهی است که انسان را و این  کندیمانسان کامل جلوه 

 .کندیمفرشتگان  ۀسجد ۀشایست
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جمعیت کمالات را گویند در سن گوید: حُسن * و عراقی در تعریف حُ 
را نباشد. چون به اطلاق باشد حُسن  یتعالحقو این جز  ؛یک ذات

ذاتی وجه حق را گویند و چون مقید باشد تناسب اعضاء و اجزاء را 
 گویند.

 * گنجی است حُسن و جمله عالم خراب او        
 پرده هستی حجاب اوسرّی است عشق و                                

 )مرآت عشاق(                     

 ست هر دم تازه عشقی                           و* مرا از ت
 را هر ساعتی حُسنی دگر باد )حافظ(و ت                                     

فیض محبت از رؤیت الله  الله علیه و آلهصلی و حبیب خدا محمد* 
سن گرفت، و فرمود: رأیت ربّی فی أحسن صوره: تعالی در لباس حُ 

 پروردگارم را در زیباترین صورت دیدم.

، تا اینکه به علت قدس و طهارتش شودینمو این مقام بر بنده ظاهر 
چنین شود  هرگاهاز حوادث، در محل قبول حُسن قدیم قرار گیرد، 

 ، مانند: آدم و یوسف و موسی وگرددیمحسن الله در عالم  ۀآین
عیسی و مصطفی )صلوات الله علیهم اجمعین( زیرا آنان معادن اصلی 

و خدای تعالی  که از حسن ازل مستفید شده بودند اندبودهحُسن 
و حُسن میراث  ر عالم از طریق ایشان آشکار ساختحسن خود را د
و آنان بهترین  ؛برای صاحبان جمال در دنیا و آخرتآنان گردید 

عالم، آیا در سخن یکی از عرفا در هنگام نشانگر حُسن خدایند در 
: یا من حسنه حجاب حسنه: ای کسی دیگویمکه  ینگر ینمنیایش 

 که حُسن او حجاب حُسن اوست.
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برای  شودینمعشق در عاشق است و ظاهر  یهایژگیوو حُسن از 
 و الله تعالی یسوبهاو از جانب الله تعالی، مگر در نهایت سیرش 

جز  ندیبینمام شود چیزی از ستودگان را چون سیرش در عشق تم
. به این سبب است که عاشق نگردیماینکه حُسن خدای را در او 

 حسن را در عالم وجود از هر زیبایی که بیند دوست دارد.

* ذوالنون گفت: هر که با خدای انس گیرد به هر چیز ملیحی و هر 
 .ردیگیمروی زیبایی انس 

صادق  ۀکه در بند اندمیقدصفت گفت: عشق و حسن دو  ی* عارف
 زیرا که افتراق در صفات نیست ؛گرددینمیکی بدون دیگری آشکار 

و این معنی در کلام خدای تعالی مشهور است که در وصف کلیم 
ز و ا :...خود موسی فرمود: 

دوست، فرعون و دیگران، محبت افکندم تا  دشمن و یهادلتو بر 
  (۳۹طه: )  تربیت و پرورشت به نظر ما انجام گیرد.

: ملاحتی در چشم تو است که هر که ببیند تو را اندگفتهاهل تفسیر 
 ( 6) دوست دارد.

* ابو حامد غزالی در کتب خود حُسن یا نیکویی را فقط در شکل و 
بلکه در  ؛داندینمظاهری،  در مبصرات یا امور یطورکلبهرنگ و 

و نیز نیکویی یا  داندیممسموعات و نیز امور باطنی و اخلاقی هم 
. مثلًا حسن یا زیبایی دیگوینمحُسن را در چیزهای مختلف یکسان 
زیبایی امور باطنی و  طورنیهماسب با حُسن خط فرق دارد و 

 فضائل اخلاقی، از قبیل علم و خردمندی و شجاعت و تقوا.
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خود به جمال یا حسن الهی به این  ۀعقید ۀو عرفا معمولًا دربار* 
 (۷«. )اِن  الله جمیلٌ یُحِب  الجمال: »اندکردهحدیث استناد 

* علت دیگر تلازم حسن و عشق در این است که کمال هر دو در 
انسان تجلی کرده است. تجلی حسن و عشق در انسان، از تجلی 

حُسن  ۀکه هم در برترین مرتب دریگیم نشئتحسن و عشق در حق 
عشق؛ یعنی آدم هم مظهر عشق کامل  ۀاست هم در برترین مرتب

 است و هم مظهر حسن کامل.

* ابن دباغ جمال را به مطلق و مقید تقسیم کرده، جمال مطلق را 
لی جمال مقید که که ورای درک انسان است و داندیمفقط در خدا 

یبایی یا جمالی است که در ز  شودیمی تقسیم ئخود به کلی و جز
 خواندیمعالم سریان دارد. جمال مقید کلی را ابن دباغ نور قدسی 

. ابتدا به عالم ملکوت تابدیمکه از حضرت الهیه به سایر موجودات 
و بعد به عالم جبروت و از آنجا به عالم نفوس انسانی و قوای حیوانی 

موجودات، به  ۀر اجسام. پس جمال مقید کلی در همو نباتی و سای
نوری است که فقط  ،یئاما جمال مقید جز ؛هست هاآنعداد قدر است

 یهاصورتادراک  کهیوقتآن هم  تابدیمبر نفس یا جان انسان 
ب ابتهاج شده و این جمال مقید که موج دهدیمزیبا به او دست 

یعنی  ،و قسم ظاهری )مثل اجسام( و باطنیی نیز خود به دئجز
 (۸. )شودیمسیم عقلی و مجرد تق

 ما را ندهد حسن تو نوری       ۀ* تا دید
 در باغ جمال تو تماشا نتوان کرد                    

  )کلیات شمس تبریزی(
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         اندرانیح* عجب در آن نه که آفاق در تو 
 حیران حُسن خویشتنی  ۀتو هم در آین                         

 )سعدی(

مطلق به شرط حصول اعتدال و  از ظهور حسن * ملاحت عبارت بود
لیکن به حسب اختلاف مظاهر، اسماء متنوع  ؛اجزاء مظاهر ۀتسوی

ورت حسن انسانی بود بر آن اطلاق نمایند. مثلًا چون در سیما و ص
و چون در لفظ و عبارت بیانی باشد آن را فصاحت و  ملاحت خوانند

 بلاغت گویند و بر این قیاس.

 ست به جز حسن که آنش خوانند * با تو چیزی ا
 طلبدیماز حسن تو آن  نظرصاحبمرد                                  

هیچ تناسب صور و  ، که شخص راافتدیمو آن ملاحت است که 
لؤ وجه نیست، اما مقبول و مطبوع طباع و نفوس اعضا نیست و تلأ

ت هر جا لاحو م ؛اندکردهافتاده است؛ پس آن دارد که ملاحتش نام 
ا یص که ب، به تخصهادل ۀکه دست داد، رباینده است و برآشوبند

 ق به لطافتو آن نه امری است که تعلّ  حسن و صباحت جمع )باشد(
لؤ وجه دارد، بلکه عطایی است معنوی بدن یا تناسب اعضاء و تلأ

 ق ندارد، تا خدا آن به که دهد.الهی که به جهان صورت و مثال تعلّ 

 یلاابالدر آمد همچو رند                   یمثالیبز جهان * ملاحت ا

یمآن جمال و ملاحتی که از ظهور نفس در این بدن پیدا  دیفرمایم
 القلوبمحبوبآن جمال و ملاحت، جسم کثیف،  ۀواسطبهکه  ،شود
. کما قیل: آن جمال و ملاحت پرتوی است از نور روح گرددیمتمام 

است که بر  مثالیبروشن نموده؛ و آن از عالم که در و دیوار بدن را 
این بدن چند روزی تافته و او را منوّر به نور خود ساخته؛ مثل تابش 
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منوّر نمودن او را به نور و  مس از سماء رابع بر دیوار ظلمانینور ش
و یا تابش بهار است بر باغ و بوستان و حیات دادن به او بعد  ربّانی

نمودنش به جهت رندان و مستان، و به از سموم خزان و محبوب 
 ناله آوردن بلبلان در صباحان.

ق تعادل و تناسب اجزاء و تعل ۀواسطبه* توضیح دیگر: یعنی چنانچه 
ت که جمال است ظهور یافت به نفس با بدن صفات کمال و صباح

آن صباحت ملاحت که  ۀواسطبهالجمال،  ن الله جمیل یحب  إحکم 
یباطلاق و جهان  ۀل نموده از مرتبتنزّ  لمعه وحدت حقیقی است

گردد و نگذارد که به  هادلو خفاء به سبب آنکه تا جاذب  یمثال
در  یلاابالهیچ قیدی مقیّد گردند در مملکت تقیّد و مثال همچو رند 

 در تختگاه حسن منزل گرفت فلهذا فرمود که: باکانهیبآمد و 

 دز به همه ترتیب عالم را هم کویی علم زد             به شهرستان نی

، از آن جهت او را تعلق باشدیمو غالب، ملاحت با حسن و صباحت 
یمکه بر هم  به شهرستان نیکویی دارد. و ترتیب عالم از آن گفت

 جانببهنموده  هادلکه شورانگیز و فتن و مفتّن است و تسخیر  زند
 ب بودخود گردانید و به هر صفتی از صفات که به ربایندگی اقر

 فرمود: کودکی الله علیه و آلهصلی و پیغمبر ؛او ظهور کرد صورتبه
رابر مجلس باز ورای مجلس بود از ب خاطرتعلق ۀبیشاکه در او 
کودک حسن الوجه )را( مطلقاً  یسوبهو آن فقیه که نظر  نشاندند
، چون علت شایبه فتنه است، تفقه آن است، که نظر داردیمحرام 

لیح نیز حرام دارد و بباید دانست )هر( که ملاحت به سوی کودک م
؛ باشدیمو با نطق و مقال  باشدیمدر مجمع دارد، با حسن و جمال 

 :دیگویمکه 
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 گهی با نطق تیغ آبدارست      گهی بر رخش حسن او شهوارست       

هر جا که ملاحت کلام است، تأثیر هست؛ و آن تأثیر را به تأثیر تیغ 
است. اما آن است که چون در سخن است، نام او  تیز نسبت کرده

، که کلام به مقتضای حال راندن است خوانندیمو بلاغتش  گرددیم
 : دیگویمبا آنکه فصیح باشد. 

 چو در شخص است خوانندش ملاحت     
 چو در لفظ است گویندش بلاغت                                           

فرمود  ملاحت استربایندگی خاصّه  چون در هر صورت که هست
 که:

 همه در تحت حکم او مسخّر          ولیّ و شاه و درویش و پیمبر    

یعنی ملاحت که پرتو نور وحدت اطلاقیه است به ربایندگی و دلبری 
که از نقوش اغیار لوح دل را  یولگری نموده است که جلوه ینوعبه

و  ،مسلّط و تحکم دارد و شاه که ترفّع و ،صافی و خالی نموده
و پیغمبر که بر صراط  ،درویش که قطع نظر از عالم نموده است

لّ تقیّد و ظدر مستقیم اعتدال است و از هر چه نفس انسانی را 
رد معرّا و مبرّا است مجموع این اصناف اربعه که دنیا و مافیها داتعلّق 

و از در تحت حکم ملاحت مسخّرند  دیآیدرنمدر نظر همت ایشان 
خلاصی ندارند. چون « وَ لَو اَعجَبَکَ حُسنُهُن  »حکم ه قید تصرف او ب
در صور حسنه به حقیقت حق را است، فرمود  هادلف جذب و تصرّ 

 که:

 درون حسن روی نیکوان چیست؟      
 نه آن حسن است تنها، گویی آن چیست؟                                
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روی ارباب حسن و جمال چیست یعنی در اندرون حسن و خوبی 
؟ آنچه آن فریبندگی و دینمایمعاشقان شیدا  یهادلکه تسخیر 

تنها نه آن حسن است چو حسن که عبارت از  دینمایمتصرف 
که ربایندگی  شودیمدر بسیاری از افراد انسانی یافت  تناسب است

ندارد. پس بگوی آنکه در صورت دلبران و خوبان است آن چیست؟ 
 بود فرمود که: تواندینمؤثر به حقیقت غیر از حق چون م

 که شرکت نیست کس را در خدایی ز حق می نیاید دلربایی        جز ا

لا یسعنی ارضی »که موصوف به سعت  هادلیعنی جذب و تصرف 
لا مؤثر فی »زیرا که به حکم  دیآینماند به جز از حق « و لا سمائی
ف و تأثیر است هیچ کس را شرکت صرّ در خدایی که ت«  اللهالوجود الّا 

و غیر حق را هیچ تأثیری  حق استنیست و تأثیر در جمیع صور فعل 
ف در حسن غیر حق نیست و جمال مطلق و تصرفی نیست و متصرّ 

است که در صور جمیله مظاهر ظاهر گشته دلربایی و تصرف و جذب 
د و چون آدمی در ملاحت خو کندیمو تسخیر همه  دینمایمقلوب 

اختیاری ندارد، بلکه نه امری است از لواحق مواد و صور نشئه 
 عنصری او، آن فعل حق باشد و در فعل حق شرکت اطلاق نتوان کرد.

ست که عاشق بیچاره را به وجد و و آن تأثیری که در وجه معشوق ا
جنون انداخته، تأثیری است که از عالم جان و از ظهور نفس در این 

و الاثر تشابه صفت »ده است؛ چه، اثر اوست بدن پیدا و هویدا ش
فی الحقیقه عشق به روح داری و چون بدن اثر اوست،  ؛ و تو«المؤثر
صورت مادی او را دوست « مَن احبّ شیئاً فقد احب آثاره»از باب 

 داری. و چون فی الحقیقه صدور افعال مطلقاً از حق است، فرمود:

 دینمایمز باطل  گه گهه حق ک        کجا شهوت دل مردم رباید؟     
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 * الا ای یوسف مسکین ملاحت تا به کی داری   
 (۹حزین یعقوب بیدل را غمین جان زلیخا را )                             

 او را که از یک دیدنش  یاداده* آن ملاحت 
 (۱۰) یاکردهرا چون زلیخا  جهتششیوسفان                           

مرد و زن صاحب ملاحت از جمال معشوق حقیقی است * حسن هر 
 که به ایشان عاریه داده شده است.

 ما دور            ۀ* یکدم نشود نقش تو از دید
 (۱۱زان رو که تویی گوهر دریای ملاحت )                                  

کمالات الهی را گویند که هیچ کس به نهایت  یتینهایب* ملاحت: 
 (۱2سد تا مطمئن شود.)آن نر

 بلای هر دلی آشوب جهانی       * ملاحت چیست آن شور جهانی   

یم یمثالیب* محمود شبستری نیز در گلشن راز ملاحت را از جهان 
 که زائد بر حسن یا نیکویی است. داند

 ز عشقش صد فغان از جان بر آمد لاحت در دلم غارتگر آمد      * م

که: این لطافت همچون نمکی است  اندگفتهملاحت مثالی  ۀ* دربار
 .شودیمولی چشیده  شودینمو دیده  زدیآمیمکه با طعام 

       اندآمدهبه جلوه  فروشانحسن اگرچه* 
 کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد )حافظ(                         

 ملاحت تناسب و: »سدینویماین معنی  ۀ( دربار۱۳* فرغانی در )
ملایمت و لطافتی دقیق )و( پوشیده است که خوش آید، اما از او 

( آن را بروز ظاهری سرّ جمال دانسته ۱4و همو در )«. عبارت نتوان کرد
 .کنندیماست که تنها خواص آن را درک 
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 اتفاق ملاحت جهان گرفت  ه * حُسنت ب
 گرفت توانیماتفاق جهان ه آری ب                                         

ملاحت دنیا را گرفت، یعنی تمام خلق عالم را  به اتفاقزیبایی تو 
 (۱۵گرفت. ) به اتفاق شودیمفریفته خود کرد، آری جهان را 

 * حسن و خلقش همچو ابراهیم بود      
 (۱6اقلیم بود ) ۀدر ملاحت شهر                                             

 و ملاحت کجا رسد       * در تو کسی به حسن 
 (۱۷تو پادشاه حُسنی و خوبان گدای تو )                                   

امری هست که گاهی محبت میان دو کس محکم  ،در الفت قلوب
بدون ملاحت صورت و حُسن صورت و سیرت، بلکه از راه  گرددیم

که ، زیرا گرددیممناسبت باطنی است که موجب الفت و موافقت 
 شودیمآن کشیده  یسوبههر چه بالطبع به چیزی شبیه باشد البته 

دقیق دارد و آدمی  یهاسببو  باشدیمباطنی خفی  یهاشباهتو 
 .باشدینمرا قدرت اطلاع بر آن 

 یامرتبهعشق الهی است و در  یامرتبه* عشق لا به شرط است. در 
 یامرتبه عشق حق است به خلق و در یامرتبهعشق انسانی. در 

عشق خلق است به خلق.  یامرتبهعشق خلق است به حق، و نیز در 
عشق هر چه هست و هر کجا هست عشق است. حتی عشق مجازی 

 نیز پرتوی است از حقیقت:

 زیآمرنگاست  یامشاطهعشق 
 

 که حقیقت کند به رنگ مجاز 
 

 تا به دام آورد دل محمود
 

 بطرازد به شانه زلف ایاز 
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، و زندیمگوناگون  یهانقشعشق است که  یگر همشاطاین 
. لیلی در مقام معشوقی از سازدیملیلی  ۀمجنونی را سرگشت

 یاهنییآاتی برخوردار است که خود نشانی از صنع حق است. حُسنی
 یلطورکبهاست که در آن جمال او تابیده است. علاوه بر این، لیلی و 

دارد که عاشق  یاشمهکرهر معشوق دیگری دارای ملاحتی است و 
و دلبری دانستن  برافروختن. بنابراین، چهره کندیمخود  ۀدلدادرا 

دلبران عالم به  ۀحق معشوق الهی صادق است، بلکه همنه فقط در 
 نسبت با عاشقان خود از این دو کرشمه برخوردارند.

پس موی و میان از صفات ذاتی شاهد است ولی با این صفات او 
بر نیست باید صفت دیگری نیز به آن ضمیمه شود. هنوز شاهد و دل
 حتی بهتر از حُسن دانسته شده است.« آن»در بیت دیگر 

 سن    بهتر ز حُ « آن» ندیگویماینکه 
 یار ما این دارد و آن نیز هم                                                  

که حسن  ۀشوق هست، یکی کرشممع ۀ* دو نوع تجلی یا کرشم
معشوقی که عارض  ۀکرشممربوط به کمالات ذات اوست و دیگری 

دیگری چون غنج و  ۀو غزالی اصطلاحات عاشقان شودیممعشوق 
. در وصف بردیماخیر به کار  ۀل و ناز را نیز در ردیف این کرشمدلا

حُسن را  ۀ. کرشمشودیمغزالی به تشبیهی متوسل  ۀاین دو کرشم
قی را همچون نمک. بنابراین، معشو ۀو کرشم داندیمهمچون طعام 

 معشوقی و غنج و دلال و ناز او ملاحت معشوق است. ۀکرشم

در  کهیدرحالبه عاشق ندارد،  یخاطر تعلقحسن معشوق  ۀدر کرشم
معشوقی وجود عاشق لازم است و اگر او نباشد، گویی تیر  ۀکرشم

معشوقی تعلق در  ۀرتب. پس در مرسدینماین کرشمه به هدف 
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ین وجود دارد، هم عاشق خواهان معشوق است و هم معشوق طرف
 خواهان عاشق.

 * شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد    
 طلعت آن باش که آنی دارد )حافظ( ۀبند                                  

موی و میان از اعضای بدن معشوق است و با صِرف داشتن این 
بنده  تواندینم. عاشق نیز هنوز بدایینماعضاء دلبری معشوق تحقق 
ی تجل ۀتجلی اسماء نیست. در مرتب ۀشود. چون این مرتبه، مرتب

 کندیماسماء است که به تعبیر ابن عربی، حق به اسم ربوبیت تجلی 
و غنج و دلال « آن». با این ملاحت و شودیماو  ۀو عاشق عبد و بند

عشق خود  ۀرا بست و او دیربایمو ناز است که معشوق دل از عاشق 
راستی معشوق نبود، ه که معشوق ب طورهمان. تا قبل از آن، سازدیم

عاشق نیست. در آن مرتبه او هنوز گرفتار عشق  یراستبهعاشق نیز 
هنوز دلبری آغاز نشده است. دلش هنوز ربوده نشده، چون معشوق 

معشوقی آغاز شد، دل  ۀشاهدی و دلبری و کرشم ۀنکرده، چون مرتب
 :گرددیمو اسیر عشق  شودیمشق ربوده عا

 سان کنند        شاهدان گر دلبری زین
 زاهدان را رخنه در ایمان کنند )حافظ(                                      

است که دو چیز  یامرتبهشاهدی و معشوقی، چنانکه ملاحظه شد 
معشوقی،  ۀو دیگر کرشم حسن ۀجمع شده است: یکی کرشمدر آن 

این دو خصوصیت «. آن»یا به تعبیر دیگر تجلی حسن و ملاحت یا 
او گردد و رخنه در ایمانش  ۀمعشوق باید جمع شود تا عاشق بند در

 افتد و عاشق و اسیر معشوق گردد.
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و  دیآرایمو  ندیبیمحسن در دست خود اوست و او خود را  ۀ* آین
و فعل  ردیگینمدر آیینه تجلی کرده، کاری صورت حسن  کهیوقتتا 

حسن  ۀمعشوقی به کرشم ۀکه کرشم شودیمو عمل زمانی آغاز 
ت به حُسن و با توجه به بیت یوندد و معشوق به دلبری آغاز کندبپ

عالم صنع نشانی که از حسن  کهیوقت.... ، اتفاق ملاحت جهان گرفت
زیبا رویان عالم آیینه دار او  ۀارد پیدا شد و خورشید و ماه و همد

سپس ملاحت به حسن پیوست این دو به اتفاق جهان را  شدند، و
.کنندیمتسخیر 
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 ( عراقی/ کشاف اصطلاحات الفنون۱2
 ۱۳2، ص ۱( مشارق الدراری، ج ۱۳
 ۳۱۹، ص ۱بن فارض، ج ( منتهی المدارک، شرح تائیه ا۱4
 ۵۳6، ص ۱( شرح سودی بر حافظ، ج ۱۵
 ۸۵، ص ۱( مصباح الارواح، ج ۱6
۱۱4۷، ص 2( دیوان فیض کاشانی، ج ۱۷



 مقام موت معنوی
 اشاراتی به معانی: -۱

 موت معنوی: مردن باطنی و روحانی.
 موت اختیاری: مردن ارادی.

 اشاراتی از قرآن: -2

۱- 

که فقط شما دوستان  دیکنیم: ای یهودیان اگر گمان 
)تا  دییگویمنه سایر مردم، پس آرزوی مرگ کنید اگر راست  دییخدا

 (6جمعه: به لقای محبوبتان برسید(. ) 

: پس آنگاه که  ...... -2
و  ختاابش کرد، کوه را مندک و متلاشی ستجلی خدایش بر کوه ت

 (۱4۳... )اعراف:  افتاد هوشیبموسی 

 اشاراتی از احادیث: -۳

بمیرید پیش از آنکه »که فرمودند:  از پیامبر یا امامان معصوم آمده -۱
 (۵۹، ص ۷2ج  ،الانوار)بحار «به مرگ طبیعی بمیرید.

عقلش را زنده »لی الله فرموده: إامیر مؤمنان در توصیف سالک  -2
و شهوتش را میرانده، تا آنجا که جسمش به لاغری گراییده  ساخته

هجن) «و خشونت اخلاقش به لطافت و مهرورزی تبدیل گشته است.
 (22۰ ۀ، خطبالبلاغه

کسی که دو بار زاییده نشود، به »: السلامعلیه حضرت عیسی -۳
)شرح انقروی بر مثنوی، دفتر سوم، به  «راه نیابد. هاآسمانملکوت 
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، ۱۳جعفری، ج  یمحمدتقنقل از تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی، از 
 (2۷۸ص 

جهان خارج بدنتان از  کهنیاپیش از »: السلامعلیه امیر مؤمنان -4
 (۳۰2 ۀ، خطبالبلاغهنهج) «گردد قلبتان را از آن خارج سازید.

اطراف مدینه  یهانخلستانروزی در یکی از  دیگویمابو درداء  -۵
را دیدم که مانند چوب خشک بر زمین افتاده  السلامعلیه جسد علی

ادن د از دنیا رفته، برای خبر السلامعلیه علی کهنیااست و به خیال 
 علیهاالسلام آن حضرت آمد... که در جوابش فاطمه ۀعه به خانواق

نمرده، بلکه در حال عبادت از خوف خدا غش  میپسرعمو»فرمود: 
 «.افتدیمکرده و این حال برایش بسیار اتفاق 

قرآن تلاوت  ،در نماز السلامعلیه در روایت وارد شده که امام صادق -6
  (۵۸، ص 4۷، ج وارالان... )بحار تا آنکه غش کرد کردیم

 :هانکته -4

یمموت اخترامی )موت معلّق و اجل معلّق( روی »* برای اغلب ما 
، موت طبیعی برای معصوم است که سلامت «نه موت طبیعی دهد

 (۱مانده حتی مطلع الفجر. )

با برخی اعمال به تعجیل کشاند و  توانیم* بنا بر روایات، موت را 
نسان تحت هیچ شرایطی و با هیچ قدرتی یا به تأخیر انداخت. اما ا

اما مقام موت اختیاری با دست  ؛مانع از موت خود شود تواندینم
شستن از آرزوها و امیال دنیوی و رضایت دادن به حیات الهی 

بالقوه قادر است خود را به این  یاندهیجوو هر  شودیمتحصیل 
 مقام برساند.
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 یخودساز تهذیب نفس و موت اختیاری این است که انسان در اثر 
برسد که بتواند روح خود را از بدن جدا کند. گاهی برای  یادرجهبه 

 کندیمکه روح ارتباطش را با بدن قطع  دیآیمانسان حالاتی پیش 
ینمکامل انسلاخ از بدن حاصل  طوربهیعنی  ؛کامل طوربهاما نه 
. البته د. یعنی انسان قبل از آنکه بمیرد حقایق برایش روشن شوشود

بحث موت اختیاری بیشتر در بین عارفان مطرح است و مقصود از 
و  و مطیع ساختن و مهار کردن آن استاره آن، مخالفت با نفس امّ 

و زنده  رندیمیمسالکان الهی برای میراندن هواهای نفسانی بارها 
تا  ابندییمو تولدهای مکرر  کنندیمو تبدیل صفات پیدا  شوندیم

 د و به ساحت قرب الهی و حریم وصال راه یابند.پالوده شون

موتوا قبل ان تموتوا: بمیرید قبل از آنکه »طبق منقول  هاآن
پس از آنکه مشخص شد موت نفس،  ندیگویم «بمیرانندتان.

الاتر )برزخ ب ۀناسوت به نشئ ۀنشئ و انتقالش ازاستیفای نفس است 
طاب به نفس انسان و : بمیرید، خدیفرمایم کهنیاو قیامت(. طبعاً 

 (2خود و من اوست نه خطاب به پیکرش. )

و  مشاهده بوزد یهامینس هرگاه* آرزوی مردن )تمنی الموت(: 
یمرا استنشاق کند، برای قرب بیشتر به هیجان  هاآنمشتاق حق 

 گرددیم، پس جمال ازل به صفت انس در حال حسن بر او بارز دیآ
که در آن حال باقی  خواهدیمو  به آن مشتاقش ابدییمو لذت 
آن در حقیقت ممکن نیست، جز به مفارقت  کهنیا داندیمو  بماند

 به وصف رضا. کندیمروح قدسی از بدن بشری، لذا آرزوی مرگ 
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( التفاتی به ۸4طه: )  ...خدای تعالی فرمود: 
او را  یماسواو  ندیگز یبرما و شوق به جمال او ر نداردرسوم نبوت 

 .کندیمترک 

یماگر راست ...: ...خدای تعالی فرمود: 
 (2/۹4) «آرزوی مردن کنید. دییگو

 «من احب لقاء الله احب الله لقائه.»پیامبر فرمود: 

ویش گفت: مشتاق حق در زندان امتحان است و منتهای آرز یعارف
 (۳) از امتحان بیرون آید. کهنیا

و به  دیرسیم* از سفیان ثوری نقل کنند که هر وقت مسافری به او 
: اگر جایی به گفتیمکاری و پیغامی نداری؟ در جواب  گفتیماو 

 مرگ رسی درود ما برسان و بگوی:

 در حال فرستم و توقف نکنم     گر جان به اشارتی بخواهی زرهی   

: وا حزناه! بلال گفت: گفتیمدر حال نزع بود عیالش  بلال حبشی
فردا به دیدار دوست  اً نلقی الاحبه:دچنین مگوی و بگو: و اطرباه غ

 (4) خواهم رسید!

عاشق مبتلای مقام قهریات شود، انوار رؤیت لشکریان  هرگاه* فوت: 
از او  گرددیممشاهده قرب بارز  یهاراهدر  هاآناسراری که لطایف 

شهوات عشق او  یهالذتست که ا ، و این در موقعیشودیم فوت
بلای عاشقان است. بعضی  نیتر سختو آن  سازدیمرا محجوب 

موت: صفت وجودی از موت است و این  ترسخت: فوت اندگفته
 کنشهیر است که ضد حیات آفریده شده است. در اصطلاح اهل حق 
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یرد به ارشاد کردن هوای نفس است. پس هر که از هوای خود بم
 (۵. )شودیمحق زنده 

حق به وصف عظمت بارز گردد، مشتاق حق زیر پاهای اسب  هرگاه* 
، پس ردیمیمو به عظمت از سوای حق  شودیمازل در هم شکسته 

مشتاقی که از رؤیت مورد  بسایا. دیجویماز وجود خود مفارقت 
هان ه ناگک هرگاهاشتیاق خود مُرد، و چنین است کمال شوق مشتاقان 

 ظاهر گردد. هاآنمورد اشتیاق آنان بر 

و موت عقل در مقام  ؛گفت: موت نفس در مقام خوف است ی* عارف
و این موت در حقیقت حیات  و موت روح در رؤیت قدم ؛اجلال
 است.

 (6( )۱6۹اعراف: . )...خدای تعالی فرمود: 

زیرا  ؛ن، موت اختیاری قمع هوای نفس استحققی* به اصطلاح م
...که حیات نفس در ترک هوای اوست. قال الله تعالی: 

 (۷) 

و  میل کند به لذات و شهوات نفسانیه* و اگر نفس حیوانیه 
 و جذب کند ؛هت سفلیه، هر آینه مایل شود به جمقتضیات بدنیه

نفس ناطقه را به مرکز خود. لاجرم دل، یعنی نفس ناطقه بمیرد از 
 حیات حقیقیه علمیه، به موت جهل.

و اگر نفس بمیرد از هوای خود، دل باز گردد به محبت اصلیه، به 
و زنده شود  ؛ن من الایمان، با عالم قدس و نورمقتضای: حب الوط

 به حیات ذاتیه.
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( یعنی میتاً بالجهل ۱22انعام: ) ...عالی: * قال الله ت
 فاحییناه بالعلم.

 موتی که حیات جاودان بخشاید    
 (۸) دیبایمست و تو را موت چنین ا این                                 

* موت معنوی: وصول عبد است به مقامی که اوصاف وی از او 
، بلکه آن گرددیمو در جمع حالات عبد، حق قائم او  شودیممنقطع 

 (۹فنای عبد و بقای حق است در مقابل موت حسی. )

از  ترسخت* موت عاشق: موت عاشق در فراق معشوق است و این 
به سبب شوق موجب حیات ایشان  هاآنموت ظاهر است. اما موت 

که آن موجب  ؛اندوصال یهانردباندر عشق است، زیرا شوق و فراق 
عاشق از بین برود،  هرگاهدور شدن عاشق از وجود خود است. پس 

 ابدییم، برای او بدون علت، و به این حیاتی را ماندیمعشق باقی 
 که موت در آن نیست.

 (۱6۹اعراف: . )...خدای تعالی فرمود: 

است و از این دو حال است  هایهوشیبها و و موت مربوط به صعقه
مراتب بالای ملکوت و منازل مشاهد جبروت  یسوبهکه روح عاشق 

نزد خدای  ماندیمو  به جسد گرددیبرنمو بسا که  ؛شودیمخارج 
 تعالی بدون زحمت امتحان و حجاب.

 (۱۰است. ) هاشوقاق در منازل گفت: موت عشّ  یعارف

 تیباهل: محبت خدا و رمودندفیم)ره(  * حاج اسماعیل دولابی
و دوباره خدا و  کندیم، روزی هزار بار محب را شهید السلامهمیعل

یمتا باز شهید شود. عبد  کنندیماو را زنده  السلامهمیعل تیباهل
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حیات من در موت من «: فی موتی حیاتی و فی حیاتک قتلی: »دیگو
به من  است و کشته شدن من در حیات من است که پس از موتم

؛ کندیم. محب را خدا خود قبض روح یدهیم

 ۀو به عزرائیل و ملائک ردیگیمرا  هاجان: خداوند هنگام مرگ، ...
. جان دادن به دوست چقدر راحت و شیرین گذاردینموازیر دستش 

است و فوت است. محب جانش نزد محبوب است ولو ظاهراً زنده 
 نکرده است.

 فنا * هر که او در وجه حق باشد
 

 
 هالک نبود روا یءٍ کل ش 

 

 زانکه در الّا است او از لا گذشت
 

 
 هر که لاست او فانی نگشت 

 

 هر که از خود مرد و زنده شد به حق
 

 
 (۱۱فارغ از مرگست و پاینده به حق ) 

نی اگر من از این یع دیآیماز درون مرگ، حیات بیرون  کهیوقت* 
وضعیت موجود و از این قیودی که به اصل هستی من پیچیده شده 

از  یاوجههمظهر مطلقم و که اصل هستی من مطلق است و من 
زمان و مکان، با زنجیرهای  یهارهیزنجاطلاق در من است اما با 

در این غل  کهیمادامقات، نفسانیات، غل و زنجیر شدم. نات، تعلّ تعیّ 
حالا آن تکامل زیستی  رومینمقرار دارم از نظر الهی پیش  و زنجیر

ص قات خلابا آن کار ندارم. اگر بتوانم از این تعلّ  کندیمکار خودش را 
نات قات و تعیّ . خلاص شدن از این تعلّ شومیمشوم یک مرحله جلو 
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، از این شومیم؛ یعنی وقتی من خلاص شودیمیک نوع مرگ تلقی 
 ا به فراموشی بسپارم و از بین ببرم.ر هاآنقات که تعلّ 

 رومیمقات، من یک پله بالاتر و مرگ این تعلّ  هانیابا رهایی از 
آن پله  یمقتضابه کنمیمقاتی پیدا دوم من یک تعلّ  ۀدوباره در پل

قات بمانم دوم که خود پله هم یک تعلقاتی دارد اگر در آن تعلّ 
قات هم توانم به این تعلّ ، اما اگر بامماندهدوم  ۀهمیشه در آن پل

دوم را رها کنم به  ۀقات پلکه تعلّ  فرابرسدخاتمه بدهم و یک مرگی 
، به دام رسمیمکه  یاپله، به همین ترتیب به هر رسمیمسوم  پلّ 
 ۀاگر این تعلقات را رها کنم به پلکه  شومیمقات آن پله گرفتار تعلّ 

 :دیگویم. مولانا رسمیمبالاتر 

 ن ما و من استنردبان خلق ای
 

 

 عاقبت زین نردبان افتادن است 
 

 تر استتر رود ابلههر که بالا
 

 

 خواهد شکست ترسختکه استخوان او  

 شکندیماین پله بماند سقوط خواهد کرد و استخوانش هم اگر روی 
 قاتیاما اگر مرتب هی بالا و بالاتر رود و در قید تعلّ  رودینمو بالاتر 

له است نماند تا به کمال مطلق راه دارد این مرگ که مقتضای هر پ
که شما از هر پله به پله  کنمیمتفسیر  طورنیادیالکتیک الهی را من 

 بالاتر راه داری بنابراین از موت حیات در آمدن یعنی همین. 

مُردی از  کهیوقتیعنی از این موتی که در این پله گرفتارش هستی 
دیگر، دو مرتبه  ۀدر پل یکنیمتری پیدا قات این پله، یک حیات بهتعلّ 

 (۱2در آن گرفتار موت دیگر هستی و دو مرتبه حیات دیگری تا آخر. )
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 * ولادت دو قسم است: صورتی و معنوی.

عالم غیب  ۀارواح بشری است از مشیم ۀولادت صورتی خروج اجن
آبای صورتی، و در این ولادت نسب  ۀواسطبهبه فضای عالم شهادت 

 زم شود و میراث صورتی از اسباب و اموال تابع آن بود.صورتی لا

ارواح مؤمنان است از  ۀو ولادت معنوی برعکس آن خروج اجن
و  ؛آبای معنوی ۀواسطبهعالم غیب عالم شهادت به فضای  ۀمشیم

در این ولادت نسب معنوی ثابت گردد، و میراث معنوی از علوم و 
ولادت آنگاه بود که روح از  احوال به تبعیت لازم آید و ابتدای این

ابد خلاص ی یکلبهقید تعلقات دنیوی و نظر محبت با دنیا و اهل آن 
و مطالعه احوال و صورت غیب نصب العین او شود، و این ولادت 

از آن خبر داد )لن یلج ملکوت السماوات  السلامعلیه است که عیسی
 (۱۳«. )من لم یولد مرتین

 ندین زیستن    * کار عاشق نیست بی معشوق چ
 (۱4) بی لب جان پرور او مردن است این زیستن                         

 و زاییدن عبارت از رجوع کثرت است به وحدت : مردناندگفته* نیز 
 عبارت از ظهور وحدت است به صورت کثرات، و تعینات امکانیه.

 العین ةجهان کل است و در هر طرف
 

 

 ینعدم گردد و لایبقی زمان 
 

 دگر باره شود پیدا جهانی
 

 

 به هر لحظه زمین و آسمانی 
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 درو چیزی دو ساعت می نپاید
 

 
 (۱۵) بزاید ردیمیمدر آن لحظه که  

کثرات ق و تعلّ  انصراف دل را گویند از صور اغیار* مردن اختیاری: 
و مجلای انوار، و پیوستن به لطایف  امکانی به آرزوی عالم وحدت

 (۱6) راه ترک نفسانی و رفض شهوات جسمانی. اسرار، از

 بمیر ای دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواهی

 که ادریس از چنین مردن بهشتی گشت پیش از ما )سنائی(

و آن  معرفت است که مقصود ایجاد است ۀ* موت اختیاری وسیل
 انسانی است. ۀنشئمعرفت مخصوص 

 (۱۷) از همه عالم تو داریکه آن را هان را نیست مرگ اختیاری      ج

 :انددانستهعارفان مرگ را چهار نوع * 

 اره است.مرگ سرخ که جنگ سالک با نفس امّ  -۱

مرگ سفید که تحمل گرسنگی و تحصیل نورانیت و سفیدی دل  -2
 است.

 است. یپوشسادهمرگ سبز که ساده زیستی و  -۳

 هارنج، هاملالتو  هاملامتمرگ سیاه که به دوش کشیدن بار  -4
 (۱۸. )هازبانزخمو 

 رباز خاموشی که  عبارت استکه  اندگفتههم  اصغر]و بعضی مرگ 
یوامر و رسوم معمول باشد و سالک را به تأمل و تفکّ  وقاللیق اثر
 .[دارد
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و « دحصول تجرّ »که « مرگ اختیاری»حاصل نشود  هامرگو تا این 
سوت به جبروت است توحّد و نقل مکان کردن از ماده به معنا و نا

آملی: موت اختیاری  زادهحسنمه واقع نخواهد شد و به تعبیر علّا 
 (۱۹حیات حقیقی است، من لم یذوق لم یدر: تا نچشی، ندانی. )

 هرگاهیعنی  ؛شودیم* موت ارادی بر اثر تزکیه و تهذیب حاصل 
که بدون  شودیمروح را از بدن خلع کند؛ گاهی هم  تواندیمبخواهد 

ار، خلع بدن به عارف دست دهد. در اختیارات روح بعد از خلع اختی
بدن، اساتید مطالبی فرمودند که میدان پرواز و صعود روح چه قدر 

 :تواندیمد به کسی دست دهد، است، آیا تجرّ 

)عج( را درک  محضر امام زمان اوقات یبعضدر تمام وقت یا در  -۱ 
 ؟تواندینمکند یا 

 به ارواح دیگر دسترسی پیدا کند؟ تواندیمچه قدر  -2 

؟ معیار ساعت به چه کندیمساعت تخلیه نسبت به یکدیگر فرق  -۳
 (2۰از این سؤالات! ) هادهباشد؟ و  تواندیماست؟ علامتی  یااندازه

 حسین( از شاگردان عارف کامل، ملّا ۱۳۷۱)م  * شیخ علی زاهد قمی
. روزی از گفتیمقلی همدانی بود. سکوتش دائم و به ندرت سخن 

ایشان سؤال شد که استاد شما، شاگردان خود را به چه چیز تربیت 
: فرمودیمو به بعضی از ارادتمندان خود ؟ فرمود: به ذکر موت کردیم

 4۰۰در سجده )با حضور قلب(  هاشبچنانکه شخصی یک سال در 
ر )ذک« ن الظالمینمِ  نتُ ی کُ نّ إنت سبحانک ألّا إله إلا »بار بگوید: 

 (2۱. )شودیمیونسیه( از عالم طبیعت خارج 

* اگر موت اختیاری، اختیار نکنی از جان کندن رهایی نیابی و تا اثری 
 در تو باقی بود به مطلب نتوانی رسید.
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مشارطت، مراقبت، محاسبت، معاقبت، » گانهشش* غزالی با قواعد 
 .ددانیم( این موت ارادی را فراهم آورده 22« )مجاهدت و معاتبت

نوع مرگ ارادی مردن جسمانی و خروج  نیتر مصطلحو  نیتر معروف
راده ا هرگاهروح از کالبد است به اختیار خود سالک به این معنی که 

 کند بتواند بمیرد و یا حتی دوباره به کالبد جسمانی برگردد.

آن در قرآن اختصاص به پیامبران و اولیاء داده شده.  یمصداق اعلا
با ماجرای ادریس و موت ارادی او و پرواز روح وی چنانکه در قرآن 

: دیفرمایمکه  میشویممواجه  هاآسمانبه 

 (۵۷-۵6)مریم:  

به وضو : برادرم ابو حامد بامداد روز دوشندیگویم* احمد غزالی 
د و بر چشم نهاد گرفت و نماز گزارد. پس کفن خواست و آن را بوسی

قبله دراز کشید و جان به  یسوبه، سپس خود ةگفت سمعاً و طاع
 (2۳) تسلیم کرد. آفرین جان

 * مولانا گوید:

 ، بمیرید، در این عشق بمیریدبمیرید
 

 
 در این عشق چو مردید همه روح پذیرید 

 

 زین مرگ نترسید د، بمیرید وبمیری
 

 
 ین خاک برآیید سماوات بگیریدا کز 

 

 یدن نفس ببرّ بمیرید، بمیرید و زی
 

 
 که این نفس چو بندست و شما همچو اسیرید 
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 سنایی نیز گوید:

 بمیر ای دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواهی
 که ادریس از چنین مردن بهشتی گشت پیش از ما

 عمر ابد یابیبه تیغ عشق شو کشته که تا 
 (24) که از شمشیر بو یحیی نشان ندهد کس از احیا

 * عارف شبستری گوید؛ تصور موت برای انسان سه قسم است:

 شود. هاستینها، هست هرلحظهتقاضای ذات و آن  برحسبیکی  -۱

موت اختیاری که به آن موت احمر گویند و آن با کشتن هوای  -2
 .دهدیممجاهد رخ  نفس و آمال و آرزوهای شیطانی برای

 موت اضطراری که آن مفارقت روح از بدن است. -۳

 حیات هم سه نوع است:

یمی و نیرو و جان ژ اقتضای فیض به همه انر برحسبحیاتی که  -۱
 .دهد

و انسان به  دیآیم به دستتهذیب و تزکیه  ۀواسطبهحیاتی که  -2
 .رسدیمکمال  ۀمرحل

ل د و سیر ملکوتی نائی به تجرّ نیروی ریاضت ۀواسطبهحیاتی که  -۳
 (2۵. )شودیم

 حسینقلی همدانی قاموسی بغدادی از شاگردان ملّا  محمدباقرشیخ * 
حکیم شاگرد وی بوده است. روزی  اللهتیآو شیخ محمد طه بود و 

یا بروم. شروع کرد نشسته بود، گفت: خوب است از دن یاعدهمیان 
وقتی به این آیه  ،یس و متکا زیر دستش بود به خواندن سورّ 
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رسید جان به جان تسلیم گفت؛ که  (2۷ ۀ)آی ...
 (26به این موت اختیاری گویند. )

شی، فنا، ممیت نفس، و* مقامات مشابه آن، معراج معنوی، بیه
هم مراجعه  هاقسمت، که به آن باشدیمملکوت، تجرید، حیات و ... 

 ی مختلف مقامات معنوی آمده است.شود که در جلدها

 لیکن امشدهخود بی
 

 خودتر از این خواهمبی 
 

 میگویمبا چشم تو 
 

 من مست چنین خواهم 
 

 !خواهمینممن تاج 
 

 !خواهمینممن تخت  
 

 در خدمتت افتاده
 

 !بر روی زمین خواهم 
 

 آن یار نکوی من
 

 بگرفت گلوی من 
 

 یخواهیمگفتا: که چه 
 

 که همین خواهم! گفتم: 

 )مولانا( 



 

 

 منابع:
 ۱۷۰( معاد از دیدگاه امام خمینی، ص ۱
 ۳62، ص 2( شرح عیون مسائل نفس، ج 2
 ۱۰4( مشرب الارواح، ص ۳
 ۳۰۱، ص ۱، میبدی، ج الاسرارکشف( 4
 ۳۰4( تعریفات جرجانی، ص ۵
 ۱۰4( مشرب الارواح، ص 6
 4۱و  4۰قرآن آیات  نازعات ۀ( سور۷
 ۷6، ص 4ولی، ج  اللهنعمت( رسائل شاه ۸
 ۱۰۳۳( المعجم الصوفی، ص ۹
 ۱2۷( مشرب الارواح، ص ۱۰
 ۵۱6( شرح گلشن راز، لاهیجی، ص ۱۱
 ( کانال حکمت دینانی، دکتر ابراهیم۱2
 66( مصباح الهدی و مفتاح الکرامه، ص ۱۳
 22۷( مرآت عشاق، ص ۱4
 4۳( گلشن راز، شبستری، ص ۱۵
 22۷( مرآت عشاق، ص ۱6
 ۵۰4گلشن راز، لاهیجی، ص  ( شرح۱۷
 ۱۵4آملی، ص  زادهحسن( شرح عیون مسائل نفس، ۱۸
 24۸( هزار و یک نکته، ص ۱۹
 ( سایت گلستان کشمیری2۰
 ۱۰۹۸، ص اءالعلومیاح( 22     ( تحفه معلم2۱
 2۱4همایی، ص  نیالدجلال( غزالی نامه، 2۳
 ۳2۰( گنج سخن نقل از دیوان سنایی، ص 24
 ۱۳6، ص ( بوستان کشمیری2۵
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 مقام نشاط
 اشاراتی به معانی: -۱

 نشاط: شادی.
 شاد شدن. ؛طرب: شادمان گردیدن

 فرح: شاد شدن، مسرور گردیدن.
 شادمانی. ؛سرور: خوشحال گشتن

 اشاراتی از قرآن: -2

رّ ش: پس، پروردگارشان از  -۱
 (۱۱نگاهشان داشت و شادابی و شادمانی بخشید. )انسان:  ،آن روز

یبازمخود شادمان  ۀخانواد یسوبه: و  -2
 (۹. )انشقاق: گردد

 اشاراتی از احادیث: -۳

 زیانگنشاطو  آوردیمشادی، انبساط روح »: السلامعلیه امام علی -۱
 «.چدیپیمو انبساط را در هم  آوردیمتگی روح گرف ،غم ؛است

 (2۰24و  2۰2۳، غررالحکم) 

 در یکامتلخهر شادمانی، به همان اندازه »: السلامعلیه امام علی -2
 (42۵۵، غررالحکم)  «پی دارد.

یاری نتوان  ییخونرمبرای شادی جز از »: السلامعلیه امام علی -۳
 (۵۰)مطالب السؤول،  «گرفت.
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 معنوی
 دنیا یهااندوهکه اندوهی از هر »: الله علیه و آلهصلی ر خداامبپی -4

آخرت  یهااندوهرا از برادر مؤمن خود بزداید، خداوند هفتاد اندوه از 
 (۷4/۳۱2/6۹، الانوار)بحار «را از او بزداید.

خداوندا، دلم را شاد گردان و از هر غم و »: السلامعلیه امام سجاد -۵
، 2)مصباح المتهجد، ج  «.بخشییرهاش و گشای امیشانیپر اندوه و 

 (۵۹۵ص 

دو شادی و خوشحالی  دارروزهبرای »: السلامعلیه امام صادق -6
است، یک شادی در وقت افطارش و شادی دیگر هنگام ملاقات با 

 (6۵، ص 4)الکافی، ج  «پروردگارش.

افق، و من گوبذلهو  طبعشوخمؤمن، »: الله علیه و آلهصلی پیامبر -۷
 (4۹)تحف العقول، ص  «رو و خشم جو است.د خو، ترشب

 به شهادت، در اندوه امهیگر  ۀمن کشت»: السلامعلیه امام حسین -۸
خداوند است که هر اندوهگینی را که به  ۀرسیدم و سزاوار و شایست

« .بازگرداند، با دلی شاد و خوشحال به اهلش دیآیمزیارت من 
 (۹۸لاعمال، ص ثواب ا – ۱۰۹)کامل الزیارات، ص 

که خداوند نگریست و ما را  یراستبه»: السلامعلیه امیر مؤمنان -۹
برگزید و شیعیان ما را برای ما برگزید که ما را یاری کنند و به شادی 

 (۱2۳)تحف العقول، ص  «ما شادمان و به اندوه ما اندوهگین شوند.

خسته و  هابدنهمانند  هادلاین »: السلامعلیه امیر مؤمنان -۱۰
ی زیبا هانکته. در این حال انداستراحتو نیازمند  شوندیمافسرده 

و  ۹۱، حکمت البلاغهنهج) «انتخاب کنید. هاآنبرای  زیانگنشاطو 
۱۹۷) 
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 :هانکته -4

 حدیثی از امام صادق« کافی»* مرحوم کلینی در آغاز کتاب 
لشکر  ۷۵لشکر برای عقل و  ۷۵آورده است که حضرت  السلامعلیه

که فرح و شادی را جزو لشکریان عقل و  اندبرشمردههم برای جهل 
حزن و اندوه را جزو لشکریان جهل، نشاط را از جنود عقل و کسالت 

 (۱) .دانندیمرا از جنود جهل 

مفاصل،  یهایناراحتجامعه اعم از سردردها،  یهایمار یب* خیلی از 
در خیلی از بیماران ... ، قلبی، مغزی، استخوانی و عصبی واعصاب

قل ن الله علیه و آلهصلی می باشد. از رسول خدا ینشاطیبمربوط به 
 «افزون شود، جسمش بیمار گردد. اشغصهکه هر »شده که فرمودند: 

نیمی از  ،اندوه»نقل شده که فرمودند:  السلامعلیه امیر مؤمنان از
 (2) «پیری است.

شادمان مباش که : »دیفرمایمقصص که  ۀسور ۷6 ۀ* منظور از آی
که پول  باشدیم، با قارون «خداوند شادی کنندگان را دوست ندارد

و آن  دیبالیمآورده بود و به آن  به دستو ثروت نامشروع فراوانی 
فساد در روی زمین قرار داده بود و  به دیگران و یفخرفروش ۀرا مای

: دیفرمایمتوبه که  ۀسور ۸2 ۀنیز منظور از آی

که  باشدیمبا منافقین  ...:...
 تنهانهبرآمدند و  الله علیه و آلهصلی به مخالفت با رسول خدا
 کردندیمبلکه مردم را تشویق  کردندینمخودشان در جهاد شرکت 

 ۀپس این آیه دربارند. همراهی نکن هاجنگکه پیامبر خدا را در 
 که باید زیاد گریه کنند و کم بخندند. هاستیجهنم
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آنجا که اندوه برای آخرت و یا  باشدیمسازنده  هااندوهبعضی از * 

دوه باشد، ان السلامهمیعل تیباهلدر برابر گناه و یا حزن در مصائب 
 سازنده است.

اگر ما در : »دیفرمایمکتاب لهوف خود  ۀ* سید بن طاووس در مقدم
دنیا نبودیم و اهل دنیا رسم و عادتشان بر این بود که در مصائب 

کنند، و اگر نبود امتثال امر و دستور سنت و  یعزادار باید گریه و 
کتاب که باید در چنین مواردی لباس عزا و مصیبت بپوشیم، از آن 
جهت که پیشوایان هدایت ما، توسط ارباب ضلالت و گمراهی به 

 تأسف از دست به خاطرما  یپوشاهیسو  اندآمدهدت نائل فیض شها
دادن این سعادت بزرگ و دریغ و افسوس از نائل نشدن به چنین 
شهادتی است، جا داشت که در مقابل این نعمت بزرگ و وصال 

شادی و سرور بر تن کنیم و شادمانی نماییم. ولی  یهالباس، حقبه
خشنودی حضرت ت و چون در پوشش لباس مصیبت و عزا، رضای

یکوکار و صالح نهفته است، پس بندگان ن ۀحق و رضایت و علاق
چشم انس و  یهااشک ختنیر  فروو با  میکنیمماتم به تن  ۀجام

 .«میابییمعادت 

خلقی و ظاهری باید  ۀاز جنب السلامهمیعل تیباهلپس در مصائب 
بر که حزن  شودیمو گاهی مصائبی بر انسان وارد  ؛محزون بود

و این بر اساس فطرت و طبیعت است که این  شودیمانسان عارض 
ر موقع د الله علیه و آلهصلی . مثل آنجا که پیامبرباشدینمهم ناپسند 

جان دادن فرزند خردسالش ابراهیم، اشک از چشمانش سرازیر شد 
خلقی و بشری و مردمی  ۀ( که پیامبر هم بر اساس همان جنب۳)

. انجامدینمحزنش به نارضایتی پروردگار  خود، محزون شد و این
نسانی ا ۀآکنده از رأفت و مهر و عاطف الله علیه و آلهصلی پیامبر چراکه

 است و برای همین غمگین گشت و اشک ریخت.
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 و سرور دل در آن. )عراقی( یتعالحق* طرب، انس است با 

راستی و صدق  هاآن ۀطرب در محب زیادند و اصل هم یهازهیانگ* 
و بر او شواهدی  ردیگیمدر شهود جمال است. زمانی که به او انس 

، به نعتی که صبح صفت در وجه او تبسم شودیماز زیادی قرب وارد 
، کندیمطرب محب به علت مشاهده بروز  ۀ، و بر این قاعدکندیم
از فرح و طرب وصل پس از فصل  خواهدیمکه  رسدیم ییجابهو 

 پرواز کند.

 : و به این...فرمود: خدای تعالی 
شاد و خرم باشند که فضل خداوند از آنچه در « فضل و رحمت حق»

 (۵۸یونس: ) «بهتر است. کنندیمجمع دنیا 

گفت: طرب دریافت قلب است، از پرتو شعاع جمال به صفت  یعارف
دن انکار و برانگیخته شدن شیرینی رضا، و مباشرت با برطرف ش

 (4مستی در روح از طریق معرفت. )

ذکر را باید با »: فرمودندیمالحق کشمیری)ره(  تحضرت استاد آی
 «طرب گفت نه با کسالت.

 طرب، وصول را گویند به مقام انس و حالات قدس.

 وقت طرب خوش یافتم آن دلبر طناز را
 )مرآت عشاق( از راساقی بیار آن جام می مطرب بساز آن س

است که از شدت اندوه و یا شادی بر انسان  یبار سبکت و * رقّ 
 )تعریفات جرجانی( .شودیمعارض 

فطرت خاکی با فطرت افلاکی مطابقت  هرگاه* شیخ روزبهان فرماید: 
ل عق ۀد و نور غیب از شهود تجلی در آینپیدا کند و متجانس شون
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وارد و خطاب  یهافرستاده افتد و روح به پذیرش حق از حق توسط

لطائف  یهایپنهانو گشوده شدن درهای اسرار و انوار عارف شود، و 
رار دارد بنگرد، هر در مقام رجا و یقین ق کهیدرحالظهور صفات را 

یمشوق و عشق پرواز  یهابالآشنایی را ادراک کند، با زمان مقام نا
 یانفحهو این  تدافیمو با اهلیت پیدا کردن با غیب به نشاط  کند

 است از مقام شوق.

گفت: نشاط صدیقین از ادراک آنان است فیض ادراک حق  یعارف
دوام است  هاآنو یاد دادن به  شان را در هنگام وقوع هر امتحانیای

، شودینمحضور زمان در سرمدیت او داخل  کهیدرحالبقاء قدیم را 
ی و ملالی قای ایشان با حق بدون زوالباین حال موجب پرورش 

 (۵است. )

 * دلگشای: صفت فتاحی را گویند در مقام انس و دل. )عراقی(

 خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست  
 )حافظ( تو بست یهاکرشمهگشاد کار من اندر                           

دل است  ۀت را گویند و آن کمال سعت و احاطدلگشایی مقام جمعی
وجهی که وحدت قادح کثرت و کثرت بر جمیع مراتب تجلیات بر 

 ساتر وحدت نباشد.

 مقام دلگشایش جمع جمع است     
  جمال جان فزایش شمع جمع است                                       

 )مرآت عشاق/گلشن راز(
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    امماندهبی دلگشایی  یخوشدل
 )حافظ( امماندهغمکشی بی غمگساری                                    

 (6* هیجان: توفان )آرزومندی( سرّ است به عالم نور غیب. )

کشش حق قرار دارد، به سبب کشف  ۀمحب صادق پیوسته در شبک
قرب، سرّ او در  ۀدر سرّش و شهود روح او در مشاهد شدن سرّ غیب

هیجان است. چون مرید آغاز مشاهده کند، از شوق به زیادتی، 
 .ردیفراگدریاهای هیجانش را امواج 

مجذوب باشند، چون واصل  کهآنگاههیجان وصف محبان است 
 .ندیفرونش هاآنشوند هیجان 

محبت پس از کشف جمال  یهاآتشگوید: هیجان بلند شدن  یعارف
 (۷محبوب است. )

 * سرور: شادی دلی را گویند، که در آن نور حق و عیش مدام باشد.

ارد باغ قدس گردد، روح شیفته، عاشق عروس تجلی شود و و هرگاه
یمبه شناخت پذیرش و گزینش خود از سوی حق در ازل مسرور 

 حقبهاز حق  گرددیمو هر زمان که انوار جمال برای وی کشف  ؛شود
 .کندیمبر حق سرور پیدا 

 (۸گفت: سرور عارف از شناخت دوام دیمومیت است. ) یعارف

میدان مکاشفه پیر هرات فرماید: میدان نود و چهارم سرور است. از 
 ....میدان سرور زاید. قوله تعالی: 

 (۵۸یونس: )

: یکی شادی حرام است و یکی شادی مکروه و اندسه هایشادجمله 
 یکی شادی واجب.
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و آن این است که  حرام است به معصیت شاد بودن است آنچه
... –( ۷6قصص: )  ....قوله تعالی: 

 (۱۰هود: )  

و این است که گفت،  مکروه است به دنیا شاد بودن است و آنچه
 ....... –( 26رعد: ) ......قوله تعالی: 

 (2۳حدید: ) 

و آنچه واجب است شادی است به حق. و آن آنست که گفت: 
 ( ۱۱۱توبه: ) ......

و دوست دشمن کند.  ؛و پی ببرد ؛بدان دل بمیرد اما شادی به حرام:
مر تاوان و ع ؛و فتنه افزاید ؛ما شادی مکروه: از آن آبروی کاهدو ا
 آید.

و اما شادی واجب سه شادی است: شادی مسلمانی: که پند برگرفت، 
و در گشاد، و بار داد، و دیگر شادی منت است: که از عتاب آزاد کرد، 
و از بهشت رها کرد، و به حقیقت شاد کرد. سیم دوستی است: که 

 مرد را انس داد بی خلق، و توانگری بی گنج، و عزّ داد بی سپاه.

است زیرا  ترصافو آنان از فرح  ؛نی بشارت گرفتن جامعر یعسرو
 ر چندباشد و از اینجاست که قرآن د هاحزن، شاید آمیخته با هافرح

نام سرور در و آمده است  ؛دنی یهافرح ۀجا بیارد این اسم را دربار
 درجه است:سه   در این باب آن راآخرت و  ۀدو جا در قرآن دربار

سور ذوق است که سه حزن را از میان بردارد. نخستین  ۀدرج  -۱
نی که آن را تاریکی جهل و حز ؛زنی که از خوف انقطاع میراث ماندح

 و حزنی که آن را وحشت تفریق به میان آرد. ؛انگیزاند
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اهده است. که از علم پرده بردارد و بندهای دوم سرور مش ۀدرج -2
 اختیار را نفی کند. یهایکهتر و  تکلف را بشکند

سوم سرور سماع اجابت است: و آن سروری است که آثار  ۀدرج -۳
کند و روح را  البابدقوحشت )دوری( را محو نماید، و مشاهده را 

 (۹بخنداند. )

        من استکه سودای بتان دین  است یروزگار * 
 )حافظ( غم این کار، نشاط دل غمگین نیست                             

( در صفات اظهار رضوان اکبر است به وصف بشر * ضحک )خندیدن
 (۱۰در جمال قدم مشاهدان قدم را، لکن تلبیس تجلی است. )

  زندیمآنکه ناوک بر دل من زیر چشمی 
 لب استقوت جان حافظش در خنده زیر                           

 )حافظ(

* فرح، انبساط دل را گویند به توارد فیض قدسی و واردات صحبت 
 نسی بعد از احتباس قوای ظاهر.ا

 از بوستان نسیم بهشت            دمدیمکنون که 
 و یار حور سرشت  بخشفرحمن و شراب 

 حافظ( -)مرآت عشاق

 (۱۱* طرح اثقال کون است از مشهد سرّ. )

 ان است.* شیخ روزبهان فرماید: فرح از مقامات محبّ 

دوام دیمومیت  اصل این مقام از رؤیت جمال حق و علم به بقا و
انس از نور قدس  یهاحجلهاوست و استماع لطایف خطاب حق در 

و  گرددیمحق ظاهر  یهانعمتاست، جایی که روشنی عطایا و 
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چون کشف جمال برای او زیادت شود بر انس وی به خدای افزوده 
. خدای گرددیمو چون انس افزوده شود فرح به آن زیادت  ؛گرددیم

از نتایج  هانیا ۀ( و هم۵۸یونس: ) ......تعالی گفت: 
محب است و آن از احکام محبت محبت است. پس فرح از شرایع 

که محل توحید است و معرفت تقدیم احسان حق و پیشی داشتن 
و چگونه  شودیمرحمت او بر غضبش در حق محبان صادق ناشی 

او در لباس حسن و جمالی فرح پیدا نکند به خدا، کسی که حق برای 
محبان را به طریق فرح و سرور برای  یهادلکه  گرددیمظاهر 

 .زدیانگیبرمهمیشه 

 (۱2گفت: فرح نشاط روح به لطایف فتوح است. ) یعارف

 در فرح زانم که همچون غنچه من             
 ار()عط امخوردهاین قدح سر در گریبان                                    

      یخور یمگر خون دل خوری فرح افزای 
 )سعدی( یکنیم زیانگطربور قصد جان کنی                           

* شیخ روزبهان فرماید: فرح در غیبت از مقامات اهل اسرار از 
شوق روح است به حضرت حق و یاد ایام وصال  ،نجباست. این فرح

و با بال فرح به  گرددیبازم است، با آن بند حجاب از پای پرنده روح
 .کندیمعالم شادمانی پرواز 

الله است.  ۀموجب افزایش فرح در مشاهد ،گفت: فرح بالله یعارف
(۱۳) 

دیگران را بخندانند و یا  توانندیم* اولیاء الهی اگر اراده کنند 
هم  : و»بگریانند. و مظهر این آیه الهی باشند: 
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. «اوست که )بندگان را( شاد و خندان سازد و غمین و گریان گرداند
 (4۳)نجم: 

او در * خداوند، جمال و بهاء محض و مبداء هر جمال و بهاء است. 
غایت کمال و جمال است و دارای برترین لذت که هیچ لذتی را 
قیاس بدان نتوان کرد. ذاتش برای ذاتش، اعظم عاشق و معشوق و 

 و متلذّ خواهد بود. اعظم لاذّ 

نه لذت مزاجی که بر خلق است.  باشدیملذت به معنی ادراک ملائم 
ک: خدایا بدی حالِ  سنِ حُ نا بِ حالَ  ر سوءِ اللهم غَیِّ »در دعا آمده است: 

)دعای بعد از نماز ماه « حال ما را به حسن حال خودت تغییر بده
اوند ادراک ملائم علیه و آله( یعنی خد اللهیصلرمضان مروی از پیامبر 

دعای جوشن کبیر آمده  6۵)موافق و سازگار و مناسب( دارد. در بند 
مرتاح از روح به معنی نشاط، انبساط و ابتهاج « اللهم یا مرتاح»است: 
 است.

مروحه که اسم آلت است به معنی باد بزن از همین روح که آلت 
ی خداوند را به اسما توانیمترویح است مشتق شده است. پس 

)خشنود، خرسند و مسرور( و لاذّ و متلذّ نام برد به این معنی  مبتهج
هج نور عزت ابکه گفته شد. در مناجات شعبانیه آمده است: خدایا به 

اسماء الهی  ۀبهج(. نتیجالأ کَ زِّ عِ  ورِ نُ قنی بِ لحِ أخود مرا پیوند ده )
خداوند  ۀر نامی که مخصوص نباشد اما زیبندتوفیقی نیستند و به ه

حال آن موجود  حسببهلکن لذت هر چیزی  ؛نام برد توانیمباشد 
. لذت حیوانات از خوردن، لذت عاشقان از بردیماست که لذت 

معشوقان و فرشتگان از کارشان، لذت حشرات از خوراکشان، لذت 
از تاریکی، لذت درختان از نوع تغذیه خودشان و لذت  پرهشب

 ۀ؛ اما دربارکندیمبا هم فرق  چرخندیمگردش افلاک بر مداری که 
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، لذت و لبخند به معنی حسی و طبیعی نیست. بله هر چه یتعالحق

ه ب چراکهخوشی آنان بیشتر است در عالم علوی و تجرد هستند، 
و قرین هستند. پس خدا برترین مدرک به برترین  ترکینزدحقایق 

 .باشدیمادراک است به معنی ادراک ملائم و مناسب ذات خودش 
در روایات بسیار آمده که خداوند در دنیا به کار بعضی  کهچنان

 و در بهشت تجلی ضحکی )خنده( دارد. زندیمبندگان لبخند 

که بندگان یا موجودات دیگر دارند، بلکه آنچه ملائم ذات  یاخندهنه 
 .شودیماوست به بسیاری خرسندی و خشنودی 

گناهان و  ۀار، کفّ ورندآیمکه به انسان هجوم  هااندوه* برخی از 
رفتار نامناسب اوست که این هم به نوعی تدارک نقصانی است که 

که  هاغصهو بعضی از غم و  اثر گناه بر انسان وارد شده است بر
یمبر دل انسان  ناخودآگاهمربوط به مصائب طبیعی است که 

، خداوند آن را به سرور و شادمانی جبران خواهد نمود. که ندینش
لِکُلِّ هَمٍّ فَرَحٌ: برای »در این باره فرمودند:  السلامعلیه مؤمنینامیرال

 (۱4) «هر اندوهی، یک فرح و شادمانی است.

 :ییزدااندوه* راهکارهای 

 ذُ وعُ أی نّ إ م  هُ اللّ »فرمود:  السلامعلیه پناه بردن به خدا؛ امام صادق -۱
یمزیاد به تو پناه زن: خدایا من از غم و اندوه الحُ  وَ  مِّ ن الهَ مِ  کَ بِ 

 (۱۵) «.برم

 ذکر و دعا:  -2

 هر کس»فرمود:  الله علیه و آلهصلی الف( ذکر استغفار: رسول خدا
 (۱6)« غم و اندوهش بسیار شد، استغفار کند.
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 لسلاماعلیه  بالله العلی العظیم؛ امام صادقالّا  ةب( ذکر لا حول و لا قو
 دتو هجوم آوردند، بر تو بابه  یدرپیپ هااندوه کهیهنگامفرمودند: 
 «.الا بالله ةو لا قو لاحول»به ذکر 

؛ بر نگین انگشتر امیر مؤمنان هفت جمله نوشته ماشاءاللهج( ذکر 
شده بود که حضرت آن را در جنگ و به هنگام مشکلات به دست 

. یکی از آن جملات این بود: اَعدَدتُ لِکُلِ هَمٍّ وَ غَمٍّ فادِحٍ کردندیم
را مهیا « ماشاءالله»: برای هر غم و اندوه سخت و دشوار ماشاءالله
 ۀکنندبرطرف( یعنی این ذکر یکی از اسباب و عوامل ۱۷نمودم. )

 سنگین و شکننده است. یهااندوه

د( ذکر یونسیه: ذکر یونسیه همان ذکری است که سبب رهایی 
 از شکم ماهی شد. چنانکه امام صادق السلامعلیه حضرت یونس

در شگفتم از کسی که اندوه او را فرا گرفته، و »فرمودند:  لسلاماعلیه
لا اله »؛ بردینمبا این حال چگونه به این فرموده خدای عزوجل پناه 

که شنیدم خدای عزوجل «  انت سبحانک انی کنت من الظالمینالّا 
: درخواستش را برآوردیم و از اندوه نجاتش دیفرمایمآن  به دنبال

 (۱۸) «.میرهانیم نیچننیامان را دادیم و اهل ای

هر »روایت شده که فرمود:  الله علیه و آلهصلی ه( از حضرت رسول
لا اشرک  یکس به غم و اندوه یا بلا و شدتی مبتلا شد، بگوید: الله ربّ 

وت: خدا پروردگارم است، مُ الذی لا یَ  لی الحیِّ عَ  لتُ به شیئاً، توکّ 
 «.کنمیمتوکل  ردیمینمکه  یاهزند. بر سازمینمچیزی را شریک او 

نقل شده که برای رفع غم و اندوه غسل  السلامعلیه و( از امام صادق
: ای ییگویمو سپس چنین  یخوانیمو دو رکعت نماز  یکنیم

دنیا و آخرت و مهربان  ۀغم، ای بخشند ۀاندوه و ای زدایند ۀگشایند
ی یگانه، ای هر دو! اندوهم را بگشای و غمم را رفع کن! ای خدا
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که فرزند نیاورده و فرزند نبوده و احدی همتای او  یاز ینیبیکتای 
 (۱۹نیست! نگهم دار و پاکم کن و بلایم را ببر! )

 الکرسی و معوذتین. ةز( همچنین آی

ی( و نیز روایت شده که برای رفع غم و اندوه این دعا را صد مرتبه 
رحمتک نت بِ أ لّا إله إوم یا لا یّ یا قَ  : یا حی  یخوانیمدر سجده 
ینده، ای پا ۀلی نفسی: ای زندإلنی کِ نی و لا تَ هم  أنی ما اکفِ استغیث فَ 

چه دارم. آنکسی که معبود حقی جز تو نیست، به رحمتت استغاثه 
 (2۰را مهم من است، کفایتم کن و مرا به خودم وامگذار! )

حدیث کسا: یکی از خواص و آثار خواندن و شنیدن حدیث کسا  -۳
 (2۱. )بردیماین است که غم و اندوه انسان را 

 الله علیه و آلهصلی ایمان به قضا و قدر خداوند؛ رسول خدا -4
 ( و از امام رضا22) .بردیمفرمودند: ایمان به قدر، غم و اندوه را 

روایت شده که در گنجی که خداوند در جریان داستان  السلامعلیه
 کندیمنقل  السلامعلیهسی و حضرت مو السلامعلیه حضرت خضر

 چند جمله نوشته شده بود که یکی از آن جملات این است: عجبتُ 
القدر کیف یحزن: در شگفتم چگونه کسی به تقدیر ایمان بِ  نَ من ایقَ لِ 

 ( و در روایتی از امام موسی کاظم2۳) .شودیمدارد و اندوهگین 
ها غمگین و آمده که: هر کس در برابر حوادث و پیشامد السلامعلیه

که اهل غم و اندوه است. مؤمن  شودیماندوهناک گردد، معلوم 
 (24باید در برابر قضا و خواست الهی راضی و خشنود باشد. )

آمده که: خداوند با عدل  السلامعلیه و در روایتی دیگر از امام صادق
و حکمت و علمش آسایش و سرور را در یقین و راضی بودن از خدا 

تردید قرار داده، پس ت.... و حزن و اندوه را در شک و قرار داده اس
 (2۵شما راضی و تسلیم امر او باشید. )
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ر ه»فرمودند:  السلامعلیه اعتماد و توکل به خدا: امیرالمؤمنین -۵
و  کندیمکس به خداوند اعتماد کند، خداوند مسرور و شادمانش 

ماد به خداوند و اعت کندیمل کند امورش را کفایت هر که بر او توکّ 
ل و توکّ  شودینمدژ محکمی است که جز مؤمن امین در آن متحصن 

نجات و رهایی از هر بدی و پناهگاهی در برابر هر  ۀبر خداوند مای
 (26) «دشمن است.

 ۀجام»فرمودند:  السلامعلیه نظافت و آراستگی؛ امیرالمؤمنین -6
 (2۷) «.دیزدایمپاکیزه غم و اندوه را 

احساس  شودیمانسان از شست و شوی بدن خود فارغ و نیز وقتی 
و طهارت ظاهر، پلی برای طهارت  دهدیمسبکی و نشاط به او دست 

و پاکیزگی باطن است و مراعات نکردن نظافت موجب فقر و اندوه 
 .شودیمو گرفتگی روح 

به من فرمودند: آیا  السلامعلیه یاد مرگ؛ راوی گوید: امام صادق -۷
؟ گفتم: چرا به خدا یشوینمین، اندوهناک و دردمند غمگ گاهچیه

گور  ، مرگ و تنهایی خودت را دریشویمچنین  هرگاهسوگند. فرمود: 
 (2۸. )به یاد آور..

 هر کس»فرمودند:  السلامعلیه از دیگران؛ امیرالمؤمنین ییزداغم -۸
و ناراحتی  یگرفتگدلغم و اندوهی را از مؤمنی بزداید و او را از 

دنیا  یهااندوهاندوه از  ۷2رون آورد و شاد سازد، خداوند او را از بی
 (2۹) «آخرت رها سازد. یهااندوهاندوه از  ۷2و از 

آمده که:  62 ۀیونس آی ۀاولیای الهی: در سور ۀجای گرفتن در زمر -۹
آگاه باشید که بر دوستان خدا نه بیمی است و نه آنان اندوهگین »
 «.شوندیم
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 معنوی
یشاداولیاء و امامان »: فرمودندیمسماعیل دولابی مرحوم حاج ا

 دانزدهماتمخود را در دنیا ظاهر نکردند، چون مردم دنیا گرفتار و  یها
 یهایشاداندوهگین  یهاانسانکه در برابر  کندیمو ادب اقتضاء 

فرمودند:  السلامعلیه و امام حسن عسکری« خود را اظهار نکنیم.
 «شخص اندوهگین، از ادب دور است. شادمانی کردن در حضور»
و اما در اینجا ظرفیت  اندیشادسرور و  تیدرنها( و امامان ۳۰)

 السلامعلیه خود را ظاهر کنند. امیرالمؤمنین یهایشادنیست تا 
در بهشت و  شانیهاقلبکه  امیقوممن از آن »فرمودند: 

 (۳۱) «در کار و کوشش است. شانیهابدن

راحتی واقعی و حقیقی و کامل مؤمن، »: لسلاماعلیه * امام صادق
 ( و امام حسین۳2)« فقط هنگام ملاقات خدای تعالی است.

پیش از شهادت به اصحاب خود فرمودند: رسول خدا به  السلامعلیه
که درد  رسندیمگروهی از اصحاب تو با تو به شهادت »من فرمودند: 

 (۳۳) «.کنندینمآهن و شمشیر و نیزه را احساس 

 امام رضا ۀدربار الله علیه و آلهصلی زیارت: حضرت رسول -۱۰
، مگر آنکه کندینماو را زیارت  یازدهغمهیچ »فرمودند:  السلامعلیه

 (۳4) «خدای عزوجل غبار غم را از خاطرش برطرف سازد.

علیه  اللهصلی از رسول خدا السلامعلیه انگشتر عقیق: امام هشتم -۱۱
کنید تا زمانی که در  به دستعقیق »: کنندیمچنین روایت  و آله

 (۳۵) «دست کسی باشد، غم و اندوه نخواهد دید.

 * از عوامل ایجاد نشاط:

 همکاری و کمک به دیگران در کارها. -۱

 اظهار محبت. -2
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 .یقدردانتشکر و  -۳

 دادن هدیه. -4

 رعایت عدالت. -۵

یم ه و آلهالله علیصلی بازی با کودکان؛ پیامبر گرامی اسلام -6
 (۳6) «کسی که کودکی نزد اوست باید با او کودکی کند.»: فرمودند

 یاد خداوند. -۷

 دست محبت بر سر یتیمان کشیدن. -۸

 .سرپرستانیبرسیدگی و عطوفت نسبت به  -۹

 تلاش برای برآوردن نیازهای اهل ایمان. -۱۰

 د و دلجویی از فقرا و نیازمندان.تفقّ  -۱۱

 دعا کردن. -۱2

 .تیباهلولایت  -۱۳

 دل کندن از دنیا. -۱4

 که اثر عجیبی در روح و جان خود شخص دارد. هادلشاد کردن  -۱۵

 ایستادگی در راه خدا. -۱6

 .بخشنشاطبیان و خواندن حکایات  -۱۷

 تفریح سالم. -۱۸

نشاط در ده چیز است: راه »فرمودند:  السلامعلیه امام صادق -۱۹
آب، نگاه کردن به سبزه، خوردن، رفتن، سواری، فرو رفتن در 
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با همسر،  یآغوشهمآشامیدن، نگاه کردن به زن )همسر( زیبا، 
 (۳۸) «شدن با بزرگان. صحبتهممسواک زدن، 

ء یکی از انبیا»در روایت دیگری فرمودند:  السلامعلیه امام صادق -2۰
 از اندوه به خداوند شکایت برد. خداوند به او امر کرد که انگور تناول

 (۳۹) «کند.

ین غمگ الله علیه و آلهصلی و نیز در روایتی آمده که پیامبر خدا -2۱
 (4۰شد. پس جبرئیل به او امر کرد که سر خود را با سدر بشوید. )

 استشمام بوی خوش. -22

 روشن مانند زرد، سفید، سبز. یهالباسپوشیدن  -2۳

 حضور در مجالس شادی. -24

 سیر و سفر. -2۵

که در  زداستغمکه  هاوهیمو  هایخوردناز بعضی استفاده  -26
(، در روز جمعه گوشت و 42) (، عسل4۱) روایات آمده: مانند انگور

 (.4۳) میوه برای خانواده خریدن و خوردن آن

 نبه امیرالمؤمنی الله علیه و آلهصلی دیدار دوستان: پیامبر خدا -2۷
ل ایمان سه چیز یا علی، برای اه»: دیفرمایمخطاب  السلامعلیه

موجب شادمانی در دنیاست: دیدار برادران دینی، افطاری دادن به 
 (44) «در ساعات آخر شب. یدار زندهشبد و و تهجّ  دارروزه

و نیز شنا کردن، مسافرت، عبادت مانند  یرانداز یت، یسوارکار  -2۸
 است. نیآفر نشاطنماز شب دیگر از موارد 

 من»فرمودند:  الله علیه و آلهلیص : پیامبریطبعشوخمزاح و  -2۹
 (4۵) .«میگوینمولی جز حق  کنمیممزاح 
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 ا: پیامبر خداندکردهاز پدران خود چنین روایت  السلامعلیه امام باقر
یکی از اصحابشان اندوهگین  دندیدیم هرگاه الله علیه و آلهصلی

 (46. )کردندیمشادمان  یطبعشوخاست، او را با مزاح و 

مذمت شده، اما در هنگام مسافرت در روایات  هرچندیار شوخی بس
و »فرمودند:  السلامعلیه پسندیده شمرده شده است. امام صادق

مروت در سفر است، زیاد مزاح کردن  عنوانبهیکی دیگر از اموری که 
مزاح در سفر،  «.است در چیزی که غضب خدای عزوجل در آن نباشد

 .کندیمو طول سفر را کوتاه  دکنیمخستگی راه را از تن بیرون 

 * آفات شوخی:

: وای به حال کسی الله علیه و آلهصلی دروغ در شوخی. رسول خدا -۱
، برای اینکه گروهی را بخنداند، پس وای دیگویمسخن  دروغبهکه 

 (4۷بر او، وای بر او. )

ن طعم ایما یابنده»فرمودند:  السلامعلیه در روایتی دیگر، امام علی
 «جز اینکه دروغ را، چه به شوخی و چه جدی، ترک کند. چشدیمنرا 

 .یآزار دل -2

در مزاح و  یروادهیز »: السلامعلیه در شوخی؛ امام باقر یروادهیز  -۳
 (4۸) «.بردیمشوخی آبرو را 

: تحقیر، اهانت به دیگران، تمسخر، آزردگی جایب یهایشوخ -4
 دیگران ... نباشد.

مؤمن  یهایژگیوم در سخن گفتن، یکی از خندان و متبسّ  ۀ* چهر
 از رسول خدا ترممتبسّ است. عبدالله بن حارث گوید: من کسی را 

او را تبسم تشکیل  ۀ( بیشترین خند4۹ندیدم. ) الله علیه و آلهصلی
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که  دیخندیم( و نیز آمده است که پیامبر گاهی طوری ۵۰) .دادیم
 (۵۱. )شدیمآسیای آن حضرت ظاهر  یادندانه

و نیز در کتاب وسائل الشیعه در کتاب نکاح روایاتی آورده که دلالت 
باشد  روخندهبر اینکه مستحب است انسان با زن زیبایی که  کندیم

 ازدواج کند.

 * آفات خنده:

 «قهقهه از شیطان است.»فرمود:  السلامعلیه قهقهه؛ امام صادق -۱
(۵2) 

پس از فراغت از آن بگو:  قهقهه زدی هرگاه: السلامعلیه امام باقر
 ۀخند نیتر مناسب( ۵۳اللهم لا تَمقُتنی: خداوندا بر من خشم مگیر. )

 اهل ایمان تبسم است.

بسیار ایمان را  ۀخند»: السلامعلیه در خنده؛ امام صادق یروادهیز  -2
 (۵4) «.کندیمپرتاب  سوکیبه 

در  و افراط نده موجب کاهش و نقصان ایمان شدهدر خ یروادهیز 
. مانند آنجا که انسان شودیمآن، باعث غم و غصه بعد از آن 

 .شودیمغذایی بخورد که موجب پس دادن  ازحدشیب

* پس شادی و نشاط مانند نیاز به غذا، از نیازهای طبیعی انسان 
است که ضرورتی اساسی برای ادامه حیات و سلامت جسم و روان 

 .شودیمانسان محسوب 

از هیجانات موقت و عوامل ساختگی و  هایشاد* بعضی از 
مانند شادی ناشی از مصرف مواد  ندیآیمپدید  بارانیز  یهاتیفعال

همراه با هوس  هایشادمبتذل. و این نوع  یهایقیموسمخدر و 
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و موجب  کندیماز خدا دور  سرعتبهرانی و شهوت بوده و انسان را 
 .باشدیمغفلت 

بلکه عوامل  ندیآینم به دستی * لذت و نشاط فقط با عوامل ماد
معنوی نیز در ایجاد شادی مؤثرند. شادی، احساسی درونی با منشأ 

 السلامعلیه باطنی است که آثار بیرونی هم دارد. که حضرت علی
شادی مؤمن به طاعت پروردگار و حزنش بر گناه و عصیان »فرمود: 
 (۵۵) «است.

نی در برابر گناه و رذایل از شادما اندعبارت* فرح و شادمانی ناپسند 
)قصص:  (، مال و ثروت26)رعد:  اخلاقی، شادی به مظاهر دنیوی

(، ۱۰)هود:  (، توأم با فراموشی۸۳)غافر:  (، به علم و دانش۷6
 (.۱۱۰-۱۰۹)مؤمنون:  ( و تمسخر4۸غفلت)شوری: 

* نشاط کاذب در ظاهر، نشاط و شادمانی است اما در باطن، غم و 
زودگذر، تعبیر به لهو کاذب و  یهایشادرآن از و ق باشدیماندوه 

و  یشرمیب، یسر سبکو نیز مزاح و شوخی اگر به  فرموده است
که در اسلام مطرود است و  شودیمگستاخی بیامیزد، هزل نامیده 

 خوانندیم« هجو»و ناسزا آمیخته شود آن را  ییبدگواگر به تحقیر و 
 که آن هم در اسلام نهی شده است.
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 بع:منا
 ۱4، ح 2۱، ص ۱( کافی، ج ۱
 2۱4( تحف العقول، ص 2
 22( مکارم الاخلاق، ص ۳
 ۸4( مشرب الارواح، ص 4
 ۸4( مشرب الارواح، ص ۵
 6۳۳( اصطلاحات شرح شطحیات، روزبهان، ص 6
 ( مشرب الارواح۷
 ۸۸( مشرب الارواح، ص ۸
 ( منازل السایرین، خواجه عبدالله انصاری۹
  64ت، روزبهان، ص ( اصطلاحات شرح شطحیا۱۰
 6۳۵( اصطلاحات شرح شطحیات، روزبهان، ص ۱۱
 ۹4( مشرب الارواح ، ص ۱2
 26۵( مشرب الارواح، ص ۱۳
 ۳2۱( تصنیف غررالحکم، ص ۱4
 ۳4۵، ص ۳( الکافی، ج ۱۵
 ۹۳، ص ۸( الکافی، ج ۱6
 ۹۱( مکارم الاخلاق، ص ۱۷
 ۳۹۳ص  4من لا یحضره الفقیه، ج  – ۸( سوره انبیاء: ۱۸
 ۵۵۷، ص 2الکافی، ج ( ۱۹
 ۵62، ص 2( الکافی، ج 2۰
 ۱۵6( مسکن الفؤاد، ص 2۱
 ۳6۹( نهج الفصاحه، ص 22
 ۵۹، ص 2( الکافی، ج 2۳
 ۱۵2، ص 6۸، ج الانواربحار – ۵۹( التمحیص، ص 24
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 ( همان2۵
 ۳46، ص 2( کشف الغمه، ج 26
 444، ص 6( الکافی، ج 2۷
 4۹4، ص 2الواعظین، ج  ة( روض2۸
 ۱۳۸، ص ۱لوب، ج ( ارشاد الق2۹
 4۸۹( تحف العقول، ص ۳۰
 ۱۹2 ۀ( نهج البلاغه خطب۳۱
 ۱22( مصباح الشریعه، ص ۳2
 ۸۰، ص 4۵، ج الانواربحار – ۱6۹( مختصر البصائر، ص ۳۳
 ۵۸۳، ص 2( من لا یحضره الفقیه، ج ۳4
 4۷، ص 2( عیون اخبار الرضا، ج ۳۵
 4۸۳، ص ۳( من لا یحضره الفقیه، ج ۳6
 2۰۵ص  ( امیر گل ها،۳۷
 ۱۱، ص 2( وسائل الشیعه، ج ۳۸
 ۳2۳، ص ۷۳، ج الانوار( بحار۳۹
 ( همان4۰
 46۰، ص ۱4، ج الانوار( بحار4۱
 2۹۵، ص ۵۹( همان، ج 42
 42۳، ص ۱( صدوق، ج 4۳
 ۳6۰، ص 4( من لا یحضره الفقیه، ج 44
 2۹۸، ص ۱6بحار، ج  – 2۱( مکارم الاخلاق، ص 4۵
 4۰۸، ص ۸( مستدرک الوسائل، ج 46
 ۳2۷، ص ۱۰( مرآت العقول، ج 4۷
 66۵، ص 2( الکافی، ج 4۸
 ۱۵۵، ص ۱( کشف الاسرار، ج 4۹



 مقامات معنوی ............................................................................. 256

 2۹۸، ص ۱6، ج الانوار( بحار۵۰
 ۹، ص ۱فی معرفه الائمه، ج  ة( کشف الغم۵۱
 464، ص 2( الکافی، ج ۵2
 ۱6۱، ص ۱( کشف الاسرار، ج ۵۳
 66۵، ص 2( الکافی، ج ۵4
 2۷۵، ص ۵، ج ة( میزان الحکم۵۵
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 مقام ولایت
 اشاراتی به معانی: -۱

 رهبری. ؛حکومت کردن ؛دوستی ؛ولایت: سرپرستی

 سرپرست. ؛وصی ؛مرشد ؛محب و دوستدار ولی:

 بنده آزاد شده. ؛مولی: مالک و سرور

 ولی خدا. ؛بنده نیک خدا ؛: دوست خدااللهیول

 اشاراتی از قرآن: -2

: ای  ... -۱
! خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر دیاآوردهکسانی که ایمان 
 (۵۹.. )نساء، ان برید.خود را نیز فرم

2- 

شما تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان  : ولیّ 
و در حال رکوع زکات  دارندیمپا ؛ همان کسانی که نماز بر اندآورده

 (۵۵. )مائده: دهندیم

 اشاراتی از احادیث: -۳

ت: لیای خداسسه خصلت از صفات او»: الله علیه و آلهصلی پیامبر -۱
او از هر  ۀواسطبهشدن  ازینیباعتماد کردن به خدا در هر کاری و 
 (۱۰۳/2۰/2، الانوار)بحار «چیزی و نیازمندی به او در هر چیزی.
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: دیفرمایمپیامبر خدا به نقل از جبرئیل فرمود: خداوند متعال  -2
 «با من برخاسته است. ۀکه دوست مرا خوار سازد، به مبارزهر »

 (۷۰/۱6/۸، لانوارا)بحار

مردم به یاد او  ۀبیش از همدوستان خدا »: السلامعلیه امام علی -۳
و بر  دهندیماز او مداومت بیشتری نشان  یشکرگزار هستند و در 

 (۳۵۷۱، غررالحکم)  «بلای او شکیباترند.

.... دوست خود را در  یوتعالتبارکخداوند »: السلامعلیه امام علی -4
از بندگان  کیچیهاست. بنابراین  داشته نگه میان بندگانش پنهان

خدا را حقیر مشمارید؛ زیرا ممکن است که او دوست خدا باشد و تو 
 (2۰۹/۳۱)الخصال،  «ندانی.

خداوند راضی نشده »در وصف دنیا فرمود:  السلامعلیه امام علی -۵
 «که دنیا را پاداش دوستان خود و کیفر دشمنانش قرار دهد.

گین را پیوسته غم السلامعلیه یحیی ،فرزند خود سلامالعلیه زکریا -6
. عرض کرد پروردگارا! من از تو دیدیمو گریان و در خود فرو رفته 

م کردی که اشوم و تو فرزندی روزی مندبهرهفرزندی خواستم که از او 
؟ فرمود: تو ولیّی خواستی و ولیّ جز چنین نباشد. برمینماز او سودی 

 (۱/۸6)تنبیه الخواطر،  ها هستند.آماج بلا گناهانیب

دوستان خدا از همان زمانی که خداوند »: السلامعلیه امام صادق -۷
 «.اندبودهرا آفرید، همواره در ضعف و اقلیت  السلامعلیه آدم

 (6۸/۱۵4/۱۰، الانوار)بحار

در پاسخ به سؤال از دوستان خدا  الله علیه و آلهصلی پیامبر خدا -۸
)الدر  «ده شوند خدا به یاد آورده شود.دی هرگاه کسانی که»فرمود: 
 (4/۳۷۰المنثور، 
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 یهاحرامتقوای الهی، دوستان خدا را از »: السلامعلیه امام علی -۹
 ،البلاغهنهج) «پیوند داد. شانیهادلاو باز داشت و ترس از او را با 

 (۱۱4خطبه 

و  نندیگز یمدوستان خدا خاموشی »: السلامعلیه امام صادق -۱۰
و نگاهشان عبرت است و  نگرندیمذکر خداست و  هاآنخاموشی 
و راه  روندیمو سخنانشان حکمت است و راه  ندیگویمسخن 

برکت است. اگر نه این بود که  ۀرفتنشان در میان مردم مای
نوشته شده است، از ترس عذاب و شوق ثواب  شانیهااجل

کافی، )ال «.گرفتینمدر کالبدهایشان قرار  شانیهاجان( یالحظه)
2/2۷۳/2۵)  

 :هانکته -4

* ولایت و مشتقات آن به معنای سرپرستی، مالکیت تدبیر و 
پر استعمال قرآن کریم است. ولایت  یهاواژهبودن از  اریاختصاحب

گاهی اشاره به فعل خداست که در این صورت عین توحید و یکی 
 ۀست. این نوع ولایت تکوینی و رابطاز اسماء و صفات خداوند ا

و معلولی بین خالق و مخلوق است، منحصر به خداست،  تلع
ین ولایت برخی از پیامبران ولایت خداوند ذاتی است، بنابرا ازآنجاکه

معصومین، ظهور و تجلی ولایت خداست. ولایت گاهی نیز  ۀو ائم
در  یگذار قانونست و به معنای تشریعی، یعنی قراردادی و اعتباری ا

نیز متعلق به خداوند دانسته شده  ن خلقت است. این ولایتجها
 است.

* ولایت گاهی بر فعل انسان است که در این حالت، از سنخ ولایت 
و  ردیگیمقرار  یموردبررستشریعی است. این نوع ولایت در فقه 
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 هیفقتیولاشامل ولایت بر محجوران و ولایت بر نخبگان جامعه یا 
 .شودیم

 و آله الله علیهصلی پیامبر اکرم * قرآن کریم از برخی پیامبران مانند
نام برده است که علاوه بر مقام نبوت،  السلامعلیه و حضرت ابراهیم

از قرآن صراحتاً به این  یاهیآ( و هیچ ۱مقام ولایت را نیز دارند. )
یت هم دارد یا نه، نپرداخته موضوع که آیا هر پیامبری، مقام ولا

 سش دو دسته هستند:و علمای شیعه در پاسخ به این پر است

( شیخ طوسی معتقد 2مقام ولایت نیست. ) ترازهممقام نبوت  -۱
است پیامبران تنها با داشتن مقام پیامبری لزوماً ولایت و تصرف در 

(، شیخ مفید، شیخ ۳امور ندارد، بلکه انبیای خاصی ولایت داشتند )
 (4. )داندیمطوسی را مطابق با نظر بیشتر علمای شیعه 

س اردبیلی تفاوت چندانی بین نبی و امام قائل نیست و مقد -2
یا امام وحی  در مورد وحی است که به ولیّ  هاآنگوید تنها تفاوت 

 (۵. )شودینم

 آیۀ انفال وسورۀ  ۷2 ۀفقط دو بار در قرآن آمده )در آی ولایت ۀواژ* 
کهف(، که در هر دو آیه به صورت ولایت استفاده شده و  ۀسور 44

ن وَلایت و وِلایت فرقی نیست و هر دو واژه برخی معتقدند که بی
 انددهکراما برخی عنوان  ؛عنای نزدیک بودن و سرپرستی هستندبه م

ت، محبت، نصرت، موالات و صله است و که وَلایت به معنای ربوبی
لق عتو سلطنت است و همچنین وَلایت، م وِلایت به معنای تولیت

 (6به خالق و وِلایت، متعلق به مخلوق است. )

و علامه طباطبایی معتقد است که ولایت در قرآن کریم به معنای 
( ۷محبت نیست بلکه به معنای مالکیت تدبیر و سرپرستی است. )

دلایل اثبات امامت حضرت  نیتر مهممائده که از  ۀسور ۵۵ ۀو آی
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و در برخی روایات،  ولایت مشهور است ۀه آیاست ب السلامعلیه علی
( و آن مقداری ۸اعمال عنوان شده است. ) ولایت شرط قبول دیگر

به ولایت سفارش کردند به دیگر  الله علیه و آلهصلی که رسول خدا
ر د الله علیه و آلهصلی مسائل دینی سفارش نکردند. حضرت محمد

روایات متعددی همچون روایت عشیره، روایت انس، روایت غدیر، 
 ولایت ۀمسئل. به ..سفینه و لت، روایت ثقلین، روایتروایت منز

 (۹. )اندکرده اشاره

 : عارف بالله را گویند که از خلق بریده و به حق رسیده باشد.* ولیّ 

کیست؟ گفت آنکه به کرامات تأیید  * ابوحفص را پرسیدند: ولیّ 
 (۱۰پنهان باشد.) هاآنشود و خود از 

او را از خود  ؛باقی است حق ۀاز حال خود فانی و در مشاهد ولیّ 
 (۱۱ی نیست و با غیر حق قراری نه. )خبر 

 * ولی را دو معنی است:

 متولی یتعالحقعول، و او کسی است که فاول: فعیل به معنای م
( و ۱۹6عرراف: ا) ...کار او باشد، چنانکه گفت: 

 او را به خویشتن باز نگذارد. لحظهکی

عبادت و  که بنده به چنان استآنو  لدوم: فعیل به معنای فاع
طاعت حق سبحانه و تعالی قیام نماید بر دوام، و عبادت او بر توالی 

 به معصیت آمیخته نباشد. گونهچیهباشد، که 

 باشد، و واجب بود ولیّ  ، ولیّ و این هر دو صفت واجب بود تا ولیّ 
را قیام نمودن به حقوق حق سبحانه و تعالی، بر استقصا و استیفاء 

 (۱2خدای او را در نیک و بد. ) تمام، و دوام نگاهداشت



 مقامات معنوی ............................................................................. 262

اولیاء  ۀهم به مردی گفت: خواهی تو از جمل* گویند ابراهیم اد
در نه انیز دنیا رغبت مکن و باشی؟ گفت: خواهم. گفت: اندر هیچ چ

و روی بدو و نفس خویش فارغ دار وی را،  ؛و با خدای گرد آخرت
 (۱۳خویش کند. ) و تو را ولیّ  اقبال کندکن تا بر تو 

 ؛ماید امر اوو متابعت ن ؛آن کس بود که تولی کند به حق * ولیّ 
خذلان دارد او را از  و نگاه محافظت نماید او را از عصیان یتعالحق

 رجال. ۀتا برساندش در کمال به درج

 (۱4متولی ما خدا باشد )               * به خدا تولیت سزا باشد       

 * نور حق ظاهر بود اندر ولی
 

 
 باشی اگر اهل دلی نیبکین 

 

 غیر فهم و جان که در گاو و خر است
 

 

 آدمی را عقل و جان دیگر است 
 

 باز غیر عقل و جان آدمی
 

 

 هست جانی در نبی و در ولی 
 

 )مثنوی مولوی(                             

ت، اعتماد کردن به خدا : سه خصلت از صفات اولیاء اس* صفات ولیّ 
و بازگشت به او در هر چیز.  به او از هر چیز یاز ینیبو  در هر چیز

(۱۵) 

که محفوظ بود، همچنان که از شرط  آن است: ولی * شرایط ولیّ 
نبی آن بود که معصوم بود، و هر کس که شرع بر وی اعتراض کند، 

 (۱6)او مغرور بود و فریفته. 
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را در  اءاللهیاولپرسیدند: به چه چیز شناسند  از بزرگیعلائم اولیاء: 
خلق؟ او گفت: به لطافت زبان، و حسن اخلاق و تازه رویی و سخای 

دهد به نفس و اندکی اعتراض و پذیرفتن عذر آن کس که عذر 
 (۱۷خلق، برِّ ایشان و فاجر ایشان. ) ۀایشان و تمامی شفقت در هم

زوجل آن است که گفت: علامت اولیاء خدای ع * معروف کرخی
و شغل  و قرار ایشان با خدای بود خدای بود ۀفکرت ایشان اندیش

 (۱۸ایشان در خدای بود. )

گفت: علامت اولیای خدا ترس از جدایی از اوست، به علت  بزرگی* 
او.  یسوبهاز ایثار برای او و شوق  هاستآن یهادلشدت آنچه در 

(۱۹) 

: تخلقوا باخلاق الله، و به حکم: یمقتضابهکامل: آن است که * ولیّ 
المحو فی الله و هو خلق الله، از افعال و صفات و ذات خود فانی 
باشد و باقی به افعال و صفات و ذات حق و محققانه تحقق یافته 

 (2۰به اسم الولی، و الولی فان بالحق باق بالحق. )

کامل باشد و هم بتواند  ی است که خوداکامل مکمل: ولی * ولیّ 
 دیگران را به کمال رساند.

 اهر و بعضی اولیای کاملظو ۀورث ،و علما ندااءیانببواطن  ۀورث ،اولیاء
 (2۱ظواهر و بواطن.) ۀمکمل ورث

...ولیّ مطلق: ولی مطلق حق است. قال الله تعالی: 

 (22(. )2۸وری: ش)  ...(، 2۵۷قره: ب)

به ولایت خاصه متخلق بود به اخلاق  ولایت خاصه: ولیّ به  ولیّ 
ت به ذا الهیه که اشارت است به فنای افعال و صفات، و تحقق ولیّ 
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...مطلق  مقید در ذات ولیّ  الهیه اشارت بود به فنای ولیّ 

 (2۳(. )2۸وری: ش)  

خاتم: در اصطلاح عبارت از کسی است که مقامات را طی کرده و * 
 (24ایت کمال رسیده باشد و به این معنی متعدد و کثیرند. )به نه

 در خاتم رسالتی ای ختم انبیاء     
 همچون نگین به خاتم و چون نقش در نگین                            

 تو بدر ازهری و همه انبیاء سها   
 رار(مرسلین )اس اندنجومتو مهر انوری و                                    

به  رت)خاتم الاولیاء(: کسی است که صلاح دنیا و آخ ة* خاتم الولای
و  ؛نظام عالم به مرگ او مختل گرددو  وجود او به نهایت کمال رسد

 (2۵است. ) آخرالزماناو مهدی موعود در 

* چون نبوت مختتم گشت ولایت بی انضمام نبوت یعنی ولایت 
ده به طریق سیر و سفر محض باقی ماند، و از لباس نبوت عاری ش

در مظاهر اولیاء ظاهر گشت و مثال نقطه سیاره دوری دگر کرد، 
یعنی در صور انبیاء با لباس نبوت دوری کرده بود و تبلیغ شرایع 
احکام نموده، در مظاهر اولیاء دوری دگر فرمود و بیان حقایق و اسرار 

 نمود.

 گه نبی بود و گهی دیگر ولی     
 گه محمد گشت و گاهی شد علی                                           

 در ولی از سرّ حق آگاه کرد         در نبی آمد بیان راه کرد             

 باشدیماخیر که منتهی است،  ۀنشئچون ظهور کمال بالقوه مبدأ در 
 فرمود:
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 عالمبدو یابد تمامی هر دو             ظهور کل او باشد به خاتم        

یعنی: ظهور تمامی ولایت و کمالش به خاتم اولیاء خواهد بود، چو 
و خاتم الاولیاء  رسدیماخیر به ظهور  ۀدر نقط هکمال حقیقت دایر

است که موعود حضرت رسالت است.  یمحمدمهدعبارت از امام 
(26) 

 از نظر ابن عربی دو نوع ختم ولایت وجود دارد: *

د ابن عربی ختم ولایت عامه رسولی ختم ولایت عامه: به اعتقا -۱
 ۀخود برده، و در آخر زمان با مرتب یسوبهاست که خداوند او را 

و به ظهور او  کندیم، و به شرع محمدی حکم شودیمولایت نازل 
ی ظاهر ا، و پس از وی ولیردیپذیمولایت تمام رسل و انبیاء پایان 

الله علیه و صلی مدو والاترین امت مح« افراد» ۀ. او از طبقشودینم
 (2۷است. ) السلامعلیه است، و او عیسی آله

ختم ولایت خاصه یا مقیده )که همان ولایت محمدیه است(: که  -2
 ۀجزئیه و ولایت خاص ۀ. ولایت خاصکندیمآن را به دو قسم تقسیم 

 (2۸کلیه. )

مختلف و قرائن و کلیه را با توجه به عبارات  ۀاصاما خاتم ولایت خ
و  ؛داندیم ج(ع) بن الحسن العسکری  ةحضرت حج ،فراوان شواهد

، ختم زمانی ایالاولخاتمنکته دیگر آنکه: گاهی مراد از خاتمیت در 
و گاهی  دینمایمی که در روی زمین زیست ااست، یعنی آخرین ولی

است یعنی سقف پایانی رتبه  یارتبهمراد از خاتمیت در ولایت، ختم 
ب برخی شواهد و قرائن بتوان بین و ممکن است به حس ولایی
یعنی پس از خاتم  ؛ل شدئتفکیک قا یارتبهاولیای زمانی و خاتم 

 باشند.یا اولیای دیگر هم  اولیا، ولیّ 
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وی دع ،عی: در اصطلاح کسی را مدعی گویند که بدون استحقاق* مدّ 
 ولایت کند، یا منکر اولیای حق شود.

فانی  ناء از خود، و ولیّ به حق در حال ف ولایت، قیام عبد است* 
 فانی را تربیت ۀمطلق آن بند است در حق و باقی به حق، لا جرم ولیّ 

 (۳۵فرماید تا به غایت مقام قرب و تمکین برسد. )

 پیر مغانم که ز جهلم برهاند     ۀبند
 )حافظ( پیر ما هر چه کند عین ولایت باشد                               

است  ه مشترکه. ولایت عامّ ه و خاصّ ت: عامّ * ولایت دو قسم اس
مؤمنان  ۀاز قرب به لطف حق و هم عبارت استمؤمنان و  ۀمیان هم

را از ظلمت کفر بیرون آورده به نور  هانیا چراکهاز لطف او  اندبیقر 
ایمان مشرف ساخته. قال الله تعالی: 

یت خاصه مخصوص است به (. و ولا2۵۷قره: ب)...
واصلان از ارباب سلوک یعنی در مبتدیان و متوسطان از ارباب سلوک 

از فنای بنده در حق و بقای بنده به  عبارت استو  شودینمیافت 
حق. فنای در حق سقوط شعور است از غیر و بقای به حق شعور است 

 (۳6به حق با عدم شعور به غیر.)

یت مطلقه آن صفتی است که من حیث * ولایت مطلقه و مقیده: ولا
(، و مظهر 2۸وری: ش)  ...هی هی حضرت الله را است: 

که ختم ولایت به وی شود است  السلامهیعلآن در عالم مُلک عیسی 
که بعد از وی ولی نباشد، آخریت به اولیت پیوندد، صفت به 

 موصوف حقیقی خاص شود، و قیامت برخیزد.
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صفتی است الهیه از آن روی که مستند است به  ده همو ولایت مقیّ 
انبیاء و اولیاء و قوام این مقیده به آن مطلقه است یعنی: فیضی 
است که از مطلق ولایت احدیت به اشخاص انبیاء و اولیاء فایض 

جزئیه، به وجهی جزئی ظهور  ۀ، و آن مطلقه کلیه در مقیدگرددیم
صاحب آن است.  ۀمرتب، و ظهور این فیض در مقید به حسب کندیم

محمدی اتم و اکمل ولایت سایر انبیاء و اولیاء  ۀپس ولایت مقید
انبیاء با ولایت  ۀو نبوت هم ، چرا که او بهتر و مهتر همه آمدباشد

ایشان در تحت نبوت و ولایت محمدی است، چون نور کواکب در 
 تحت نور آفتاب.

 چراکهبیاء، و ولایت دیگر اولیاء مندرج است در تحت ولایت ان
از اولیاء. پس ولایت محمدی به نسبت با  انداکملایشان افضل و 
با  و باز ولایت دیگر انبیاء به نسبت ؛مطلقه بود ۀمثاببهولایت انبیاء 
هر یک از این ولایت مطلقه و و  مطلقه بود ۀمثاببهولایت اولیاء 

 قمحمدی و دیگر انبیاء مقتضی مظهری است که ختم آن مطل ۀمقید
 (۳۷و آن مقید در آن مظهر بود در عالم ملک. )

 .انددهینامولایت مطلقه را شمسیه و ولایت مقیده را قمریه نیز * 

را وجه واحدی است و بلا  * فرق بین ولایت و نبوت و رسالت: ولیّ 
 ملک از ملک ۀلیوسبهاز حق. حیثیت نبوت  کندیمواسطه استفاضه 

. اما رسول، این هر دو که واسطهبلا مستفیض بود و از حیث ولایت 
او راست و رسالتش وجهی است که با بشر دارد به ارسال گفتیم 

 کلمات الله.

و رسول جامع مراتب ثلاثه است، و ولایت او اعلی است از نبوتش 
ی ولی، لا او نبوت او از رسالتش، و هر رسولی نبی است و هر نبی

 بالعکس.
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فه دایمه غیر منصرلایت باقیه و نبوت و رسالت منقطعه متناهیه، و و
صفت الهیه، و نبوت نعت مخلوق است و ولایت  ؛در دنیا و آخرت

 در شخص هرگاهو ولایت بالاتر است از نبوت  این حادثه و آن قدیمه
 واحد جمع شود.

اخراویه،  ۀنشئدنیاویه، و ولایت به  ۀنشئدیگر نبوت متعلقه است به 
اد هر قومی در هر عصری، و نبوت مقیده است و موقت، به استعد

 (۳۸و ولایت غیر موقت. )

البته از جهتی دیگر رسول بالاتر از نبی و ولی است. زیرا کسی که 
حائز شده است اما  ترشیپرسول است مقامات ولایت و نبوت را 

 همچنان کهممکن است کسی ولی و نبی باشد اما رسول نباشد، 
ند اشد، بنابراین هر چممکن است کسی ولی باشد اما نبی و رسول نب

از نظر باطنی و رتبه هستی شناسانه مقام ولایت برتر از نبوت و 
رسالت است لکن از نظر حیازت مقامات، رسول از همه برتر و بالاتر 

 (۳۹. )باشدیم

* از نظر عرفا نبوت بر دو گونه است: یکی نبوت تشریعی یا نبوت 
افت خبر از طریق خاصه که نبی پس از اتصال با عوالم غیب و دری

و دیگری نبوت اِنبایی یا  پردازدیموحی به تقنین و تشریع  ۀفرشت
ه است که انسان به طریقی غیر از وحی متعارف، اتصال با نبوت عامّ 

اما دیگر تشریع و وضع و جعل  ردیگیمعوالم بالا داشته و خبرهایی 
لیه و ع اللهصلی قانون ندارد و در نبوت تشریعی با آمدن پیامبر اکرم

خاتمه یافته، لکن انقطاع نبوت تشریعی، انقطاع نبوت اِنبایی را  آله
در پی ندارد و اتصال با غیب از طریق ولایت که باطن نبوت است و 

، ادامه داشته و نبوت انبایی از مسیر ابدیینمبا ختم نبوت، خاتمه 
 (4۰. )ابدییمولایت استمرار 
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سلوک الهی  کهینحوبهه، * ولایت یکی از عناصر مهم معرفی شد
معنا ندارد و به نظر بسیاری این ولایت ریشه در تعالیم بدون ولایت 
 دارد. السلامعلیه و ائمه اطهار الله علیه و آلهصلی پیامبر اسلام

باطنی دین و ملازم  ۀظر بسیاری از اهل تصوف ولایت جنببه ن
باطن . باشدیمدوستی و نزدیکی بندگان به خداوند و بالعکس 

ولایت در عرفان گنجی مخفی است که مراتبی دارد که حقیقتش 
است و نه صفتی و تعریفی دارد.  درکقابلنه  چراکهمجهول بوده 

(4۱ ) 

د خداون« مقام معیت قیومیه»یا « مقام قرب»ولایت  ۀبالاترین مرتب
که عبد از نفس خود برای  شودیماست. این مقام زمانی حاصل 

 (42کند و آن را در راه خدا فنا کند. ) رسیدن به خدا عبور

 ۀائم و الله علیه و آلهصلی برخی معتقدند این مقام مخصوص پیامبر
این را انکار کرده و  است اما برخی دیگر السلامعلیه معصومین

 (4۳به این مقام برسند. ) توانندیمسالکان  ۀمعتقدند هم

؛ شودیمتقسیم ه ه و خاصّ جامی به دو قسم عامّ  ۀ* ولایت در اندیش
ه مخصوص ه مشترک میان مؤمنان است، اما ولایت خاصّ ولایت عامّ 

و به مراحل نهایی آن  اندکردهکسانی است که مراحل سلوک را طی 
ف برداشت ( از منابع اهل تصوّ 44. )انددهیرسیعنی فنای در خداوند 

با  تواندیمکه ولایت یک مقام اکتسابی است که انسان  شودیم
لوک و رسیدن به مقام فنا به آن دست یابد، این در طی مراحل س

را خداوند باید معین کند و « ولی»حالی است که شیعیان معتقدند 
 (4۵ولایت مقامی است که اکتسابی نیست. )
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 ۱2۳  تحلیه مقام
 ۱۳۳  تمکین مقام
 ۱44  تواضع مقام
 ۱۵۸  حفیّ  مقام
 ۱62  راسخون مقام
 ۱۷۰  ربیع مقام
 ۱۷۸  رفق مقام
 ۱۹۱  معنوی زاد مقام
 2۰۱ زیارت یا زائر مقام
 2۱6  کتمان مقام
 نهم جلد معنوی مقامات کتاب
 4  منّت مقام
 ۱4  وِرد مقام
 22  وَجَل مقام
 ۳2  وفا مقام
 46  نقباء مقام
 ۵6  نیّت مقام
 ۷۰  موافقت مقام
 ۸۰  مروّت اممق
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 ۱۰6  جلال مقام
 ۱2۳  وَجد مقام
 ۱۳۸  وسم مقام
 ۱4۵ (سکینه )  سکون مقام
 ۱۵۹ ملجاء لجا، مقام
 ۱6۹  اصطفی مقام
 ۱۸۵  موعظه مقام
 ۱۹6  وصایت مقام
 2۰2  تلقین مقام


